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قهرمان تاريخ ماء شاهاسماعيل صفوی» پس ا زگذراندن ايام كودكى خود در زندان» 
تبعيد» فرار و مشاهدۀ سلطة بیگانگان ب ركشور ایران و اختلافات قومى و ملی» در سن 
سيزده سالگی حكومت مستقل مقتدری را در ايران بأيهريزى كرد و در اين مورد جتان با 
سرعت بيش رفت كه یکی از مقتدرترين سلاطين روزكار خود شد و با ايجاد وحدت 
سياسى» ملى و مذهبی در يهن دشت ايران به يغما رفته» به مصاف قدرت‌های عصر خود 
شتافت و در تمام جنگ‌های داخلى و خارجى به پیروزی رسيد. 

شاه اسماعیل در راستای اقداعات سیاسی و نظامی خود کارهای ماندگار دیگری در 
زمینه‌های هذهبى نیز انجام داد که یکی از آنها علنی و برقرار كردن جمله «اشهدانٌ عَ لب 
ولبڅالله» در اذان بود. اين اقدام ا زآن زمان تاکنون ادامه یافته و در مأذنههاى این مرز و بوم 
طني انداز گشته است. 

با وجود اقدامات مؤثر و موفق در زمینه‌های گوناگون» شکست در جنگ چالد رانء 
شاءاسماعيل» اين قهرمان کم‌نظیر را به انزوا کشانید. در اين جنگ دولت عثمانی با ۲۰۰ 
هزار نیروی مسلح با تجهیزات کامل و پیشرفته ترین سلاح‌های أن روز یعنی توب و تفنگ 
و... به داخل ایران نفوذ کرده و دیاریکر را تصرف نمود؟ همچنین با تختر زياد در قله‌های 
دشت چالدران نیروهای خود را برای حمله آماده کرد. 

در حال که شاه اسماعيل» بی خب راز وفرع جنگ به قصل بازدید ا زکردستان به أن ديار 
عازم بود با شنیدن خبر هجوم دشمن از مسافرت منصر ف گشته» با بسیج ۲۷ هزار نیرو به 
برد خصم می‌رفت. از أن جای یکه موازنة نیرو و تجهیزات برقرار نبوده اين شي رمرد پس از 
برداشتن زخم‌های کاری با نيروى بسبار اندک و حمله‌ای بر قآسا از لابلا ی گلوله‌های 
توپ» خود را به توپخانه رسانده» پس از انهدام تمام توپ‌ها و شمخال‌ها و به آتش‌کشیدن 


۸ شاه اسماعيل ال و جنك چالدران 


باروت‌ها و تارومار كردن نیروهای پشتیبانی؛ در اثر از دست دادن بخش فابل توجهی از 
نیروهایش بناچار با قريب ۱۵۰۰ نفر نیرو عقب‌نشینی می‌کند. 

جای تعجب اینجاست که کشور روسیه لولة توپی را كه با تبرزین شاه‌اسماعیل دو نیم 
شده بود سال‌های متمادی در میدان تفلیس در دیدگاه همگان قرار داده بود و این امر 
نشانه عزم و اراده ملتی توانا و قهرمانی مقتدر می‌باشد. 

بس از شکست شاه‌اسماعیل در جنگ چالدران که نخستین شکست صفویان برد وی 
هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ شخصیتی به انزوا روی آورد. اين جنگ نقطة عطفی در 
تاريخ نظامی و سیاسی ایران تلقی می‌شود. زيراء این نخستین رویارویی مستقیم سپاهیان 
ایران در مقابل تسلیحات گرم وآتشین بود. در واقع شکست ایرانیان و شاه‌اسماعیل اول را 
با تمام جانقشائی‌هابی که نمودند بايد در تقابل دو شیوه و موقعیت و امکانات نظامی و 
تسلیحاتی بررسی نمود. 

نبرد چالدران» بی‌شک به حماسه‌ای در سیر جنك هاى ایران با ثیروی خارجی می ماند. 
در این ميان تهور دلاوری و از خودگذشتگی ایرانیان؛ متأسفانه, آنطو رکه بايد آشکار 
نشده و در واقع هدق اصلی از پرداختن به چنین موضوعی: نشان دادن بخشی از تاريخ اين 
مرز و بوم می‌باشد که کمتر مورد اعتنا واقع شده است. 

سرد چالدران» گواهی دیگر بر این ادعاست که درآمیختگی مذهب تشیعم و 
میهن‌پرستی ايرانيان» همواره رويدادها و حوادث شگرفی در تاريخ ايران بديد آورده 
است. تشكيل دولت صفوى و ايجاد یکپارچگی سیاسی و مذهبى و مقاومت بين دو 
نيروى عتمانی‌ها از غرب» و ازبکان از شرق (كه سنى مذهب بودند) و يديد آوردن 
دستاوردهاى عظيم مذهبى و هنری و اقتصادى و... اين ادعا را ثابت می‌کند. 

بسيارى از تاريخ نكاران تشكيل دولت صفوى را نقطه عطقف حرکت‌های سياسى - 
مذهبى تشيع می‌دانند و نگارنده ب راين باو راس تكه یکی از حساس‌ترین مقاطع این روند. 
حركت گُستردۀ مردم ايران در قالب انقلاب اسلامى است. 

نگارنده قدر و منزلت تمام شهداى عزيز را که در اين حركت و در راه اعتلاى كلمة 
حقء عاشقانه به لفاءالله پیوستندء گرامی می‌دارد و به جوانان نيز سفارش می‌کند سین 
افتخارات ملی و مذهبی را همواره پیش نظر داشته باشند. 


ل 


5٩ ببشكفتار‎ 





در يايات از اظهار لطف و محبت محقق عاليقدر» دانشمند فرزانه واستاد تاريخ ايرات» 
جناب آقاى دكتر رضوانی که عمر پربرکت خويش را در تحقیق و تدوين زوایای تاریی 
تاریخ ایران زمین مصروف داشته‌اند و از سر اشتیاق و مهرورزی تفريظى برای کتاب حاضر 
مرقوم فرموده‌اند» صمیمانه سپاسگزارم. 

همچنین از مسئولین محترم سازمان اسناد ملی ایران که همواره مشوق ما بوده‌اند و از 
مد یر محترم برنامه‌ریزی آموزش و انتشارات» آفای حق‌شناس و آفای دلفانی و آقای 
امي رآباد یکه در جاب و نش رای نكتاب سعی وافر نمودهاند ممنونم. و از برادر عزیزم آقای 
عزیز حجازی که در ویراستاری کتاب زحمت کشیده‌اند و ساير همکاران گرامی تشکر 
می‌کنم. 

از محقفین محترم استدعا دارم نفطه‌نظرات خود را برای پربار شدن پژوهش حاضر به 
اینجانب اعلام دارند: پیشابیش از زحمات همه آن عزیزان تشکر مى نمايم. 

همچنین از دولت جمهرری اسلامی ايران نین تفاضا دارد بنای يادبودى برای شهدای 
مظلوم دشت جالدران بر مزار سيد صدرالدین شریف شيرازى» قاض یآلفضاتة و امبر 
عبدالباقی» وزير ارزشمند شاهاسماعيل صفوى احداث نمایند تا در پرتو انوار شهداى 
عزیز انقللاب اسلامی» پل ارتباطی بين ساختمان سردار در ماكو وکلیسای طاطاووس در 


هاشم حجازی‌فر 


مد مه 


در نخستین سال‌های قرن شانزدهم میلادی و سالهای آخر قرن پانزدهم و دهۀ اول قرن 
دهم هجری حادثه‌ای در ایرا زمین رخ داد که محفقاً در تاریخ بشریت بی‌نظیر است و 
گمان نمی رود تا بایان زندگانی بشریت نیز نظیری پیدا کند و أن اینکه کودکی سیزده ساله به 
نام اسماعیل» فرزند سلطان حيدرء فرزند سلطان جنید» فرزند سلطان ابراهیم معروف به 
شيخ شاه؛ فرزند سلطان خواجه علی» فرزند شيخ صدرالدین موسی» فرزند شيخ 
صف ىالدين اسحق اردبیلی در طلب تاج و تخت برامذ و یکسال بعد که هنوز موی بر 
عارضش ندمیده بود» تاج پادشاهی در تبریز بر سر نهاد و سلسله‌ای تأسی سکرد که قريب 
دو قرن و نیم یا دقيقاً ۲۴۲ سال دوام بافت (۹۰۶-۱۱۴۸ ق) 

کودک مذکور در سال ۹۰۵ .ف هجری در دل زمستان که همه‌جا را برف پوشانده بود به 
فصد قیام از لاهیجان بیرون أمد و با تعدادی محلود از مر یداب خاندان خود که در آغاز ۱ 
بیش از هفت يا هشت نفر نبودند؛ احیه‌ای را به نام ارجوان از توابع ولایت آستارا» ستاد 
عملیات خود ساخت. ارجوان منته ی الیه منطقه گیلان و نزدیک‌ترین منطقه به اردبیل موطن 
آبا و اجداد او بود. وی مانند تمام نوابغ تاريخ که وقت را به حد اعلی غنيمت می‌شمرند» 
می‌خواست زمستان را تزدیک به دریا که هوایی ملایم دارد بگذراند تا آوازهُ قيام أ وکه 
«قیام مرش دكامل» باشد ب هكوش هزارها مريډ جان‌نثار خاندان صفو یکه جان باختن را در 
راه مرشد كاملء ادنی مراتب اخلاص می دانستند و انتظار نين قیامی را می‌داشتند؛ 
برسد تا د رآرجوان جمع شوند و در ماههای بها ركه سرزمین سرد و سخت اردبپل 
نیکوتری ن أب و هوا را دارا می شود روی به سوی مقصد و مقصود آرند و نظ راو نيز صحیح 





٢"‏ شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران 


بود زيرا در اوايل بهار که قصد عزيمت به جانب اردبیل کرد در نخستين منزل که ناحية 
طارم باشد تعداد سياهيان او به يكهزار و پانصد تن رسيدند. به گفتهة مؤلف «خلديرين»: 
«ولايت طارم را رشک طارم چهارم ساخته در آن‌جا به ملاحظه عرض ملازمان ركاب 
نصرت‌انتساب يرداخت وشمار لشکر ظفر شعار... به هزار و باتصد سوار رسيد (ص ٠۷٩‏ 

تاريخ دقيق اين قيام در «تکمله‌الاخبار» ۵ محرم ۵ آمده است. به كُقَتَهُ دی سک 
مؤلف تكملةالاخبار «آن مؤيد من‌عندالله در منتصف محرم سنه خمس و تسعمائه به 
مباركى و طالع سعد از موضع اردوی سامان من اعمال ديلمان لواى جهانگشائی برافراخته 
قشلاق در الگای ارجوان آستارا که اقصای جبلانات متصل به حد ود طوالش حوالى اردبيل 
است فر مود (ص ۳۶)) 


اپران و جهان در اين زمان 


در سال ۹۰۵ .ق که دقيقاً سال قیام شاه اسماعیل است» اروپا از هيبت ابرقدرت تازه 
به‌دوران رسیده عثمانی در وحشت و هراس به سر می‌برد و تمام همت دولتمردان أن روز 
ديار فرنگ که در رأس آنها دو دولت مقتدر اسبانيا و برتغال قرار داشت به هر دری 
می‌زدند تا أولا در برابر عثمانيها يك سپر دفاعی بسازند ثانياً برای تجارت با قارۀ آسيا 
بخصوص ايران و هندوستان راهی دیگر پیدا كنند زيرا عثمانىها بين اروپا ‏ و آسيا حائل 
شده بودند. 

از فتح قسطنطنيه و انقراض امبراطورى رم شرقى دقيقاً به سال قمرى چهل و هشت 
سال گذشته بود. سال ۱۴۵۳ میلادی که سال فتح قسطنطنيه است مساوى است با سال 
۷ هجري قمری. 

اگر بخواهيم دورنمائی ازاروياى أن روز دراين سالها ترسيم كنيم باي بگوييم در عرب 
اروپا دو ابرقدرت اسیپانیا و پرتغال که قادر به مقابله يا امپراطوری عثمانی نبودند درصدد 
کشف راههای تجارتی ديكرى برآمده بودند که تتیجه آنها کشف امریکا و کشف دماغه 
ميدنيك و تغيير مسير بازرگانی بشریت بود. در شرق ارویا دو دولت شهر ژن و ونيز (جنوا 
و ونتسيا) که در سایه تجارت با شرق و بانکداری به حد اعلاى ثروت و قدرت رسیده 





بودند م ىكوشيدند که فر مانروایان أن روز ايران را بر ضد عثمانيها تقويت کنند. 

مركز اروياء ايتاليا و فرانسه پذ برای دانشمندان بزرگی شده بودند كه بس از تسخیر 
قسطنطنیه تحمل حکومت ترکان را نیاورده به اين دوکشور مهاجرت کرده بودند و مشغول 
روش کردن مشعل فروزان رنساتس بودند تا قهرمانان رنسانس را که اکثرآنها معاصر با شاه 
طهماسب اول بسر شاه اسماعیل بودند به جامعة ارويا تقديم دارند و در سايه اکتشافات و 
اختراعات و دانش و فهم آنها دنیای اسلامی را به استعمار و استثمار بکشانند. 

و اما ایران؛ تنمه‌ای از مردم بین وا که از فتنةُ مغول و یورشهای تیمور جان بدر برده بودند 
در فلات ايران زمین که در طی دو هرن ويران شده بود بطور پراکنده در تحت لوای 
حکومت‌ها ی کم توان وآلوده به فساد» روزگار را م ىكذ رانیدند از فرهنگ ایران اسلام ی که 
در قرون چهارم و پنجم و ششم هجری از حکوست سامانیان به‌یعد جهان را منور کرده بود 
و دانشمندانی جهانی هم‌ردیف دانشمندان آتن قرن پتجم و چهارم قبل از میلاد به جهانیان 
تقديم داشته بود خبری نبود. 

با زماندگان خاندان تیمو رکه در عين هن رمندى و هنردوستی میخوارگی و عیاشی آفت 
خاندانشان شده بود به جان هم افتاده بودند در حالیکه قهرمان خونخوار جبار با تدبیری 
به‌نام محمد خان شیبانی مشهور به شیبک خان وحشیان ازبک را که پرا کنده می‌زیستند دور 
هم جمع کرده قدرتی شکست‌ناپذ بر به‌وجود آورده بود و بازماندگان خاندان تیموری را با 
وصق ی که ا زآنان کردیم جارو می‌کرد. و ی كه خود را از نسل چنگیز می شمرد می خواست 
امپراطوری چنگیزی را تج یل کند. 

در غرب اران د رآذربایجان و قفقاز قدرتهای متعددی سرمی‌جنباندن د که برت راز همه 
سلطان مراد پسر سلطان یعقوب و الوند میرزاء پسر یوسف میرزا بود اين دو قدرت که در 
عین حال نوه‌های پسری اوزن حسن بودند تمام همّشان مصروف بر اين بود كه نوه‌های 
دختری اوزن حسن را که پسران شيخ حیدر (علی -ابراهیم اسماغيل) بودند از صفحه 
روزگار براندازند زيرا اين سه بسر صدها هزار مرید در اطراف آذربایجان و قفقاز و آسیای 
صغیر داشتند که سرسپردگان خاتقاه شيخ صفی‌الدین اردبیلی بودند و با وجوداین مر یدان 
و سرسپردگان که منتظر قيام مرشد کامل بودند هیچ قدرتی نمی‌توانست ایمن زندگ ی کند. 

داستان اين سه بسر بخصوص داستان اسماعیل که قهرمان مورد نظر ماست به افسانه 





۱۳ شاه اسماعیل اول و جنگ جالدران 


پیشتر شبيه است تا به یک واقعیت تاریخی. اين قهرمال شگفت‌انگیز تاريخ بشریت چنانکه 
بايد شناخته نشده است می‌بایست دربارۀ وی کتابها نوشته شود و داستان‌ها تحری رگردد و 
سناریوهای سینماثی بر پردۀ سیتما ظاهر شود و پیس‌های تأتری در صحنه‌ها به معرضص 
تماشا د رايد و خوشحالم که حضرت حجاالاسلام والمسلمین جناب آقای هاشم حجازی 
اين باب را افتتاح فرموده بهنحو نيكوئى تاريخجه ظهور ابن شخصبت نامدار را بیان 
فرموده‌اند. فصل جالب اين رساله بحثى است دريارۀ جنگ چالدران و تأثیر آن در أوضاع 
ایران. به همان نسب ت که سرگذشت شاه اسماعیل شگفت‌انگیز است نبرد چالد ران نیز یکی 
از شگفتی‌های تاريخ ماست و شایسته‌تر از همه برای تجزیه و تحلیل چنین فصلی آقای 
حجازى است که خود از بزرگان آن منطقه و آگاه‌ترین فرد به اوضاع جغرافیایی آن‌جاست 
از اينكه در اجرای سیاست صحیح و متين وحدت حوزه و دانشگاه جناب حجةالاسلام 
حجازی پیشقدم شده و از دایرة تحفیقات حوزوی قدم به محوطه تحقیقات دانشگاهی 
نهاده‌اند خوشحالیم و اين اقدام را به فال نیک می‌گيريم و مزيد توفیق جناب آقای حجازی 
را از درگاه پروردگار دانا و توانا خواستاریم. # 

تهران بهمن‌ماه ۱۳۷۴ 

محمداسماعیل رضوانی 


سا سم 


فصل او 


زمیبه‌ها و شراد 








قراقويونلوها 


حكومت تيمورى در باختر ايران با برادرکشی‌ها و کشمکش‌های داخلی خانواده 
تیموری يا فرزندان و فرزندزادگان او چندان دوامی نیافت. و البته توسعه قدرت ترکمانان 
به این امر کمک بيشترى نمود تا اينكه سر از طوق اطاعت جانشینان تیمور برکشیدند. 
مشهورترین این ترکمانان طایفه قراقویونلو به فرماتدهی فرایوسف فرزند قرا محمد و 
نواده بيرم خواجه بود که يدر و مادرش در دربار شاهان جلایری (ایلکانی) می‌زیستند. 
قرایوسف در سال ۸۰٩‏ ه.ق به آذربایجان آمد و بر آن سرزمين دست یافت و پاره‌ ای از ' 
شهرهای عرای عجم را به قلمرو خود درآورد. 

پس از کشته شدن سلطان جلایر در سال ۸۱۳۲ ه.ق عراق عرب نیز به تصرف او 
درآمد و جتگهای بسيارى نمود که نوعاً موفقیت آمیز بود. 

قرایوسف در ابتدای ام خاندان آق قویوتلو را تحت‌الشعاع قرار داد و دپاربکر را نیز 
تصرف کرد و دختر سعید ملک شمس‌الدین حکمران اخلاط را به زنی گرفت. میرزا 
ابویکر پسر میرانشاه حاکم تبریز و تواده تيموره با شنیدن ورود قرایوسف به دیاربکر 
شهر تبریز را ترک کرد و قرایوسف بدون جنگ و خوتریزی وارد تبریز شد و انجا را 
پایتخت خود فرار داد و در نزدیکی شهر با جمال‌الدین میرانشاه فرزند تیمور و پسرش 
میرزا ابوبکر پیکار سختی نمود. در اين ميان میرانشاه را بقتل رساتيد و میرزا ابوبکر به 
طرف گرگان فرار کرد و به اين ترتیب تمام آذربایجان به تصرف رئيس فراقویونلوها 
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درآمد. او با طایفه جلاير نیز جنگ كرد و یسر احمد جلاير را دستكير نمود. بدر در ۸۱۳ 
ه.ق برای بار دوم به همدان و تبریز لشکر کشید. عاقبت شکست خورد و کشته شد. 
قرایوسف پس از این پیروزی حکومت بغداد را به پسرش محمد شاه سيرد و ساوه و 
قزوین را ضمیمه متصرفات خود نمود. 

فرایوسف شش پسر بنامهای: پیربداق» اسکندن جهانشاه: شاه‌محمد اسپان و 
ابو سعید داشت. أو در سال ۸۲۳ ه.ق آماده می شد تا با شاهرخ تيمورى در خراسان 
بجتگد که اجل مهلتش نداد و فوت نمود. 

پس از درگذشت قرایوسف. بلافاصله بير بداق از دتیا رفت. اسکندر به جاى يدر 
نشست و چند بار با شاهرخ به جنگ برخاست. چون شاهرخ از لشکرکشی‌هایش نتیجه 
نگرفت مصلحت در این دید که جهان شاه فرزند دیگر قرایوسف را که از وی روی گردان 
بود به جنگ وادارد. ' 

اين نقشه مؤثر شد و در سال ۸۴۱ ه.ق اسکندر به دست يسرش قباد كشته شد و 
جهان شاه كه شيعه متعصبی بود به متصرفات برادر دست يافت. 

در سال ۸۵۰ ه.ق شاهرخ بسر تيمور درگذشت. جهانشاه قلمرو خود را توسعه 
بخشيد و پس از کشته شدن محمد بهادر در ۸۵۵ ه. ق متصرفات او را از فارس وكرمان و 
عراق عجم و دیگر نقاط ايران تا سر حد خراسان به قلمرو فرمانروایی خويش افزود و در 
۲ ھ. ق به خراسان و هرات حمله برد و در هرات به تخت تیموری نشست. در ایس 
موقع فرزندش حستعلی در غیاب پدر در تبریز به تخت نشست. پدرش پس از اقامت 
کوتاهی هرات را ترک کرده» به تبریز رفت و پس از درگیری با فرزندش او را گرفت و به 
زندان افکند. 

طبق نظر تاريخ تویسان؛ حسنعلی مدت بيست و ينج سال در زندان بود. در سال ۸۷۱ 
ھ. ق جهانشاه به قلب لشکر اوزون‌حسن حمله برد و تا ارمنستان پیش رفت و در سال 


- بخ 7 ٠‏ 1 ۷ل س ۰ م ا 


۱ سین مدرسى طباطبایی: فرمانهاى ترکمانان قراقويونلو و آق‌تویونلو: حكمت. دی‌ماه ۰۱۳۵۲ 
س ۰۲۲ 


سس سس سس سس ل 
زمينهها و شرایط سیاسی پیش أن روی کارآمدن شاه اسماعيل ۱۹ 





٢‏ ه.ق به دست اوزون حسن گرفتار و کشته شد '. حسنعلی پس از مرگ پدر از زندان 
آزاد گر دید و با موافقت ابوسعید تیموری به تخت نشست. وی پس از مدتی کوتاه از 
اوزود حسن شکست خورد و در شهرهای ایران به آشویگری برداخت. سرانجام. 
حسنعلى به دست آغورلو محمد فرزند اوزون حسن, گرفتار گردید و کشته شد. 

بعد از أبن رخدادها فراقويوئلوها نتوانستند نقش سیاسی مهمی در قرن نهم هجری 
در ايران ايشا کنند و به دوران حکومت انها خاتمه داده شد. 





۱ همان ص ۲۳ 
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آق قویونلوها 





دو قبيله تركمان آق‌قویونلو و قراقویونلو از منطقه ترکستان به آذربایجان مهاجرت 
كردئد. قراقویونلوها در نواحى ارزنجان و سيواس مقيم شدند ولى آق‌قویونلوها ناحيه 
دياربكر را متصرف گردیدند. از مشهورترين سران أققويونلوء ابوالتصر.امير حسن بیک 
بایتدری (اوزون حسن) متولد ۸۲۶ ه.ق فرزند على بيگ؛ فرزند قراعثمان است. نیای أو 
در ركاب تيمور باء ایلدروم با يزيدء يادشاه عنمانی جنگ کرد و تيمور به پاداش خدماتش 
حکومت دیاربکر را در ۸۰۷ ه.ق بدو واگذاشت. وى تاپایان سال ۸۳۸ ه.ق که 
درگذشت در آن مقام باقی بود. پس از او امیرزادگان ترکمان با یکدیگر به منازعه 
برخاستند و همواره در کشمکش بودند تا اينكه در سال ۸۵۸ ه.ق اوزون حسن» که با 
برادر خود جهانگیر به جنگ برخاسته بود؛ بر قلعه دیاربکر دست یافت و تقاط دیگر را 
به قلمرو حكومت خود افزود و فرمانروایی نیرومندی بوجود آورد. در همین زمان بود که 
جنید با اوزون حسن ملاقات کرد. 


جنيد و جهانشاه 


جنيد به سال ۸۵۱ ه. ف در اردبيل به جای پدرش براهيم بر مسند ارشاد نشست که 
موجب ناراحتى عمويش شيخ جعفر بزركترين پسر خواجه‌علی» كرديد '. جنيد ششمين 
فرزند و تحت قيموميت شيخ جعفر بود. جنيد مردى ناآرام و ناراحت و بى قرار بود. وى 
با بيمودن راه طريقت» تحت تاثير مذهب تشيع قرار گرفته بود و سوءظن جهانشاه 
فرماترواى قبيله قراقویونلو و ساير امراى آذربایجان را برانگیخت. جهانشاه که شيعه 
متعصبى بود: شايسته نمی‌دانست بأ يبروان مذهب تشيع به نبرد برخيزد. بناچار به شيخ 


ده 


۱ والتر هینتس. تشحیل دولت ملی در اپران» ترحمه کیکاووس حهانداری» شر کت سبهامی انتشارات 
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شد در سال ۸۵۱ ه.ق از اردییل خارج شود. در آن هنكام پایه‌های قدرت در دست 
امرای محلی پراکنده بود. چنین وضعی شيخ جنيد را آگاه کرد که زمیته برای اجراي 


نقشههايش كه همانا رسیدن به قدرت و ریاست دنیوی باشد هتاسب است. 
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شيخ جنید در آناطولی و قرامان 


درست بيست سال پس از فوت قراعثمان در سراسر جهان اسلام از سه دولت بزرگ 
نشان می‌بینیم: ۱-حکومت عثمانى که پایتخت آن در استانبول بود و تقريباً شامل تمام 
آناطولی می شد. ۲ حکومت ممالیک شامل: سوریه و مصر ۳ حکومت اوزون حسن 
رئيس قبيله آق قوبونلو در بین‌النهرین و اران که پایتخت آن تبریز بود. 

جنید از طریق قراباغ و ارمنستان به آتاطولی راه يافت و چون به كام خود تايل نشد 
پس از مدت کمی اقامت از قلمرو حکومت عتمانى خارج شد و به طرف جنوب غربی 
يعنى قرامان شتافت. خاندان قرامان از دیرباز به مذهب شيعه تمایل داشتند که همین امر 
عامل توقف جنيد در قرامان شد". جنید در حدود سال ۸۵۴ ه.ق باز از قونیه به‌طرف 
كرهستاتهاى کیلیکیه رفت تا از ميان ترکمن‌های ورساق انجا مریدانی دست و پا کند. 

امير أن ناحیه. ابراهیم‌بیگ قرامان اوغلی به سرکرده ترکمن‌های ورساق دستور داد 
که شيخ جنید را دستگیر كنتد. جنید پس از مطلع شدن از قصد ابراهیم بيك بدون تأمل به 
سرزمین سوربه گریخت. 


شيخ جنید در سوریه و طرابوزان 


شيخ در جبل ارسوس در كنار خلیج اسک‌ندرون» مسکن گزید. در این مدت 
صوفی‌های متعددی از سوریه و ارزروم و بین‌النهرین بر او گرد آمدند. آوازه جنید در آن 
ديار پیچید تا اينکه مورد خشم حاکم حلب قرار گرفت. و دستور داد تا او را دستگیر کنند. 

فرمانده آن ناه برای دست‌گیربش لشگر کشید که بلافاصله جنيد به دتبال درگیری 
مختصر و کشته شدن هفتاد تن از مریدانش به سر حد شمال شرقی علمانی يعنى جانیق 
واقع در کتار دریای سياه فرار کرد و در آنجا اقامت گزید " 





ب ااا ےر س 


۲۳ همان ص‎ ٢ ۲۱ والتر هینشی. همان ص‎ .١ 
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شيخ جنيد در جانیق نيز به كرد آورى سياه پرداخت. پس از زحمات زياد هزاران نفر 
گرد او آمدند. در آن موقع کالویوآنس مسيحى در طرابوزان تخت پدرش را وازكون كرده 
و به جایش نشسته بود از اين رو هنوز نظم خاصی بر أن سرزمين حاكم نشده بود و ضعف 
و فتور از در و ديوار طرابوزان می باريد. اين وضعیت. وسوسه فرمانروایی را در جنيد 
برانگیخت و در صدد برآمد تا از این آشفته بازار به نفع خود بهره‌برداری کند. عافیت در 
سال ۸۶۰ ه.ق به سرزمین طرابوزان که در بين کوهها محصور برد حمله کرد و چند 
سرکردۀ طرابوزانی از جمله الکساندر و پسرش را کشت و لشگریان کومننی را متواری 
ساخت و عدۀ زیادی را اسیر کرد. سپس به پایتخت حمله برد ويس از سه روز جنگ 
متوالی بخاطر دفاع قوی نیروی خصم نتوانست آنجا را تسخیر کند. سرانجام مجبور شد 
طرابوزان را ترک کند. 


جتید هنگام ترک طرایوزان دریافت در قسمت شمال بین‌النهرین مرد قوی هیکلی 
بنام حسن‌بیگ فرماتروای ترکمن عشایر هپاهویی برپا کرده و از سال ۸۵۷ ه. ق در 
دیاربکر فرمان می‌راند. وی با زیرکی خود فهمید که می‌تواند از کمک و همدلی او بر ضد 
دشمن مشترکشان پعتی جهانشاه فرماتروای فراقویونلی استفاده کند. از اين روی از 
رفتن به نزد فرماتروای امپراطوری بزرگ عثمانی خودداری کرده به دیدار اوزون حسن 
که بر فومی چادرتشین فرمان میراند و حدود پنج‌هزار تن مرد جنگی داشت. رفت و به 
خاطر سیاست مشتركشان اعتماد اوزون حسن را جلب کرد. در مدت سه سالی که جنید 
در دیاربکر متوقف بود از میهمان‌نوازی اوزون حسن برخوردار شد تا اینکه خواهر او 
خديجه پیگم را رسمابه عقد خود درآورد و پس از نز دیک ساختن خود به حکومت 
وقت» برای جلب مريدان بیشتر» خلیفگانی به نواحى دياريكر فرستاد. 





نمابنده طرابوزان در کاخ اوزون حسن 


يكسال پس از ملاقات جنید با اوزون حسنء نماینده‌ای از طرف يادشاه طرابوزان 
کالوبواس بر اوزون حسن وارد شد تا همكارى او را در مقابل خطرات احتمالى دولت 
عثمانی به خود جلب كند زيرا از طرف آناطولی که امرایش از مدتها قبل از اتباع 
عثمانىها بودند مأبوس بود و از حکومت ایران يعنى جهاتشاه قراقويوتلوكه در فكر 
تسخیر تاحیه دورافتاده خراسان برد نيز چشم امیذی نداشت. از اين روى تنها قدرت 
اوزون حسن بود که می‌توانست پشتوانه قدرت طرابوزان باشد. اوزون حسن پس از 
مشاهده ضعف و ناتواتی طرابوزان. بشرط اينكه دختر کالوپوآنس به عقد او درآید. 
موافقت کرد تا به پادشاه طرابوزان پاری رساند '. با اینکه یادشاه طرابوزان از اين واقعه 
دل خوشی نداشت بناچار زیر بار این تعهد رفت و دخترش كاترينا را در سال ۸۶۲ ه.ق 
به عقد اوزون حسن درآورد و با افزايش قدرت فرمانده آق‌قویونلی او نقطه اتکای واقعی 
مثلث طرابوزان -کرجستان -ین‌التهرین شد. 
با استفاده از این موقعیت اوزون حسن در جنگهای بزرگ و کوچک شرکت کرد و 
موفقیتهای بسیاری بدست آورد. 
مرگ جنيد 
شيبح جنید در سال ۸۶۲ ه. قي از دیاربکر خارج شد و به اردییل رقت ولی بخاطر 
باردار بودن همسرش. او را همراه نياورد و به جمع أورى مريدان مشغول كرديد. يس از 
مدتى كوتاه خلیل حاكم شيروان» بخاطر ترس از جنيد به طرف او لشكر كشيد و در 


همین موقع جهانشاه نيز یک فوج تركمن از تبريز فرستاده بود. اما قبل از برخورد 
مسلحانه, خليل شير وانشاه؛ جنيد را کشت. 


۱٢ والتر هینتس» همان ص‎ ١ 
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در سال ۸۶۴ ه.ق همسر جئید؛ خدیجه‌پیگم در آمد بسرش حیدر رأ بددتيا آورد.' و 
اوزون حسن لکفل زندگی او را عهده‌دار شد." اوزون حسن در جنگ با قراقویونلوها 
پیروز شد و ال آن پس تبریز بجای آید. مرکز حكومت آق‌قویونلوها گردید. شيخ حیدر 
پس از ٩‏ سال په اردبیل رفت و رسماً به جای يدر نشست. 


مرگ جهانشاه و ابو سعید 


پس از ایجاد وقفه بر اثر مرگ غير منتظرۀ شيخ جنيد؛ اوزون حسن نيز در مبارزه با 
سلطان محمد فاتح» دچار شکست شد و در كارش وقفه ایجاد گشته ناچار به مصالحه 
کردید. 

او به فکر توسعه‌طلیی افتاد و درصدد تسخیر کردستان؛ گرجستان قلمرو مصرء 
سوریه و آذربایجان برآمد. جهانشاه پیشدستی کرده به اوزون حسن حمله برد و در 
دیاربکر وارد جنگ شدند ولی جهانشاه در این نبرد کشته شد و در نتیجه فراقویونلوها در 
سال ۸۷۱ هراق شکست خوردند. 

اوزون حسن در سال ۸۷۲ ه.ق جمحمه جهانشاه را به نزد سلطان ابوسعید تیموری 
به هرات و سرهای شاهزاده محمدی و رستم دبیرسال را که مشاور اعظم یود خدمت 
سلطان عثمانی فرستاد. " جسد جهانشاه در همان سال در صحن مدرسه ماردین يه خاک 
سپرده شد. حسن على فرزند جهانشاه که بارها به امر پدرش به زتدان افتاده بود قيام کرد 
و در تبریز به تخت نشست و از ابوسعید خواست تا به کمکش بشتاید. 
ابوسعید پس از دریافت اين پیام از هرات و خراسان و تیشابور گذشت تا با اوزون 


نشر ايرا ۰۱۳۶۷ صن ۳۲۳ ٢‏ والتر هینتس: همان ص ۵۴ 
۳ والتر هینخس. همان ص ۶۵ 
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حمله ابوسعید از تت خود منصرف و آمادۀ جنگ شد. از اين روى با لشکری انوه به 
طرف دشت مغان عزیمت نمود که پس از نبرد سخت ابوسعید اسیر گشته و در سال ۸۷۳ 
شاق کشته شد. 


شکست قراقو یونلوها 


پس از این وافعه اوزون حسن سرزمين خراسان را به تصرف درآورد و فارس را نیز به 
فلمرو فرمانروایی خود افزود. حستعلى باشندن شخست هم پيمان جنگی خود به 
همدان گريخت و به‌دست فر ژند اوزون حسن به نام اغورلومحمد کشته شد." با این 


وضعیت آخرین مقاومت قراقوبونلوها درهم شکست. 
مرگ اوزون حسن 


اوزون حسن یکی از مقتدرترین فرماتروایان شرق نزدیک شد. وی پايتخت خود را 
در سال ۸۷۳ ه. ق به تبریز انتقال داد. او که اصلاً ایرانی نبود؛ در ردیف سلسله سلاطین 
ابران درآمد و با سلطان محمد فاتح» سلطان عشمانی» جنگ کرد و شکست خورد و در 
سال ۸۸۲ ھ. ف در ۵۴ سالگی از دنیا رفت و در صحن مدرسة نصريّةُ تبریز که خود 
تأسیس کرده بود به خاک سپرده شد. 





. حسین ملز س طياطبايى . همان س BF‏ 





بح 


¥ مازندران 7 
ت دج شاه وق + + بو بو 









مقر حکومتی آوز ون جسن 


2 
¥ 
ت نيار بگورآس 


2 


1 

: لين 

۹۱۱پ و سا رل 
٩‏ 





ع بو ۷۱۷ اج نت 
۳ حسم غو جع سم 
وس وج ] gd‏ سي 
e AY‏ سس ورس 
apy‏ کح | my‏ 


زجب "اي کیب 
EN‏ می eer‏ 
هي سن tii‏ 


مومع اب qe‏ پا efe‏ 
بو 6 ړس ېپچ ېسه 


| ع(عع 


یچ ال اج qr FE‏ 
ېټ AY‏ ام بس ليم 


AFIT TT 
۳۴۰ AFT gr 


۳ ۳ 


r mac j r‏ تسس gy i ge ger f FT‏ ره 


ېه مې 


ې یس 
۳ ۲ ۲ ېچ مه 


۵ 3 ۴ ۳ e پا‎ 3+ 3 IT 


۱ | وت nt‏ ال تس الي‌عصس ep‏ ېس حون پپړ cj Tag gri‏ باپای 
مو بي ی و ييه لم وا ۲ ٤م‏ اي عم یم VAY‏ عم Of oP‏ کي ميس 
پمم کم و بت لیم ومست بم دځ موس ,ی مت لتس يتس مقس بطر سی erf‏ وې 
...سب 
ال مسج گو و سي r‏ وڼم ۲ 


ېن موجن ام ۳۳ 


جسې و اي 
= 311 
TTF‏ پاپ 
کم e‏ په 


سپ سبد ټم 





شجرة خانوادگی آق‌قویونلو 


۱ TTT TTT 


علاء الدين فخرالدين قتلغ 


(۱) عثمان‌بیگ قردايلوك 


۱ 
سل لج سج سج ۲ 


(۲) علی () جمزه بعقونا محمود محمد قاسم شيخ حسن 


|| ۴  . 
جهانگیر (۵) اوزون حسن اويس بأيزيد‎ )۴( 
عليحات مراد اپراهیم‎ 
زيئل اوغورلومحمد (۶) خليل مقصود (/) یعفوب مسیح یوسف‎ 
۱ ۱ 
] اا تت تت‎ 
محمود (۱۰) کوده احمد (۱۲) محمد (۱۳) الوند‎ 
۱ 
۱ 
رستم‎ )۹( 
پایسنقر (۱۱) مراد‎ )۸( 
| |ا‎ 


لرندت على 


زمینه‌ها و شرايط سیاسی پیش از روی كارامدن شاه اسماعیل ۳۵ 


سلطان خلیل 








سلطان خليل فرزند بزرگ اوزون حسن که حاکم فارس بود در شب عید فطر سال 
۲ هی به جای پدر نشست و دیاربکر را به برادرش يعقوب سپرد. سلطان خلیل 
برآدرناتتی خود مقصود بسر دسپینا را پس از مسموم ساختن با خنجر کشت. خلیل در آن 
زمان سی و ينج سال داشت و یعقوب بيست سال از او کوچکتر بود. " خلیل به عملت 
بدرفتاری با مردم مورد نفرت قرار گرفت. از این روی برادرش یعقوب را تحریک کردند 
تا با تشگری از دیاربکر عليه برادر وارد کارزار شود. یعقوب پس از لشکرکشی نیز در 
آذربایجان در حدود مرند و خوی با لشگر سلطان خلیل روبرو شد و سياه برادر را 
شکست داد و او را به قتل رساند. پس از أن یعقوب در سال ۳ هف به پادشاهی 


رسید. و به حکومت شش ماهه خلیل خاتمه داد. 
يعقوب 


یعقوب؛ يسر اوزون حسن؛ پس از کشتن برادر در تبريز به تخت سلطنت نشست و 
دوازده سال فرماتروایی کرد. قیامهای محلی را خاموش نمود. به کرمان؛ گرجستان گیلان 
و مازتدران حمله برد ويس از تسخیر آن نواحی دختر خلیل شیروانشاه تاجلوء را به زنی 
كرفت و اين زن پس از فوت یعقوب به عقد شاه اسماعیل درآمد که بنا به قول عثمانی‌ها 
در جنگ جالدران اسیر شد. او پادشاهی ادب‌دوست و هنرپرور بود ۲ 


شيخ حيدر و يعقوب 


دراين زمان شيخ حيدر ٩‏ سال داشت كه در اردوی أققويونلوها شاهد و ناظر جنگ 


اوزون حسن باابوسعيد تيموري يود حيدر در حمابت دای خود. اوزون حسئ) به 
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اردییل وارد شد. شيخ جعفر عموی بزرگ او تربیت حیدر را به عهده گرفت. از این يس 
مريدان بتدریج دور او گرد آمدند و کارش رونق گرفت. حیدره دختر اوزون حسن را که 
ثمرۀ ازدواج او با دسپینا خاتون شاهزاده طرابوزانی؛ بود به همسری گرفت. ‏ اوزون 
حسن از اين زن دارای یک بسر به نام مقصود و سه دختر بود که دختر يزركشء مارتا 
نامیده می شد و ترکمن‌ها او را حلیمه‌بیگی آغا می‌نامیدند و بدو لقب عالمشاه‌بیگم داده 
بودند. اين شاهزاده خانم تقريباً با حیدر همسال بود و مقارن اواخر فرمانروایی اوزون 
حسن با تشریفات رسمی در اردبیل به عقد حیدر درآمد. نتیجة اين ازدواج سه پسر به 
نامهای: سلطان علی؛ اسماعیل و ابراهیم بود. 

شيخ حيدر به هنگام مرگ اوزون حسن به سال ۸۸۳ ه.ق هنوز هجده سال تمام 
نداشت و تلاش زیادی می‌کرد تا مقاصد پدرش را پیاده کند و انتقام خون يدر را از 
شیروانشاه بگیرد. 

وى سراسر سال تمام کوشش خود را وقف تسلیح پیرواتش کرده بود و از آنجا که 
خودش اسلحه‌ساز مأهرى بود به تنهایی هزاران نیزه و شمشیر ساخت. او مردی مصمم 
و با هدف بود. 

به كفتةُ صاحب مالم آرای عباسی «شبی حیدر در خواب ديد که او را مُنهيان عالم 
غيب مأمور گردانیدند که تاج دوازده ترک که علامت اثنى عشريت است از سقلاط 
قرمزی ترتیب داده تارک اتباع خود را با آن افسر بیاراید» حيدر لباس متحدالشکل به 
پیروانش پوشاند و نام قزلباش را برایشان انتخاب کرد. یعقوب از پسر خاله خود» حیدر 
كه در اردییل ساکن بود؛ نیز چندان دلخوشی نداشت و زير دستان خود را از گذاردن كلاه 
قزلباش ممنوع می‌کرد. 

اولین اقدام حیدر در سال ۸۸۸ ه.ق حمله به چرکس‌ها برای بدست آوردن غنایم 
جنگی بود. حیدر با موافقت فرماتروای آن ديار یعنی شیروانشاه به جنگ مشغول شد و 
پیروز گردید و غنایم زیادی بدست آورد. او به فکر افتاد که با استفاده از موقعیت به 


۳۲۴ زرگرنژاد: همان ص‎ ١ 
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شیروانشاه فرخ يسار حمله کند و انتقام خون يدر را بگیرده بالاخره در بهار سال ۸٩۲‏ 
ه.ق حمله کرد و پیروز شد. 

سلطان يعقوب در یکی از شوراهای درباری تصمیم كرفت و دستور داد تا حید 
بدون فوت وفت. در تبریز حاضر شود. حیدر نیز به دربار رفته» پس از سوگند وفاداری 
مجدداً به اردبيل برگشت. در آن زمان مارتا در اردبیل اسماعیل را به دنیا آورد که همین 
اسماعیل بعدها مؤسس سلسله صقویه شد. حیدرء شاهزاده خانې خدیجه‌ییگم را که 
عمه سلطان یعقوب بود در ۸٩۳‏ ه.ق از اردبیل به شهر قم نزد بعقوب فرستاد تا با اجازة 
او لشکرکشی جدیدی به‌سوی چرکس‌ها بکند. 

يعقوب به سوگند بسر عمه خود دلخوش داشت» وی به فرخ يسار شیروانشاه که يدر 
زن او بود فرمانی نوشت که در این جهاد به حیذر کمک کند؛ به محض اینکه خواهر 
اوزون حسن تا اين خبر به اردبیل رسید حيدر مهیای لشکرکشی شد و پیکی به نزد 
شیروانشاه فرستاد و پیام داد که با چرکس‌ها در حال جهاد است و خواهش دارد طبق 
فرمان سلطان یعقوب راه دربند را باز گذارد و به فرخ يسار ضرب الاجل داد. 

فرخ يسارء نيز بناچار حرمسرای خود را به گلستان که قلعه‌ای مستحکم نزدیک 
پایتخت بود» فرستاد و آماده مقابله شد. حيدر با قزلباشان خود به طرف چرکس‌ها هجوم 
برد. و در مرحله اول به محاصره قلعه گلستان پرداخت.! شیروانشاه به نزد سلطان 
یعقوب نماینده‌ای فرستاد و درخواست کمک کرد. يعقوب تصمیم كرفت بر ضد 
خویشاوند یاغی خود. وارد عمل شود و از راه سلطانیه به اردييل لشکرکشی کرد وقتی 
که يعقوب در سال ۸٩۳‏ ه. ق بدانجا رسید در بقعه صفوی (جایی که خديجه و دخترش 
مارتا به سرپرستی پسران شيخ حیدر: على اسماعیل و ابراهیم می بر داختتد) سکنی 
گزید. 

در آن هتگام که حیدر قلعه گلستان را به محاصره درآورده بود بطور موقت دست از 
محاصره کشید و برای جنگ با يعقوب آماده شد و در مرز طبرستان در دامنه كوه البرز 





۱. كلتان عاطره بدی برای ایرانیان دارد زیرا فرارداد گلستان در آنجا به سال ۱۳۳۹ ه.ق منمقد شد. 





۳۸ شاه اسماعبل ال و جنگ چالدران 


در همان سال» با لشکر یعقوب مواجه گردید و سردار لشگرش بنام سلیمان‌ییگ را با یک 
ضربه مجروح کرد و در کشاکش جنگ تیری به حیدر اصابت نمود. على آقاء قايوجى 
سلطان یعقوب. سر شيخ حیدر را از تن جد اکرد و آنرا به نزد امیران ترکمی برد و آنان سر 
حيدر را به يعقوب تحویل دادند. به فرمان پعقوب جمجمه شيخ حیدر مقتول را در 
کوچه‌های تبری ز گرداندند و آنگاه با بی حرمتی تمام از موضعی آويختند. شخصی اين سر 
را ربود و مخفی کرد و بعدها به خدمت شاه اسماعیل آورد و جایزه كرفت ! 

سلطان یعقوب بلافاصله يس از پیروزی دستور داد در همان سال مادرشان مارتا را با 
سه شاهزاده به ایالت فارس پیش حاکم شیراز موسوم به منصوربيك پرناک بقرستند تا 
در اصطخر زندانی كتند. ' 


مرگ یعقو ب 


یعقوب در سال ۸٩۹۶‏ ه.ق پس از دوازده سال بادشاهی در سن بيست و هشت 
سالگی به مرگ طبیعی و به قولی با زهر همسرش دنيا را وداع گفت. " ترکمن‌های 
آق‌قویونلو دو تيره شدند: عده‌ای به مسیح بيست و دو ساله؛ فرزند اوزون حسن و 
عده‌ای به بایسنقر» پسر یعقوب گرویدند." بایسنقر بر برادرش پیروز شد و در تبریز بر 
تخت نشست. وی بیش از یک سال و هشت ماه حکمرانی نکرده بود كه رستم‌بیگ, 
فرزند مقصودبیگ و نوۀ آوزون حسن در جنگ بر او بيروز شد و به سلطدت رسید و پنج 
سال و شش ماه فرماتروایی کرد. بایستقر با مشاهده اين وضعيت تاب مقاومت تیاورد 
نزد حاكم شيروان» عمو و پدر زن خود گریخت؟ در حاليكه رستم‌بیگ در سال ۷ھ ف 
در تبریز حکومت می‌کرد بایستقر به آذربایجان حمله برد و رستم که چاره کار را در 
آزادی شاهزادگان صفوی می دید ايشان را به همراه عمه‌اش از زندان اصطخر آزاد کرد 


.١‏ والتر هینسس: همان ص ١8‏ 5 زرگر نهاد. همان ص و۳۳ 
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زمینه‌ها و شرایط سیاسی پیش از روي كارا مدن شاه اسماعیل ۳۹ 





و علیه بایستقر وارد جنگ شدند و در این جتگ بایستقر به دست آیبه سلطان اسیر شد و 
به پیش رستم فرستاده شد و او نیز در ۸٩۹۸‏ ھ. ق بأیسنقر را کشت ۱ 


بازماندگان آق‌قو یو نلو 


جدال بر سر تصاحب سلطنت در ميان آق‌قویونلوها از سر گرفته شد و اختلافات و 
کشتار خانوادگی همچتان ادامه پافت. در زمان پادشاهی رستم ميرزاء هیچ کوششی برای 
حفظ دودمان بایندری به عمل نيامد تا اینکه احمدبیگ» فرزند اغورلومحمد. نوه اوزون 
حسنء که پس از فوت يعقوب به سلطان عثماتی پناهنده شده و با دختر ايلدريم بايزيد» 
ازدواج کرده بود از استانبول به آذربایجان لشکر کشیده» پیش از روبرو شدن دو سياف 
اطرافیان رستم بيگ به وی حمله کرده و او را کشته و احمدبیگ را در سال ٩۰۲‏ ه.ق به 
پادشاهی نشاندند و سحه بتام او زدند. 

آیبه سلطان که عامل توفیق احمد بیگ بود توسط او به حکومت کرمان گماشته شد. 
وی با حاکم فارس یعتی قاسم پرناک که برادرش مظفر توسط احمد بیگ کشته شده بود 
سازش کرد. احمدبیگ در سال ٩۰۳‏ ه. ق به طرف عراق حرکت نمود و آيبه سلطان نیز با 
لشگری از شیراز بدان سوی رهسپار گردید و در تبردی که بين آنها در گرفت احمدبیگ 
بقتل رسید. 

از این پس قدرت آق‌قویونلو رو به ضعف نهاد. مدعیان جدیدی از ميان اولاد یمقوب 
و برادرش بوسف میرزا سربلند کردند. آيبه سلطان از سلطان مراد پسر بعقوب. 
طر فداری کرد و خطبه به نامش خواند. در آن زمان از خانوادۀ آوزون حسن سه کودک 
بائی بودند: سلطان مراد پسر یعقوب در شیروات الوند میرز! پسر بوسف میرزا در تبريز» 
و برادرش محمد میرزا در بزد. 

يس از کشته شدن احمد بيى دو پسرش مجبور به فرار شدند و الوند میرزا به طرف 





۳۲۵ غلامحسین زرگرتژاد. همان. ص‎ .١ 








۴۰ شاه أسماعيل اول و جنک هالدران 





مرز کردستان كريخت. آبيه سلطان نیز پس از به سلطنت رساندن مراد به طرف آذربایچان 
حركت کرد در حاليكه حاكم دیاریکر دایی قاسم‌بیگ: به کمک سران دیگر آق قويونلو. 
الوند ميرزا را که به طرق دياربكر آمده بود به سلطتت برگزيد و این عده به طرف 
أذربايجان رهسيار شدند. آيبه سلطان با آنان به نبرد پرداخت ويس از شكست مخالفان 
سلطان مراد را گرفته محبوس ساخت و با الوند ميرزا وكساتش صلح نموده أو را به تبریز 
آورد و به سلطنت تشاتید و در اثر شورش برادرش؛ محمد ميرزاء الوند ميرزا به قراباغ 
فرار كرد. 

محمد میرزا به کمک امرای آق‌قویونلو به تخت سلطنت نشست و پس از تسخیر 
اصفهان بر فارس نیز مسلط شد و در ری اقامت گزید. آیبه سلطان با لشگری به 
آذربایجان لشگر كشيد ولی عاقبت به دست محمد میرزا کشته شد. محمدمیرزا در سال 
۴ ه. ق وارد تبریز شد به تخت نشست و به نام خود سکه زد. 

در همین زمان سلطان مراد به کمک برادران آیبه سلطان از زندان فرار کرد و به طرف 
شیراز عزیمت نمود و در آنجا به پادشاهی رسید. محمد میرزا برای دقع شر او به 
اصفهان لشكر كشيذ. در سال ٩۰۵‏ ه.ق محمد مير زا كشته شد و سلطان مراد مجدداً بر 
فارس وكرمان تسلط يافت. 

الوند میرزا که در آذربایجان و دياربكر سلطنت می کرد در سال ٩۰۶‏ ه.ق رهسپار 
قزوین شد تا با سلطان مراد بچنگد. اما حو حوالی قزوین با هم مصالحه کردند و رودخانه 
قزل اوزن به عنوان حد مرزی بين أن دو معين گردید. اين کشمکش‌ها در طوايف. بين 
سرداران آق‌قوبونلو ادامه داشت تا اينكه الوتد ميرزا با رهير جديد صفوی, اسماعیل, به 
جنگ برخاست. سياه قزلباش در حدود نخجوان الوند ميرزا را شكست دادند و ایشان 
به دیاربکر گریخت و در سال ٩۰۱۷‏ ه. ق اسماعیل به قلمرو حکومت او دست یافت و در 
سال ٩۱۰‏ ه.ق, الوند میرزا درگذشت. 

بالآخره پس از حکومت کوتاه الوند ميرزاء پسر پوسف پسر اوزون حسن؛ بسر علی؛ 
بسر عثمانء طایفه آق‌قویونلو در ايران منقرض گردید. با اينكه نواده و خانوادۀ اوزون 


سس ااا دنر 
زمینه‌ها و شرايط سياسى پیش از روي كارا مدن شاه اسماعیل ۱ 





حسن با صوفیان درگیری‌های زیادی داشتند ولی اسماعیل با تدابیر لازم و هموشیاری 
کافی بر اوضاع داخلی کشور مسلط شد و به شرق و غرب کشور استیلا یافت و حکومت 
واحد هلي مذهبی -سیاسی ایجاد نمود. ايران قبل از شاه اسماعیل صفوی به علت عدم 
ثبات داخلی و کشتارهای خانوادگی تجزیه شده بود. با تسلط شاه اسماعیل بر اوضاع 
وحدت ملی و سیاسی حاکم گردید و حدود دویست سال نیز ادامه یافت. 

آثار باستانی و ابنیه تاریخی موجود باقیمانده از دوران صفوی حاکی از شکوه و مجد 


دوباره ابران آن روزگار ا سيت لا 





شيخ صفى الدين اردبيلى 


اسماعيل فرزند حيدر از سلسله صفويه و نواده شيخ صفى الدين اردبيلى است. شيخ 
صفى در سال ۶۵۰ ه.ق در کلخوران -قریه‌ایست در سه كيلومترى شمال غربى اردييل ! 
- ديده به جهان كشود. اجداد او از زمانهای قديم در این حدود زندگی میکرده‌اند. 
تاربخ نكاران نوشته‌اند که جد پنجم وی» فیروز شاه زرین كلاه تام داشت؛ او مردی 
تروتمند بود و اغنام و احثهام زیادی داشت. شيخ صفی در بيست و ينج سالگی مرید 
شيخ زاهد گیلانی گردید و تقریباً بيست وپنج سال هم در غدمتش بود. پس از فوت شيخ 
زاهد گیلانی ۵ سال بقیه عمرش را به تربیت و تعلیم پرداخت. و به سال ۷۳۵ ه.ق در 
سن ۸۵ سالگی در اردییل درگذشت ۲ 


زندگی شاه‌اسماعیل 


اسماعیل در روز سه‌شنبه بيست و پنجم رجب به سال ۲ ھ. ق یعنی تقريباً یکسال 


بيش از كشته شدن پدرش؛ حيدر در ميدان نبرد؛ به دنيا آمد. اسماعيل دو برادر داشت به 


هد 





۴٦‏ شاه اسماعيل اژل و جنگ چالدران 





نامهای سلطان‌علی (مشهور به عليشاه) كه از خودش يزركتر بود و ابراهيم ميرزاء 
كوجكترين فرزند حيدر. اسماعيل ظاهراً بسيارى از ویژگیهای جسمۍ از آن جمله: 
سفيدى پوست. تناسب و زيبائى را از مادرش مارتا (حلیمه‌بیگم آغا عالمشاه بیگی) به 
أرث برده بود. پس از مرگ حیدره فرزندانش به علت كمى سن نتوانستند حكومت را به 
دست گرفته, جانشين پدر شوند. . 

وقنى كه سلطان يعقوب بر حيدر جيره شد و حكومت را به دست گرفت. بلافاصله 
دستور داد تا اسماعيل را با دو برادرش که در أن هنگام کودکانی خردسال بودند به همراه 
مادرشان (خواهرزاده بعقوب) به شیراز فرستاد و آنها را زندانی کرد. سلطان یعقوب 
بایندری: دایی اسماعیل و فرزند اوزون حسن بر خلاف پدرش نسبت به فرزندان شيخ 
صفی كينه می‌ورزید. 

همانگونه که گفته شد با درگذشت سلطان یعقوب در سال ۸۹۶ ه.ق: حکومت 
آق قويوتلوها دجار تزلزل و تضاد و برخوردهاى داخلى كرديد. در أين حال رستم ميرزاء 
یکی از مدعیان آق‌قوپوتلی براي استفاده از نفوذ صفويان به کمک منصور بیگ پرناک» 
فرمانده قلعه اصطخر که از طرقداران حضرت علی(ع) و مریدان شيخ صفی بود فرزندان 
حيدر را پس از چهار سال و نیم از زندان آزاد کرد. يس از شتیدن خبر آژادی اسماعیل و 
برادرانش» قزلباشان از اطراف و اکناف به دور آنان جمع شدند. 

با جمع شدن طوايف شاملی استاجلی قاجار» قراماتلۍ ذوالقد تکلو و همجنين 
افشار و بيات به گرد سلطان علی» اطرافيان رستم ميرزا او را از خطر وی و قزلباشان آگاه 
کردند. از این روی» او بر اثر تحریکات عده‌ای مصمم شد نا خواهرزاده خويش رابه فتل 
برسائد و حکومتش را بلامنازع کند. سلطان‌علی با اطلاع بر اتديشة رستم میرزا با 
برادران و مادرش از تبریز به سوی اردبیل گریخت. ‏ اما در نزدیکی دشت اردبیل. 
سلطان‌علی طی مراسمی ساده برادر خردسالش؛ اسماعیل را که تنها شش سال و چند 
ماه از عمرش می‌گذشت رسماً به جانشینی خود تعیین کرد و چون لشکر خصم آماده 


۱۲ سحسن‌بیگ روملو؛ ان التواريشء تصحیح دکتر عبدالحسين نوایی انتشارات بابک: ۰۱۳۵۷ ص‎ .١ 








دستگیری او بودند بناجار مادر و دو برادر صغيرش را به اردبيل فرستاد و خود با سيصد 
نفر از پیروانش به استقبال جنگ با رستم ميرزا رفت. ولى بس از نبردی سخت نیروی 
قزلباشان شکست خورده و سلطان‌علی نيز در سال ۹ هداق کشته شد و مارتا جنازه 
فرزند را به أردبيل انتقال داد. أ 


اسماعيل و مارتا در اردبيل 


يس از قتل سلطان علىء مارتاء فرزندانش (اسماعيل و ابراهيم) را به اردبيل رساند و 
آنها را از تظر جاسوسان رستم ميرزا مخفی داشت. أنها بناچار در محله آناطولی‌ها در 
منزل زنى بنام اوبةٌ جراحء از قبيله ذوالقدر, که از وفاداران اين خاندان بود مخفى شدند 
ولى به خاطر تعقيب بيشتر رستم میرزا و احساس ناامنى در خانههاء اوّبه؛ اسماعيل را به 
مسجد جمعة اردبيل كه در موضعى مرتفع قرار داشت برد و در آنا در مقبرهاى به 
حراسث أسماعيل پرداخت و مادرش را نيز از زنده بودن فرزند آگاه نمود. ' 

در اين ميان هشتاد تن از قزلباشان که از جنگ ترکمن‌ها جان سالم بدر برده بودند» در 
کوهستان بغر در نزدیکی اردبیل افامت داشتند. یکی از آنها به نام رستم قرامانلو برای 
صیانت اسماعیل از چنگ ترکماتان تیمه‌شب به مسجد آمد و اسماعیل را به همراه خود 
پیش نیروهایش در روستای کرگان به خانه واعظی به نام فرخ‌زاد برد؛ ولی از ترس 
دستگیر شدن آنها و نبود امنیت» مارتا بناچار با دویست تن از مريدان اين خاندان» مانتد 
حسین بیگ‌لله شاملو و ابدال پیگ ده ده وكوك على اهل آناطولی» او را شبانه به گیلان 
فرستاد '. 


5 نظامالدين مجير شیبانی تشكيل شاهنشاهى ا باه انتشارات دانشگاه تهران؛ TT‏ سس ۷۱ 


١7 والتر هکس ۰ همات س‎ ٢ 
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۳۸ شاه اسمباعیل اوّل و جنگ چالدران 





اسماعیل در رشت و لاهحان 


مارتا و فرزندانش يس از ورود به رشت نزدیک به یک ماه در «جامع اییض رشت» 
بسر بردند تا اینکه حاکم لا هبجان به نام کارکیا میرزا على كه از دودمان سیادت و از او لاد 
امام حسن مجتبی(ع) و مقتدرترین حاکم أن تواحی و از وفادارترین هواخواهان صفوی 
بود» اسماعیل و برادرش را پیش خود به لاهیجان خواست و آنان هم قبول کردتد. ' يس 
از ورود آنها به لاهیجان کارکیا با ارادت خاصی که به شيخ صفی داشت. استقبال و 
پذیرایی شايانى از نوههايش نمود. 

رستم میرزا توسط جاسوسان خود دریافت که دو برادر پیش حاکم لاهیجان پناهنده 
شده‌اند. او پس از غلبه بر سلطان على و زیر نظر گرفتن اوضاع از کارکیا خواست تا این دو 
برادر را تحویل دهد. کارکیا استنکاف کرد و بتابر قولی» او اسماعیل را در زنبیلی 
گذاشت. از درخت أويزان نمود و قسم ياد کرد که اين دو برادر در خاک کشورش 
نیستند. ‏ رستم ميرزا با توجه به اطلاعات دفیق از اوضاع. سماجت زیادی در استرداد این 
دو بچه نمود. بالاخره در انديشه هجوم نظامی به گیلان افتاد» اما اقبال اسماعیل باز به او 
مدد رساند. تیروهای رستم میرزا در كنار رود ارس با نیروهای احمد بیگ. دایی‌زاده 
دیگرش, روبرو شد و بس از نبردی خونین لشگر رستم‌میرزا شکست خورد و خودش 
نیز بقتل رسید. 

اسماعیل تا سال ۴ ه.ق نزد حاکم لاهیجان ماند. کارکیا میرزا على از شيخ 
شمس الدين لاهیجانی و نجم الدين گیلانی خواست که به پرورش و آموزش اسماعیل 
همت گمارند. در این مدت اسماعیل قرائت قرآن و مقدمات عربی را فرا كرفت و 
.١‏ حسن‌پیگ روملوء همان ص ۱۸ نيز نگا: به نظامالدين 0۷۷ شیبانی» همان كتاب. ص ۷۴ نیز نگا: په 
احمد تاج‌بعش: تاريخ صفویه انتشارات تاریخ. شيرازه ۰۱۳۷۲ ص ۱۵. 


3 رحيم زاده صفو یی : شرج جنگ ها 1 تاريخ زندگانی شاه‌اسماعیل صفوی. لش ۱١۴ص ۰۱۱٩‏ نیز 
نظامالدين مجير شیبانی همان ص ۷۵ 








روی کارآمدن شاه اسماعیل مسقو ی ۱ ۳۹ 


ارتباطات صمیمانه خود را با مریدانش به نحو مطلوبی حفظ نمود. مدت پنجسال در 
لاهيجان توقف نمود؛ البته بعضی‌ها مدت اقامت وی را در گیلان شش سال و چند ماه 
ذکر کرده‌اند . 

فشارهای حکومت آق‌قویونلوها و اغتشاشات داخلی و ناامن بودن اوضاع اسماعیل 
راء با آنکه هنوز به سن بلوغ ترسیده بو واداشت تا اقدامات مهمی را جهت صیائت 
خاندان صفوی و یکبارچگی فزلباشان و ایجاد حکومت واحد سیاسی مذهبی انجام 
دهد. اسماعیل که در سن سيزده سالگی بود قیام بموقع خود را با موقعیت سیاسی زمان 
مناسب دید. از اين روی با هفت تن از مریدان وفادار شيخ حیدر به نام‌های حسین 
بيك لله ده ده بيك طالش» خادم‌پیگ خلیفه رستم‌ییگه بيرامبيك قرامانی, الیاس‌بیگ 
اپغوراوغلی و قرابیربیگ قاجار قيام کرد. اين هفت تن مرب دست از جان شسته. که 
عده‌ای از آنان بعداً در دوران پادشاهی اسماعیل به بزرگترین مقامهای کشوری و لشكرى 
رسیدند او را در این امر یاری کردند. 

اسماعیل يس از مذاكره با کارکیا؛ با همراهان خود به فصد اردبیل بدان سوی حرکت 
کرد و فرماتروای لاهیجان با تمامی أفراد خانواده خود و بزرگان دولتش چندین فرسنگ 
اسماعیل را همراهی کرده أو را با دعای خير وداع نمودند. 

اسماعیل سیزده ساله» از منطقه دیلم واقع در غرب دریای خزر به طارم آمد ودر 
سال ٩۰۵‏ ه.ق هزار و پاتصد تن از مریدان مسلح شيخ حیدر و اهالی آناطولی و سابر 
طوایف قزلباش گرد او جمم شدند. اسماعیل از طارم به خلخال و از آنجا به اردبیل رفت 
و در این هنگام بر تعداد پیروانش که از سوريه و اسیای صغير آمده بودند افزوده 
می‌شد.؟ 


با ورود اسماعیل به اردییل شور و غلغله همه جا را فراگرفت. مریدان قزلباش برای 
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عرض ارادت به خدمتش می رسیدند و سوگند وفاداری ياد می‌کر دند. بدين نحو اردبيل 
به پایگاه سياسى و نظامى تبديل كرديد. چون خبر حضور اسماعيل در اردبيل انتشار 
يافت» مردم از اطراف و اكناف خصوصاً از آتاطولی و کرانه‌های خزر به اردبيل روى 
آررده و این شهر را به هسته سیاسی؛ نظامى و فرهنگی نيرومندى تبديل کردند. 

حاكم اردبيل» سلطان على بیگ جاكرلو با تجمع قزلباشان و خروج اسماعيل: 
احساس خطر کرد و از وى درخواست نمود تا اردبيل را ترك کند. اسماعیل يس از 
زيارت بقعة شيخ صفی. چون خود را برای مقابله با حاکم اردبیل ضعیف می ديد اين 
شهر را به قصد قراباغ ترک کرد و از آنجا به ارزنجان رفت. وی بعدها به دعوت محمدی 
بيك ترکمن و محمد سلطان طالش رهسپار طوالش گردید و اجبار! در ارجوان» تزدیک 
استارا رحل اقامت افکند. وى در آنجا ارتشی به تام قزلباش تهیه کرد که از هفت فبیلة 
ترک زبان تشکیل شده بودند: ١-استاجلو‏ ۲-شاملو ۳ تکلو ۴-بهارلو روملو ۵-ذوالقدر 
۶ افشار ۷-قاجار. 

این ها طوايفى بودند که تيمور آنها را به بردكى گرفته بود ولى با خواهش خواجه علی 
سی هزار نفر را به او بخشید و آنها را آزاد ساخت و آنان نيز مطيع صوفیان گردیدند. 
درست پس از صد سال نسرگان آنان به خدمت صوفیان درآمدند. 

این قبایل در اولین قیام اسماعیل به او گرویدند و لشگر قزلباش را که در زمان شيخ 
جنيف بنياد یافته بود رونق بخشیده در ترویج مذهب شیعی و سپردن تاج و تخت 
سلطنت به اين خاند كك کمک‌های شايانى کردند. 

اسماعيل در سرمای شديد زمستان با کمک مريدانش قلعه برفى ايجاد می‌کرد و با 
كماردن محافظين در قلعۀ موهومى و هجوم نمايشى و فتح آنء افراد خودش را سرگرم 
می تمود. 

اسماعيل مجدداً برای زيارت به اردبيل آمد. پس از زيارت جدّش شيخ صفی. 
موقعيت را برای اقامت مناسب نديد و به نواحى چخورسعد واقع در جنوب ايران آمد. 
در اينجا نيز دو گروه بنام (ورساق؛) و اصوفیان قراباغ» به او پیوستند. اسماعيل حدود ذو 
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سس ا لا 
ماه در ساروقیه اقامت گزید. می‌گویند: در این مدت خرس بزرگی را که در غاری زندگی 
می‌کرد و أسايش ساکنان منطقه را سلب کرده بود با تیری از پای درآورده و باعث حيرت 
مرید‌الن شد. 

اسماعیل با جمع مریدان به ارزتجان آمد. در این مدت حدود هفت هزار نفر در 
اطراف او بودند. و سپس اسماعیل به قراداغ آمد که تحت استیلای سلطان حسین بارانی» 
از نوادگان جهاتشاه قراقویونلو بود و سلطنت آذربایجان را حق موروثی خود 
می پنداشت رفت. وی از اسماعیل دعوت کرد تا در پیش افراد او اردو زند. اسماعیل در 
آغاز نپذیرفت ولی سرانجام قبول کرد و در کنار او اردو زد و میزبانی نمود. تاریخ‌تگاران 
همراهان اسماعیل را در آن روزه دوازده هزار تفر نوشتهاند. 

اولین هدف اسماعیل؛ حمله به شیروان بود تا؛ هم انتقام پدر و پدربزرگش را از حاکم 
شیروان بگیرد و هم با فتح منطقهُ ثروتمند شیروان: نیاز اقتصادی اطرافیان خود را تأمين 
کند. فرخ يسار حاکم شیروان با پیست‌هزار سوار و شش هزار پیاده و سلاح و تجهیزات 
کافی به مقابله برخاست و در حدود دژ گلستان اردو زد.' اسماعیل سیزده ساله رئيس 
طايفه شاملو را به فرماندهی جناح راست گماشت و رژسای استاجلو را در جناح چپ 
مستفر نمود و رژسای قبایل تکلو و روملو را به عنوان پیشقراولان منصوب تمود و خود 
شخصاً قلب سپاه را به عهده گرفت. پس از نبردی سخت» لشگر شیروانشاه شکست 
خورد و خود شیروانشاه به دست «شاه گلدی اق یکی از همراهان حسین بيك لله 
دستگیر شد و به قتل رسید و پسرش را به نزد اسماعیل فرستادند. بدین ترتیب دؤ 
کلستان در سال ۶ ه.ق سقوط کرد و غتائم زیادی بدست آمد. جسد فرخ يسار به 
دستور اسماعیل» سوزانده شد و شاه جوان از سرهای دشمنان برجی ساخت " و 
استخوانهای خلیل‌الله» يدر فرخ يسار را که پدرش» (شیخ حیدر) را کشته بود از قبر بیرون 
آورد و آتش زد. او پس از پیروزی به تعقیب سلطان ابراهيم؛ پسر فرخ يسار پرداخت. اما 
او با کشتی به گیلان فرار کرد. 


اس لص سس ہل اس ل سس nm‏ 


۶۵ همان بيشينء ص‎ ٢ ۶۳ حسن‌بیگ روملو همان ص‎ .١ 
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اسماعيل به شهر نو آمد. مردم از او استقبال كردند. وى حكومت آتجا را به خادم‌ییگ 
سيرد. در محمودآباد به او خبر رسید که اهالى قلعه بادکوبه که در حقيقت جاى خزائن و 
اموال شاه است؛ فرستادگان اسماعیل را نپذیرفته و درهای قلعه را به روی نیروهای او 
سته‌اند. اسماعیل» محمد استاجلو و الیاس‌بیگ را برای فتح باکو فرستاد و أنها پس از 
نبردی سخت و دلیراته آنجا را تسخیر کردند. 

اسماعیل مشغول گذراندن زمستان سال ۹۰۶ ه.ق بود که امير زکریا از تبریز آمد. 
اسماعیل با دادن لقب «کلید آذربایجان» او را وزير خود نمود و تا سدتها وزارت 
آق‌قویونلو به عهده او بود. در این زمان جنگهایی که ميان محمدی میرزا و الوند میرزا 
(بسران پوسف میرزای بایندری) درمی‌گرفت به سود اسماعیل تمام می‌شد؛ به نحوی که 
اسماعیل توانست در مدت یک سال باکو را به تصرف خود درآورده قلمرو خو د را تا 
هرز گرجستال توسعه دهد. 

الوند میرزا آق‌قویونلو در سال ٩۰۷‏ ه.ق به طرف اسماعیل لشکر کشید. دو طرف در 
حوالی نخجوان در محلی به‌نام «شرور» به نبرد پرداختند. اسماعیل با هفت هزار نیرو بر 
الوند میرزا آق‌قوبونلو که سی هزار مرد جنگی داشت؛ غلبه نمود. 

الوند مپرزا شکستی سخت خورد و سپاه آق‌قویونلو متلاشی گردید. پیروزی در 
جنگ «شرور» آذربایجان را در اختیار اسماعیل قرار داد. وی يس از اين پیروزی به طرف 
تبريز» پایتشت آق قویونلوها حرکت کرد و با شکوه خاصی از او تجلیل به عمل آمد. با 
عزیمت اسماعیل به تبريز» روبداد بزرگی در تاريخ ایران يديد آمد که هماتا تأسیس 
سلسله پادشاهی صفوبان است. 

جهانگرد ونیزی که در زمان اسماعیل به ایران آمده بود به شرح ورود اسماعیل به 
تبریز پرداخته چنین می‌گوید: «پس از تسلط بر تبریز با اهمیتی بسیار و قدرتی فراواد 
نسبت به مخالفان خود رفتار کرده و بسیاری از مردان؛ علماء زنان وكودكان را قطعه قطعه 


کرد و سیس دستور داد اجساد بسیاری از سران آق‌قوپونلو را از قبر بیرون آورده و 





روی کارآعدن شاه اسماعيل صقوئ ۵۳ 


سوزاندند»". اسماعیل يس از ورود به تبریزه الوند میرزا بایندری را بیرون کرد و به‌جای 
او نشست و خود را شاه ايران خواند و خطبه سلطنت را بهنام نامی حضرت رسول 
اکرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) خواند و نیز فرمان داد در پایان خطبه از دشمنان 
اهل بیت رسول تبرّى شود و بدین ترتیب تأجگذاری‌نمود و لقب «ابوالمظفرشاه اسماعیل 
آلهادی الوالى» را به خود گرفت. در سال ٩۰۷‏ ه.ق و در جمعه اول پس از تاجگذاری بنام 
دوازده امام شیعه» خطبه خوانده شد و به نام آنها سکه زدند و بر روی سکه‌ها «لاله 
الاالله محمّد رسول الله» على ولی‌الله» نقش بست و در طرف دیگر «السلطان العادل 
الکامل الهادی الوالی ابوالمطفر شاه اسماعیل بهادر خان الصفوی خلدالله تعالی ملکه و 
سلطانه» نوشتند و در اطراف سکه اسامی چهاده معصوم را ضرب کردند. 

شاه أسماعيل» تصمیم كرفت که مذهب شيعه را مذهب رسمی کشور اعلام کند و اين 
کار خیلی متهورانه بود. چون مبذهب اهالی ایران رسمأء سنی بود و تتها تعدادی اندک 
شيعه در کاشان قم و ری بودند. وقتی شاه اسماعیل اطرافیان خود را از اين مهم باخیر 
کرد اضطرابی در آنها ایجاد شد و حتی بعضی از علمای شيعه را وحشت‌زده نمود. وی 
صلاح‌اندیشی آنان را قبول نکرد و گفت: مرا به ابن کار واداشته‌اند و خدای عالم و 
حضرات ائمه معصومین همراه منند و من از هیچکس باک ندارم» به توفیق خدای تعالی 
اگر رعيت حرقی بزند شمشیر م ىكشم و یک كس را زنده نمی‌گذارم. سپس به دستور 
شاه أسماعيل» شهادت شيعه يعنى «اشهد أن علي ولى الله و حم على خیرالعمل» را در 
اذات و اقامه مرسوم كردند. بايد یادآوری کرد که شاه اسماعیل اين نابغه كم نظير تقريباً 
نهصد سال پس از سقوط دولت ساسانی و سیصد سال پس از ايلغارهاى گوناگون که 
شیرازه ايران را از هم پاشیده بودند دوباره به ایجاد بنيان كشور واحد و مستقلى موفق 


كر دید" 


۸۸ نظام الدين مجير شيبائى: همان ص‎ ١ 

٢‏ دکتر عبدالله رازی؛ تاريخ کامل ایرا جاب اقبال: باب سوم سال ۳۴۷ص ۰۳۱۲ نيز: دكثر محمد 
شکوه. تاريخ ايرانزمين. انتشارات اشرانی» ۰۱۳۷۲ ص ۲۶۷ . 

۳ خانبابابیانی تاریخ نظامى ايران» جنگ‌های دوره صفویه. ستاد بزرگ ارتشتارانء ۰۱۳۵۳ ص ٢‏ 


شاه لسماعیل اول صفوى مزين گودیده است ‏ 


منا 


ر تمس تبریز 


خوی که با شاخهای گوزن و آهوی شکار 
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شخصیت شاه اسماعیل ' 


ویژگی برجسته شاه اسماعیل استقامت و بردباری او در برابر شداید و اراده 
خلل نابذيرش در اجرای تصمیمات بود. شجاعت و خشونتش, او را مردی مقتدر جلوه 
می داد اما در حقیقت آزادیخواه و بخشنده و موقع‌شناس در تشویق و تنبیه بود. در 
ميادين رژم شیری خنجرگذار و در بخشش حاتم طایی و بخاطر همت بلتدش خزانه‌اش 
غالباً خالی بود. شاه‌اسماعیل ميل مفرطی به شکار داشت. اغلب به تنهایی شير نره پلنگ 
با خرس را از پای درمى آورد. " روزی پس از فتح بغداد خبر دادند که چند شير درنده در 
بيشهاى مخفی و اسباب وحشت ساکنان شده است. طبق نوشته احسن‌التواريخ با وجود 
منم سپاهیان تنها با تير و کمان آنها را صيد نمود. شاه‌اسماعیل علاقة زیادی به شکار 
داشت و فصل زمستان را در خوی می‌گذراند و شاخ گوزنها و آهوهای شکار شده را در 
سه برج به ارتفاع ۱۶ يارد نصب کرده که اكنون تنها یک برج أن با شاخهای پوشیده از 
گوزن و آمو در محله امامزاده فعلی بتام: «منار شمس تبریزی» بچشم می‌خورد. وی 
مردی جنگجو و سازمان‌دهنده و نابغه دهر بود. 

عموماً بهترین شرح حال شاه اسماعیل از طرف جهانگردان اروپایی که در زمان وی 
به ايران آمده‌اند نوشته شده است. موف روضةالصفا می نویسد: «فی الحقیقه أن بادشاه 


نادره روزگار و اعجوبه ليل و نهار بوده. اولا در آل جداثت سن و صغر بى معين و باور؛ 


.١‏ آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجاتی در کتاب امیرکبیر يا قهرمان مبارزه با استعمار به تقل از سفرنامة 
ناصرالدین شاه به عراق» اینگونه می‌نویسد: وقتی که به قریه‌ای می‌رسند که سابقاً با امير [کبیر ]اه أن فربه 
رفته بودتد و در انجا حبر ناراحت‌کننده‌ای از اوضاع کشور دریافت کرده بو دند [نقل می‌کند]: در این قریه از 
امير [كبير] پرسیدم که جه بايد كرد تا این مملكت از ابن بذبختی نجات یاب امير در حالى كه یک دست در 
آستین يبه و دست دیگرش از آستین جبه بيرون بود. فوراً دست دیگر خو د را در أستين كرد و مرتب ایستاد 
و با قیافه‌ای جدى جواب داد: ویک تفر پادشاه می خواهد مثل شاه‌اسماعیل اول و یک نفر سپهسالار قشرنی 
می خواهد مثل نادرشاه افشار و یک تفر صدر اعظم می‌خواهد مثل من. تا به اين بدبختی‌های گوناگون 
خاتمه داده سود.) 

؟. رحیم‌زاده صفوی. همان ص ۰۱۳۰ نيز نگابه نظام‌الدین مجیرشیبانی. همان ص ٩۳‏ 
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خروج کرده: علم جهانگیری برافروخته و چندین پادشاه عظیم را برانداخت». مورخ 
ایتالیایی به‌نام کاترینوزتو می‌نویسد: «[شاهاسماعيل] در سيزده سالگی شروع به برقراری 
امنیت در کشور تمود. سیمائی نجیب و ظاهری شاهانه داشت. صفات روحی او با جمال 
جسمائيش متباین نبود, هوشی سرشار و نظری بلند داشت» که در اين سن باور کردنی 
نبود. قوت حافظه و سرعت انتقال و لیاقت ذاتی او را هیچ یک از معاصرین نداشتند). 
متلا علاقه وافری که به سادات داشت آنها را از دادن مالیات معاف نمود (سند ضمیمه). 
انژیوللو در سفرنامه سیاحان ابتالیایی می‌نویسد: «صاحب جمال و اخلاق و اطوار 
دلپسند بود اين صوفی زیباه خوش‌روی و بسیار دلپذیر بود. خیلی بلندقد نیست 
ولی اندامی خوش‌ترکیب دارد. دست چپ را به جاى راست بكار سی‌اندازد. مانند 
خروس جنگی بی‌یاک و بیش از هریک از امرای خود نیرومند است. در مسابقات 
تیراندازی از هر ده سیب حداقل هفت تا را می‌اندازد. اسماعیل معبود سپاهيان خود 
است که اغلب بی‌اسلحه بجنگ می‌روند. باپن آرزو که در راه مر شد خود شهید شوند. 
هنگامیکه من در تبريز بودم شنبدم که شاه از این پرستش متغیر است و مايل نیست که او 
را خدا خطاب کنند. با شعرا دوستی دارد و خودش شعر می سرايد و به سلطان سلیم 
ابیات عربی نوشته و ارسال کر ده؛ 
تحن اناس قدعذا طبعنا ١‏ حب على بسن ابیطالب 
عیبتا الناس على حبه فلعتةالله على العاتب 
اشعار فارسى و عربى می سرايد تموئهاى از اشعار تركى شاه اسماعيل در مدح ائمه 

اطهار جنين است: 

«منیم بوتند کی جانم علیدور منيم هم دين و ايماتيم علیدور 

شاه ایکی جهانین افضلی دور الله نک اي اوننک الى دور 

اول سوز که زمانه هیکلیدور الله و محمد و علیدور 


علیدور ظاهر و باطنده بيدا چیخر ميش گوهری از قعر دریا 








روى کارآمدن شاه اسماعيل صقوی ۷ل 





خطائی دور غلام آل در مريد و جاكرو والاى قنبر ». 
از کارهای عجیب شاه اسماعیل» سوزاندن دشمنان استء ' کاری که ساختن کله منار 
او در مرو و نبش قبور ملوک ديار شیروان و باکو و سوختن استخوانهای آنان در آتش 


انتقام را به عهده فراموشی می‌سپارد. 





.١‏ به تقل از: ادوارد براود: تاريخ ادبيات ایران ترجمه دکتر بهرام مقدادی, انتشارات مروارید: صاب اولي 


نمودار تبار شاه اسمعيل 


از دختر اخی سلیمان از بی‌بی فاطمه دختر شيخ زاهد 
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شجره تسب مادری شاه‌اسماعیل 
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سس 


شاه‌اسمعیل اول 


برگرفته از: والتر هینتس» همان» ص ۱۶۲ و محمدايراهيم باستانی پاریزی 
سیاست و افتصاد عصر صموى. صفى علیشاه» 
3 چهارم؛ ۷ تهرات» ص ۳۲۷ 


روی كارأعدن شاء اسماغيل صقر ی ۹۱١‏ 








وبر 


سس ات 
زیا ترش و 


: ۳ خر : 
كر ام 


رلک کارآمدن شاه اسباعیل هد ی ۳ 








روت رل 1 
ور 124 ر و 2 ب 
رکرو کا ا 
۶ وي ی ور رصن نر 


۴٣‏ شاه اسماعيل اول و جنگ چالدران 
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فرمان شاه اسماعدل در خصوص معافیت مالیاتی سادات 


بسواللّه الرحمن الرحیم 





«الحکم الله ابوالمظفر شاهاسمعيل بهادرالصفوى سوزميز امرا و حکام و 
داروغگان و عمال و مباشران امور اشغال ديوانى و متصديان مهمات سلطانى ولایت 
ديزمار بدانند كه چون بمقتضى كلام در انتظام قل لااسئلکم عليه اجراً الاالمودة 
فی‌القربی تقويت و تمشيت سادات عظام بر ذمة همت سلاطين معدلت شعار و 
خواقين گر دون اقتدار از قبيل واجبات و متحتمات است در اين اوقات فرخنده 
ساعات عنايت بی غايۀ پادشاهانه و شفقت و مرحمت خسروانه شامل احوال وكافل 
آمال سادات عظام كرام ذوی‌الاحترام (كوره خير) و هم اخلاف السادات و النقياء 
العظام فی‌الانام زبدتی احفادالنبی علیه‌السلام سیدضیاء‌الدین رضاو سیدمحمد و 
سید جعمر و سیدعامر و برادران فرموده مالوجهات و حقوق ديواتى ايشان را دانسته 
و دربسته معاف و مسلم و جزو ترخان ' و مرفوع‌القلم فرمودیم و ارزانی داشته بايد 
كه حسب‌الحکم مقرر دانسته مطلقاً به علت مالوجهات و اخراجات و خارجیات و 
عوارضات حکمی و غير حکمی از علفه و علوفه و قتلفا و الاغ و آلام و بیکار و شکار 
و طرح و دست‌انداز و عیدی و نوروزی و اساره پیشکش و سامدی و چریک و ده نيم 





.3 ترخان بر وزن مرحان شخصی كه بادشاهان قلم تکلیف از او بردارند و هر تقصیری و گناهی که کند 
مواخذه نکنند. 





أ تباث أسماعيل ال و جنگ چالدران 


و ملکانه و محصلانه و صد چهار و رس والصدار و رسم‌الوزاره و حق‌السعی عمال و 
رسوم داروغگی و رسمالتحرير و المسافه و رسم‌الاستیفا و اخراجات قلاع و طوایل و 
صد یک و صد دو و سایر تکالیف دیوانی و مطاثبات سلطانی و آنچه اطلاق مالو 
خارج بر آن توان کرد به هر اسم و رسم که باشد مزاحم نشوند و تعرّض نرسانتد و به 
قلیل و کثیر طمع و توقع نتمایند و از شايبة تغییر و تبدیل مصون و محروس شمرند و 
به دستور سایق و قانون استمرار معاف و مسلم دانسته حوالسی نکنند و مطالبتی 
تتمایند و اعزاز و احترام مشارالیهم از لوازم شمرند و شکر و شکایت ایشان را مؤثر 
دانند و از مقتضی فرمان همایون تخلف نورزند و بدین عمل روند و هر ساله در این 
ابواب نشان و پروانچۀ مجدد طلب ندارند و جون به توقيع رفیع منیغ مطاع عالم مطيع 
شرف اعلی مزین و موشح و موضح و محلی گردد اعتماد نمایند کتب بالا هرالعالی 
اعلاهاللّه تعالى و خلد نفاذه و لازال مطاعاً متبعاً فى خامس عشرین جمادی‌الثانیه سنه 


سیع وتسثمائه 5 





. چهل متاله. حاج سین نخحوانىی: صس‌ TFT‏ 


سس يض اس 
روي کارآمدن شاه اسماعیل صقرى ۷ 





مذ هب شيعه 

پس از رسمیت يافتن مدهب شيعه به دلیل کمیاب بودن کتب مذهبی مربوط به 
شیعیان؛ اشکالات فراوانی در اجرای قوانین مذهبی يديد آمد '. تا اينكه قاضی نصراله 
زيتونى جلد اول کتاب «قواعدالاحکام» نو شته شيخ جمال‌الدین مطهر حلی را مورد 
استفاده قرار داد. و طبق نوشته ادوارد براون ؛ اين کتاب اساس تعلیم شيعه قرار گرفت. 
اشکال دیگری که در تعلیمات شیعی -ایراتی پیدا شد مشکل زبان بودء زيرا کلیه کتابها 
بزبان عریی بود و اکثر علمای شيعه که از بحرین و جبل‌عامل به ايران می آمدند عرب 
زبان بودند و از فارسی اطلاعی نداشتند. 

عهد صفوی از لحاظ رشد و توسعه عقاید مذهبی یکی از فعالترین دوره‌های تاريخ 
ایران است. شاه آسماعیل و دربار صفوی به علت نیاز به آگاهی از اصول و قوانین تشیع؛ 
در ایجاد مرا کز مذهبی: توسعه کتب و نوشته‌های مربوط سعی فراوان داشتند. به دتبال 
اين هدفء فقهای شیعی مذهب. به دعوت دربار صفوی از جبل عامل و بحرین به ایران 
وارد شدند و دستور ترجمه کتب مذهبی به فارسی كه اغلب عربی نوشته شده بودند 
داده سد. 

در زمان شاه اسماعیل اول به سال ٩۱۷‏ ه. قء ابتداء شيخ عبدالعالی کرکی و سپس 
جمال‌الدین محمد استرآبادی مقام صدر گرفتند و امير سيد شیرازی» صدر دربار: در 
ترویح مدهب تشیع بکی از پیشقدمان أبن راه محسوب می شود. 

قاضی محمد کاشی نيز در سال ٩۰۹‏ به مقام وزارت رسید و سمت صدر را عهده‌دار 


شد. در دوره‌های بعد. نفوذ روحانیون در دربار صفوی به‌جایی رسید که فرامين دربار 


5 مریم مير حيدق همان سم ۳۷ 


۱ 


۲ ادو ار د. براول. همان تس 





۸" شاه اسماعيل اژل و جنګ چالدران 





فقط با تأثيد علما قابل اجرا بود ويس از آن نيز علمای بزرگی مانند: «محقق ثانی». «شیخ 
حر عاملی»؛ «شیخ بهایی» «میر داماد»؛ «میرفندرسکی»» «صدرالمتالهین»» «ملامسحسن 
فيض کاشانی» «ملا عبدالرزاق لاهیجی» و «محمدتقی و محمدباقر مجلسي » يا به عرصة 
وجو د گذاشتند. 








رو كارا هدن شاه اسحاعیل صفوۍ ۱ ۹ 





يديد آمدن شيعه 


غدير خم و معرفى حضرت على(ع) به عنوان رهير مسلماتان توسط رسول خدا 
(ص) مسئله رهبری مسلمانان بعد از ييامبر(ص) را روشن می‌ساخت؛ اما با وجود تا كيد 
بسیار پیغمبر و يس از ارتحال آن حضرت. دو جریان عقیدتی در مقابل هم در دنیای 
اسلام بيدا شد که هر کدام جانشین پیامبر و رهبری جدید عالم اسلام را به خود نسبت 
می‌داد: یکی طرفدار تشيع و دیگری طرفدار تستن بود. 

شیعیان اعتقاد راسخ داشتند بر ايتكه علی(ع) جانشین رسول خداست و سنیان 
مدهی بودند که پیامبر کسی را به جانشینی تعيين نکرده است. در ايران اين عوامل 
موجب نشر و توسعۀ مذهب شيعه گردید: ۱-اعتقادات راسخ به حقانیت نيابت حضرت 
علی(ع) ۲-اعزام سلمان فارسی به مدائن از سوی امیرالمومنین(ع) و تأثیر موقعيت و 
شخصیت و دیانت سلمان که فردی ایرانی بود و بعد از آن تأثیر حذيفۀ یمانی بو د. 

در اواخر فرن دوم هجرى مطابق با هشتم میلادی یعتی در زمأن عباسیان شيعه در 
ايران گسترش یافت و شیعیان در قالب تقیه به فعالیت می‌پرداختند و گسترش تشیع بين 
ایالات شمالی ایران در نزدیک بحر خزره بيشتر برد. بدین گونه که يس از ظهور اسلام 
بتد ریج آثين زرتشتی اهمیت خود را از دست داد و همینکه سامانیان توانستند با وجود 
مخالفت خلفای عباسی در ايران حکومتی نیمه‌ستقل تشکیل دهنده استقلال نسبی 
ایران شرقی يديد آمد و خصوصاً از زمان آل بويه به سال ۳۲۱ ه.ق از افتدار خلفای 
عباسی تا میزان بسیاری کاسته شد. 

در سال ۳۳۴ ه.ق» احمد معزالدوله وارد بغداد شد و ایرانیان شيعه در مرکز خلافت 
و مظهر تسنن فرمانروایی نمودند و عضدالدوله جون مذهب شيعه داشت و دوستدار 
حضرت على (ع) بوده بیشتر به علما و فضلای شيعه محبت روا می‌داشت. 

در دوران آل يويه عزاداری بر ابا عبدالله الحسین و آوردن جمله «حبة على 





۷۰ شاه اسماعیل اوّل و جنگ جالدران 





خیرالعمل» در اذان رواج یافت. الیته امرای دیلمی نسبت به مذهب شيعه تعصب 
شدیدی از خود نشان دادند امّا بعدها ترک‌ها خصوصاً غزنویان به تام علفای صباسی 
شیعیان را به قتل می‌رساندند و سلجوقیان و خوارزمشاهیان نیز که سنی مذهب بودند راه 
توسعه و انتشار مدهب شيعه را به روی شیعیان بستند به نحوى که معروف است پس از 
تسلط اعراب بر ایران؛ به‌دنبال سقوط شاهنشانی ساسانی وحدت مذهبی آنان درهم 
شکست و هرجه شاهان تلاش کردند در کشور وحدت مذهبی ایجاد کنند» مقدور نشد. 

پیش از روی کار آمدن صفویان به دلیل فقدان ثبات و بکپارچگی سیاسی در ایران و 
سیاست تسامح مذهبي سلسله ايلخانانٍ مغول و تیموریان گونه‌ای آزادی نسبی مذهبی 
وجود داشت. در این ميان علمای تشیع نيز به فعالیت می‌پر داختند. با حملةٌ مغول نه تنها 
شيعه بلکه موجودیت اسلام با رقبایی چون مذاهب: بودائی و مسیحی روبرو گشت و 
دنیای اسلامی كه مورد قتل و غارت اقوام مفولی واقع شده بود» شهرهایش منهدم و 
رسای مدهبیش زندانی و شکنجه و قتل عام شده بودند. این وضعیت با گرایشات متنوع 
مذهبى اپلخانان مغول موقعیت بغرتجی بخود گرفت. 

نخستين کوشش در احیای آئين شيعه در ایران در زمان الجایتو (سلطان محمد 
خداینده) انجام شد و ابلخان مغول حاضر به قبول مذهب شيعه گردید ونام سه خلیفه از 
خطبه و سکه برداشته» به جایش نام ائمه (علیهم‌السلام) نوشته شد. حتی در کنار گتبد 
سلطانیه مدرسه‌ای بنا گردید که ۰ نفر معلم در أن مشغول بتدریس بودند و علامه 
بزرگی مانند «جمال‌الدین حسن بن مطهر حلی» و پسرش «فخرالم‌حققین فخرالدین 
محمد»؛ سلطان محمد الجاتیو را در آمور ديتى ارشاد می‌کردند. و علامه حلی دو جلد 
کتاب در اصول عقاید شيعه تاليف کرد و نزد پادشاه مغول آورد به نام‌های «نهج‌الحق و 
كشف الصدق» در کلام دیگر «مفتاح‌الکرامه فى باب الامامة». ۱ 

بدين ترتیب در زمان الجاتیو شيعه رونق بسیار یافت و علمای شيعه که در بحرین و 


عراق عرب پراکنده بودند از خود جتبشی تشان دادند و کتب سيارى در رد عقايد 





ې 


روى كارا مدن شاه اسماعيل صفوى 1 


مخالفين تالیفد کر دند. 

يس از دورۀ حاکمیت ايلخانان مفول نهضت شيعه در ایران با روی کار آمدن 
سربداران که سعی نمودند شيعه را در آیران رسمی سازند شکل تازه‌ای گرفت. 
سربداران در سبزوار با شیعیان جبل عامل در خارج ايرات» ارتباط برقرار نمودند؛ و از 
دانشمندان برای گسترش معارف اسلامی به ابران دعوت نمودند» براثر همین دعوت‌ها 
بود که فقیه معروف شيعىء شهید اول» شيخ شمس الدين محمد مکی کتاب 
«اللمعةالد مشقیه» را در زندان به‌نام امیرعلی مؤيد سربداری, تألیف کرد. 

با تسلط تیمور که خود را مداقع سرسخت تسنن نشان می داد تشيعم تضعیف گردید و 
تنهاء سلطان سین بایقرا علاقه به شيعه نشان داد و اكثريت مردم خصوصاً وزیر شاه 
مغول «میرعلی شیرنوایی» مخالفت خود را علناً ابراز داشتند و مذاهب اسماعیلیه در 
قزوین و مشعشعی در هویزه به صورت شيعه غالی بروز کرد. 

با ظهور شاه اسماعیل يكم و آشکار كردن مذهب شیعه تحوّل بزرگ و دامته‌داری در 
کشور ايران رخ داد و این مسئله عامل وحدت ملی و بازگشت سیادت به ایران شد در 
تتیجه باعث كوج ترکان آناطولی به ایران و تقويت تشکیلات دولت صفوی گردید. 

شاه اسماعیل از جهت شجاعت و کیاست از وادر تاريخ ايران است که از سن پانزده 
تا سی و هفت سالگی به مدت هیجده سال در خدمت اعتلای مذهپ بود. با توجه به 
ضعف‌های اخلاقی؛ مقابلۀ او با دشمنان سرسخت و مغرض» سالها در دانشگاههای 
بزرگ جهان مورد طرح و بررسی بوده و جسارت بی‌نظیر وی حتی تحسین دشمنان را 
برانگیخت و از طرف مریدان نیز لقب «مرشد کامل» گرفت. وی با آنهمه شجاعت و 
خشونت طبع لطیفی داشت و شعر نیز می‌سرود. مجموعة ابیات وی حدود سه هزار و 
هشتصدو پانزده بيت در دیوان خطائی موجود است. (نمونههايى از آن در کتاب حاضر 


آمده است) 





فرق و سلسلدهای شيعه 
(تواریخ هجرى فمری است) 


۴۰ على فت‎ )١( 
خوله فاطمه‎ 
۵۰ عمجمل عحنفيف فد ۸۸۵ (۳) امام حسین: فت ۶۱ (۲) اهام حن فد‎ 
| ۱ 
4 کېسانبه ۴ اماع زین العایك ین فت‎ 
۱ ۱۲۲ امام محمد باق فت ۱۱۴ ژید فد‎ )۵( 
به‎ | ۱ 


2 امام حعفر صادق: وت با ۴ ۱ ربد به 


ادريس ابراهيم محمد 
اسماعیلیه ۱ 





(۷) امام موسی کاظم قت ۱۸۳ اسماعیا نت ۱۴۳ مب ادارسه‌ی افریقای شمالی شریفهای 
۱ هفت امامی) ۱ مرا کش 
{A}‏ اعام رضلا قف ۲۵۳ ۲ ادارسه‌ي تسیر 
| 
(۹) امام محمدتقی فت ۲۲۰ فر امه 
| 
)٠۰(‏ امام على النقۍ فد ۲۵۴ 
| 
(11)اهام حسن عسگری. قت ۲۶۰ مهدى. فد ۳۲۲+ فاطمیان مصر 
۱ 
(۱۲) امام قائی فد ۲۵۵ حاکم سه دروزیه 
١‏ (در ۴۱۱ ناديد شد) 
نزاريه 
ستعلی. فت ۴۹۵ نژار: كيام در ۴۸۸ وه عريستان. سرریه, ايران؛ هند 
مستعلويه - | ۱ 
عربستان و هند ار فت ۵۲۴ د آوندان الموت 
| ۱ ۴ تن 
بهره‌ها طیّب 
عند (غایپ از ۵۲۴) خواحبه ها 
داودیه سلیمانیه كرت ۸م 


بعضی فرق مغل آقاحان ېم 
برگرفته از داثرةالمعارف مصاحبه صر ۱۵۳۳ 
برگرفته از: مریم میراحمدی, همان صر ۱۴۵ 
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لك س اس د علملر ۲ كادعياسى 
زمالار فوندي 
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شاه اسماعيل اوّل و جنگ چالدران 


روی‌کارآمدن شاهاسماعيل صقو 002020000000000 شلا 
ران ٧‏ 1295 سس كوو 


يثارت کونکلمه ناه سن ى کیرنل. 995 
عات ایمه منی عالنة جا ایگ 3:6 
من امثا ران اول خط وال 020 37 
صانايت با منک م نه جشنک 318 
دیل وخا لكله رلفکک در د لل مرم نا تاس 319 
سنیلکی عارشتل دورن نارابد ت 


ل 


ای سن وره متبلیز فی داغتمکل 

آء وا ربلا م اول کلرخ بری یار م کل 

ای کک حن OES‏ 
أن ارل سروک الا ا 
رنه در دیورب سوززميال 

کیک صرمست ہت اول عاسو ده و دمدار دکل 

بد از له شر حان ود لك أ ا اسوک دکل ٠‏ 





۷۳۹ 


شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران 


ملک که ای‌ستهراده اسان منتعل 
ر 


ددرا بور كورسم ماه تابا د درم 

دلیراحسن رخنت کلزارجقت اسم 

ما لى شانه .کرک بير دز رحد ا کوردم 
.ل سنکامار اولبدر با سا لن کر رتم 


خی دمد ر ای پری اول مه جا ليك لورمزء 
ی سل لس ا مو ركو ر ماسم 


علا للم سرو روایدر عم 


ارل بر رعا ۱ 
اول ب ىك ی سا لعلى حا خ‌ دوریم 
مخ ته شت سنت بو ند جات مث 
از جرب جانا ویو تان در سا 
نام ابردی دوران سيوكو بارمد ن 

اول پری عشقینه مزجاندن کرفاراولسثم 
أى بری شيرين لښک عشتند فرهاد اول 








روی کارآمدن شاه أسماعيل صفوۍ 
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سدور دید د حا بوحه خوام در مام 


ټک کل دلي عاناند بتم 


حا لاک کلشنحرن مرع را ر م 


,الت من دز در اول کرد 
اول برش حم. کنجم بارسنت وسم 


ادم اسیعیل ان خد رم 


کم ای دلو وسال کت بانط مار 


ای جا لان : سن دور البى در ام 


که کوند وز اس دلرار نارم بر لمستم 
اک کورهم من اسای پر دشرم 

کو زلری مغانه در مبخانه به تودد رمیتم 

درد و راق و حت ت ال حاند کلمت 

| لمكو رد م من سغى عامط حيرت م 

دی و عبد دس يك ار غمخواراسترم 

ای جان ن حا لک یکو رد وله حان میم 
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شاه اسماعیل ازل و جنگ چالدران 


من له بو زمانه شیمته کلم 

اول برف پکر صم جسسقة جام درس 
من سی ما سورم أى دلا م سم 
كركزن؛ عشتنکی جان تل د بلرم 
برتراب اولسون هميشه اوس بر حام درستکام 
ای كل کاعلو قد وت سرورران ديرم 
بردو ايل كرك برح الى نا ازل وارایدم 


بورنگ کورنده ای صم اليه شكر اندم 


حستلن من پرست انه نبت تلم 
ای یم سر‌نکی زیا تکاری .سیر میم 
کونکل ورد د م خفاسی لمر ایدم 

الله الله دين غا زبلر غازبلردبن شاه مم 
خالمدر مش باد وده لوردم 
بوگون من بير بت مه باره کررد م 





روی شارآمدن شاه اسماعیل صقوی ۷۹ 


اون برگرن اول رگن باه بولوخد م 
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دلرا درد فرانگ نرت بیدا جان 

کونکل ايټر وصلنکی ای سول رحا نان يكاين 

سند اور دليرا هچ کم مك اراو لرك 

دلوا كرزدن جال دير رد وراولسوك 


عاش دته کر ر دلهاره ل ویک 


الم 


رمتربون 
رما فى حان دور ای حان 


سنت اورک بان اوه ای‌بری‌ش‌سمتن 
اوس به کل لر احاْے حاره سو بان کسوت 
جان د ررحبسبد عشقتل جان لکن 


من ستکا درم چو بارم سن منکا اغيارس 

ای له د حيران د درکونکل سن د لبر دلا يعون 
صورتتل 'لوردم تكارا مست وحيرام | کون 

ای ٣‏ موو دوسدم رقرب فمان وواه من . 








شاه !سماعیل ال و جنک چالدران 


۱ صرق 

کوررگ ای يروك علق ایل بیان شی 399 

هرن داخ در سن فد ههت 400 
ارځوثردن 


بوزنگد ر سورة دوست دودأ 

من حصن “نا له ملك حال شاه سر 
كلكه درد نی دوا در أنه کون کرت 

اولوکم لاف ابدر میدن کلسون 

ای می معران النده زار وکربان ایر 
برلرن کلم چانه سم رم س 

جرن سن تب يأر دولدم اوزله مزبار استمن 
که حاناسمْك اورله تنش مرجان ایتمن 
دون د نيم ترک ات بولنط من جاز رند ان 
ای ځوبلر ایجره طلعت وحسن له بایارلن 
فرتتنب چلم كارا شيست بار اولسیست 
کل‌ای دلير سذ جان اولوب سن 





روى كارا مدن شاه اسماعيل صقوی آم 


ود 
ی اسم اله و كرد بزدان 
رحمان و رح و حي سپغان 
ه ركاريكى ای دل بدا ثيل 
حول عهاب ید ير نل ماعل 
ھ شک رالله جليل ذوا لحلا له 
ورد ابله مناى مصطر كن 
در ابله كيال مرثشی بن 
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AY‏ شاء أسماعيل ازل و جنگ چالدران 
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از فصل ائه افاضل 
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بزم ام ارا بسند پولسوت 
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سلطان سليم عثمانی و جنگ جالدران 


سلطان سلیم يس از برانداختن مذعیان سلطنت تصمیم كرفت به ایران حمله کند و 
علت اساسی این تصمیم. شرایط جدید سیاسی. مذهبی و نظامی ايران و عنمانی بود. 
سليم» شاه‌اسماعیل را مردی خطرناک می ديد و از طرفی درصدد ايجاد امپراطوری 
عثمانی در جهان اسلام بود و چاره‌ای جر از بين بردن شاه تازه قدرت گرقتۀ ايران 
نداشت. فضایای زبادی در این تصمیم موثر بود از جمله: سلطان دستور داد حدود 
چهل هزار نفر شيعه را در آناطولی قتل عام کنتد و عزت چاپین (افسر ارتش عثمانی) را به 
خاطر هماهنگ كردن نيروى عشايرى برای جنگ به ايران گسیل داشت. به نحوى که با 
خود شاه اسماعیل نيز ملاقات نماید. 

عشایر ايران اقتدار و استقلال خود را با جواب منفی به سلطان سلیم فهماندند. 
خصوصاً وقتی كه عزت چاپین در قراباغ (ارومیه) با محمد قراباغی رئيس قبیله؛ ملاقات 
کرد و او را از تکته نظرات سلطان عثمانی آگاه نمود . قراباغی بدون وقفه صندوقی را باز 
كردء یک پیراهن چرک و کهنه را تشاتش داد وگفت: «اين پیراهن عموی من است که جد 
سلطان سلیم او را سربریده وخونش را ريخته که به رنگ خرمائی ملاحظه می‌کنید و یک 
طناب دیگر نيز نشانش داد و گفت سلطان محمد دوم پدره هنگامی که من شیرخوار و در 


ر اشتسن هر و حون بارش شاه جنک ايرانيان در چالدران ۴ پوتال» مر جياه ذبیس الله متس رق ۽ انتشارات 
مجله خواندنۍ ها ۱۳۴۳۳ ص ۴۳ نيز احمد تاج بخش. همان. ص ۱۰۲ 





۸ شاه اسماعيل اوّل و جنگ چالدران 





آغوش مادرم بودم او را حلق آویز کرد و اين طناب دار پدرم است. با اينكه با سلطان سليم 
تابع یک مذهبم و با شاه صفوی از نظر مذهب. مخالفت دارم ولی ايشان به هیچ یک از 
كسان من تعرضی نکرده است. شما می‌گوئید من جه شکلی شاه صفوی را رها كنم و 
تابم سلطان سلیم باشم؟) ۱ 

سلطان سليم» پس از مراجعت مین‌باشی را به عثماتی احضار کرد و واقعیت امر را 
سوال کرد و مین‌باشی گفت: بايد بيش از دویست هزار نقر برای حمله به ایران مهيا کنی؛ 
زیرا شاه اسماعیل پادشاهی جسور و با شهامت است. 


روز نوزدهم محرم سال ٩۲۰‏ ه. ق تالار پذیرایی عالی قاپو در کاخ سلطان سلیم برای 
مشاورۀ سران قبایل عثمانی آماده گردید. همه سران بدون استثناء شرکت کردند. سلطان 
سلیم نیز با تشريفات رسمی و موکب شاهانه كه ده جلاد پیشاپیش او حرکت می‌کردنده 
وارد کاخ شد. سکوت و رعب سراسر تالار رأ فرا گرفت. پس از جلوس در تخت درباره 
تهییج به جنگ مسائلی را مطرح کرد. سپس گفت: هر کس بقدر وسع مالی و توان 
امکانات خود نیرو بسیج کند وعهده‌دار فرماندهی نیروی خود باشد و قولهای مبالغه 
آمیز داد و گفت: هر كس فرماندۀ منطقه‌ای خواهد بود که فتح می‌کند. 

یکی از روسای فبایل فردی بود جاه‌طلب به‌نام اصلان» شیعی مذهب هم بود 
فى المجلس آمادگی خود را با ۲۵۰ سرپاز اعلام کرد. سلطان پرسید از كدام طایفه‌ای؟ 
گفت: از طايفه سارى قميش؛ از نفراتش سؤال كرد گفت: ٩‏ هزار نفر» سلطان خوشش 
آمد. دوباره سؤال کرد اگر دستور دادم مرتدها را بکشی آيا می‌کشی يا نه؟ گفت: بلى 


.١‏ دورنمایی از نحوه جنگ چالدران در كتاب «شاه جنگ ايرائيان در چالدران و پونان» ترحمه و اقتباس 
ذبیح‌الله منصوری, از صفح ۶۰ به‌بعد آمده است. اگرچه صاحب‌نظران برای نوشته‌های شادروان منصوری 
اعتبار چندانی قائل نیستنده زیرا مطالبش نوعاً تخیل‌نگاری و بدون استناد است اما به سبب دلپذیر بودن 
نوشتۀ او قسمتی را که جنبۀ حماسی دارد بطور بسیار مختصر نقل می‌کنيم. 





جنگ چالدران و شاه اسماعيل اول ۸۷ 





اطاعت مي‌کنم. بعد سؤال کرد مرتد کیست؟ اصلان گفت: مرتد كسى است که از دين 
برگردد و منکر اصول دين باشد. سلطان سلیم گفت: در کشور من کسانی هستند که قبلا 
مسلمان بودند بعد مرتد شدند و بعد از آنکه نیروهایت را بسيج کردی نابودی عده‌ای از 
مرتدان را بعهده تو می‌گذارم. (منظورش شیعیان بود که اکثراً در آناطولی ساکن بودند.) 

اصلان از استاتبول به ساری قمیش برگشت. البته اين نکته لازم به تذکر است که 
طايفه ساری قمیش نسبت به شاهان عثمانی اظهار وفاداری می‌کردند. حتی در جنگ 
آنکارا که تیمور لنگ با ایلدروم (بايزید اول پادشاه عثمانی جنگ کرد قشون عثمانی را 
چنان شکست داد که شاه پس از سه ماه از فرط غم و اندوه سکته کرد و مرد. در آن زمان 
طايقه ساری قمیش: با ۵۰۰ نقر؛ جلوی سی هزار لشگر تیمور راگرفتند و تا آخرین نفر و 
آخرین قطرۀ خون جنگیدند و همه کشته شدند. حتی یکنفر نیز مراجعت نکرد. با اينکه 
از نظر مذهب با هم مخالف بودند ولی از نظر ملیت تابع قوانین عثمانی بودند. 

اصلان پس از مراجعت به ساری قمیش, دریافت که سلطان درصدد فقتل عام شیعیان 
آناطولی است و چاره‌ای جز فرار از سلطه سلطان سلیم ندارد؛ از این روی شبانه طايفة 
خود را گسیل داشت که در حين حرکت با مامورین عثمانی درگیر شدند و حدود سی نفو 
از سربازان عتمانی به قتل رسیدند. اصلان با تعجیل فراوان از منطقه کوهستانی 
(توروس) به طرف دياربكر حرکت کرد. سلطان عثمانی به نیروهای محلی دستور داد تا 
با طایفه اصلان درگیر شده و مانع مهاجرت آنان شوند. در أين درگیری» از سیصد سرباز 
محلی: دویست و شصت نفر کشته شدند و طایفه ساری قمیش ۳۵۲ نفر کشته داد و 
شبانه بدون دفن اموات أن ديار را ترک کردند. با اينكه از جهت علوفه و تغذیه و سرما در 
مضیقه بودند» به قصبه لوک وارد شدند که با پانصد نیروی عثمائى مواجه گردیدند و نبرد 
سختی در گرفت که در نتیجه سربازان عثمانى مقتول و یا مجروح و یکصدو پنجاه و دو 
تفر اسیر از آنها گرفتند. اصلان دستور داد با اسرا مدارا کنند. 

آنها در ۶ فرسخی مرز دیاربکر مجددا با لشکر علماتی مواجه شدند. اصلان دستور 
داد تعدادی از مردان» حفاظت از زنها را به عهده بگیرند تا اسیر نشوند و اگر احساس 
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کردند که در حال اسیری‌اند قبل از اسارت تمام زنها و بچه‌ها را بکشند تا به دست 
عثمانيها نیفتند. البته تمام افراد طایفه با هم نسبت خویشاوندی داشتند و فتل زن و فرزند 
با اینکه خیلی ناگوار بود ولی مردان تعهد کردند که اینکار را انجام دهند. روزی که اصللان 
از سارى قمیش به‌راه افتاد شمار مردان دو هزار و پانصد نفر بودند که ششصدو شصت و 
نه نفر از آنها از بدو حرکت کشته شدند و هزار و هشتصدو سی و یکنفر باقی ماندند. از 
ابن تعداد دویست و پنجاه نفر مامور حفاظت از زنها و بچه‌ها بودند. مابقی نیروها وارد 
کار نبرد شدند و با فریاد با مرتضی على بر تیروهای عثمانی تاختند که در این درگیری 
ششصدوچهار تن از سربازان ساری قمیش کشته شدند. تعدادی را دفن کردند و از فرط 
خستگی از دفن اجساد دیگر صرف نظر نمودند و در حالیکه همه خسته و کوفته و 
عزادار بودند به مرز ایران رسیدند و وارد دیاربکر شدند. 

مرزداران ایران استقبال خوبى از آنها يعمل آوردند و در جلگه وسیعی اسکان داده شدند. 
کوج کر دن طايفه ساری قميش و پناهنده شدن به شاه ايران» سلطان سلیم را عصیانی تر نمود و 
تصمیمش را درباره قتل شيعيان داخلی؛ قاطع‌تر کرد و نامه‌هایی برای استرداد آنان به 
پادشاه ايران نوشت و این امر بهانه خوبی برای حمله به ایران بود. 

شاه اسماعیل با بهانه‌های مختلف از جنگ با سلطان عنمانی خودداری می‌کرد. 

محمد خان استاجلو؛ فرمانده دیاربکر در گزارشی به شاه اسماعیل نوشته بود که 
سلطان سلیم در بالکان مشکلات و گرفتاربهایی دارد و شورشهای داخلی و قتل عام 
شیعیان آناطولی فرصت حمله را از او گرفته است. با اينکه محمد خان استاجلو با 
حسن‌نیت کامل گزارش نوشته بود و شاه نیز از اين قضایا اطمینان حاصل کرده بود و 
می دانست که فرصت حمله به ایران حداقل به اين زودیها میسر نیست با این حال قصد 
عزيمت به همدان و کر دستان را نمود. 


/ گزارش اصلان به شاه اسماعیل 
و رک 
شاه صفوی دستور داد محمدخان استاجلو امورات را به معاونش؛ حسن قراجماقلو 
واگذار كند و دو هزار سرباز نیز در دیاریکر بگذارد و با مايقى نيروهايش در این سفرء 
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شاه را همراهی کنند و همچنین اطمینان داده بود که مسافرت بیش از سه ماه طول 
نخواهد کشید. با وجود اینکه محمدخان گزارش فرستاده بودء باز نگران اوضاع بود و 
شاه را در این مسافرت همراهی کرد. شاه اسماعیل به والی خوی دستور داد در ایام عید» 
طايفه ساری قمیش میهمان پادشاه باشند و بعد جلگه‌ای را در اطراف ارومیه برای 
اسکان انان در نظر گرفتند و اصلان نيز برای دیدار شاه عازم تبريز شد. وفتی بار عام 
یافت احترام کرد و شاه نیز به خاطر رشادت و قد موزون و زیبایی او ببشاتيش را بوسید 
و اصلان تیز از بی‌تکلفی شاه خوشش آمد و گزارشی از کیفیت قتل عام شیعیان و 
نیروهای عثماتی و تجهیزات جنگی و توپهایشان را داد و گفت نیروهای جنگی عشمانی 
افرادی آزموده و دلیر و با جرآتند و متذکر شد که خواستن محمد استاجلو با تمام 
نیروهایش از دیاربکر مضر است. چون دباریکر منطقه بزرگ شیعه‌نشین است و احتمال 
دارد شروع جنگ از دیاربکر باشد. 

پادشاه ايران به خاطر سعایت‌های اطرافیان کارهای محمدخان استاجلو را زیر نظر 
كرفت و بیم داشت که شاید با سلطان عثمانی در براندازی حکرمت صفوی هم آواز 
شود. از اين روی» برای رفع شبهه در مسافرت جنوب و همدان؛ محمدخان استاجلو را 
به همراه خود برد. البته اين خوف. ناشی از گزارش‌هایی بود که از ناحيۀ بدخواهان و 
حسودان محمد خان به شاه ایران تقدیم شده بود. 

سلطان سلیم چون شنيد شاه ايران قصد مسافرت داخلی دارد سریعاً تصمیم كرفت 
بطور مخقیانه» نیروهای خود را به نوار مرزی ایران بسیح کتد. از اين روی؛ نقشه را 
طوری طراحی کرد که تعدادی از نیروهایش به تصرف دیاربکر و قسمت دیگر به طرف 
آذربایجان و قسمتی نیز به قصد تصرف قراباغ حرکت کنند. احضار محمدخان استاجلو 
فرصت خویی برای سلطان سلیم بود. زیرا از قدرت و شجاعت محمدخان بيم داشت. از 
مغتنم شمرد. با پنجاه هزار نفرء عازم دیاربکر شد. او پس از دوازده روز جنگ و مقاتله با 


مجروح و مقتول كردن بیش از هزار و دویست نفر ایرانی دیاریکر را به تصرف درآورد. 
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نیروی ديكر عثمانی» به فرماندهی يونس أورخان, برای تصرف قراباغ» عازم آن ديار 
شد. در آخر بهار تيروى عثمانی به قراباغ وارد شد كه مصادف با مهاجرت ايل محمد 
قراباغی برای گذراندن تابستان در قراباغ بود. محمد قراباغی هموست كه شجاعت و 
تهور او را در مذاکره با عزت جايين و عدم اطاعتش از سلطان سلیم عثمانی ذ کر کردیم. 
شاه‌اسماعیل همینکه از ورود لشگر عثمانی به قراباغ مطلع شد» سریعاً با سران قراباغ 
جلسۀ مشورتی دفاعی تشکیل داد. با فرماندۀ قراباغ به تام صولت اینانلو وارد مذاکره 
گردید تا اينكه برای دفاع از حملات بيست هزار نفری نیروی عثماتى» حدود پانزده هزار 
تفر نیرو از ايلات و عشایر منطقه را جمع آوری نموده» و راه را برای ورود لشگر عنمانی 
به داخل قراباغ بستند و آنها را زمین‌گیر کردند. 

سلطان سليمء تصرف دیاربکر و قراباغ را سهل می‌دانست. از این روی از خوف 
محمد استاجلو پنجاه هزار نفر به دیاربکر و بيست و ينج هزار نفر نیرو به فراباغ اعزام 
کرده بود. فرمانده قرایاغ» صولت اینانلو با همکاری نیروهای محمد قراباغی مقاومت 
دلیرانه کردند و جلوی تصرف قراباغ را گرفتند و نیروهای عثمانی مجبور به عقپ‌نشینی 
شدند. با اينکه هفت هزار سرباز عشایر قراباغ کشته و مجروح شدنده با این حال؛ با 
شجاعت تمام مقاومت کرده باعث هزيمت دشمن گردیدند. 


عزیمت شاه اسماعیل به همدان 


شاه اسماعیل صفوی با محمدخان استاجلو و نیروهای تشریعاتی از تبریز عازم 
همدان و کر دستان شدند . وقتی به همدان رسیدند» محمد قراباعی از طرف فرمانده 
قراباغ (صولت اینانلو) عازم تبریز شد تا شرح وقایع را به كوش شاه برساند. قراباغی؛ 
چهار اسبه می تاخت به نحوی که تا تبریز هفت اسب را از پای در آورد و با خرید و 
جایگزین كردن اسب‌های دیگر اين مسير را طی کرد. اما هنگامی که رسید. شاه در سفر 


بود واو با شتيدن عزيمت شاه صفوی به همدان» خيلى ارا حت شد از اين روگ وفایع 


۴۱ اسکندربیک ترکمان تاريخ عالم آرای عباسی. امیرکبیر» ج اول» ص‎ .١ 
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جنگ را براى درباريان تعريف كرد. چون نایب‌السلطته, شاهزاده طهماسب» طفلی 
خردسال بود و تمی‌توانست در مورد وقایع آینده تصمیم‌گیری کند از این روی محمد 
فراباغی مجبور شد به همدان برود و شاه را از وقوع جنگ مطلع کند. او بدون درنگ با 
زحمات زیاد خود را به اردوی شاه صفوی رسانید که تازه همدان را به قصد سنندج 
ترک کرده بود. نامه را به شاه رساند و ایشان دسترر داد امیر عبدالیاقی نامه را بخواند. 
پس از آنکه نامه با صدای بلند در جمع حاضره خوانده شد و تصرف دیاربکر و اسارت 
حسن قراجماقلوء والی دیاربکر به گوش حاضران رسیدء شاه دستور مراجعت به همدان 
داد و در همدان نامه‌هایی به رؤساى عشایر نوشت و آنها را از حمله سلطان سلیم و 
تصرف دیاربکر آگاه نمود و دستور داد قشونی از عشایر در سه مرکز آذربایجان (تبرین 
میانه و ارومیه) بسيج شوند و هزین سفر را رسای قبایل تقبل کنند و با آموزش کوتاه 
مدت نظامی, نیروها به طرف لشکریان سلطان سلیم حرکت کنند. 

شاه يس از دستور تجهیز و حرکت نيروهاء عازم تبریز شد تا از ساز و برق جنگی 
نیروها مطلع شود. به شاه اطلاع دادند ذخیره جنگی قشون برای بيست و ينج هزار سرباز 
مهيا شده است. اگر تا یک ماه در میدان جنگ بمانند کافی خواهد بود. تجهیزات جنگی 
عبارت بود از: هزار خود و زره و هعتصد و پنجاه خفتان و پانزده هزار شمشير و سی و دو 
هزار نیزه و هفت‌هزار تبرزین. 

شاه از این وضعیت پیش آمده و تجهیزات ناقص مكدر شد و چون فرصت کافی برای 
تجهیز قوا نداشت. دستور داد در کرند» زنجان اصفهان و تبربزه صنعتگران مادرت به 
ساختن اسلحه نمایند و به پادشاه اسپانیا که قبلا آمادگی خود را جهت حمله به کشور 
عثمانی به شاه صفوی اعلام کرده بود نامه نوشت و از او استمداد جست. متأسفانه نامه 
به شاه اسيانيا نرسید و وی هیچگونه یاری تواست بکند. 

شاه با اينکه از جهت نرو در مضيقه بود دو هزار تفر از بيست و ينج هزار سرباز 
موجود را با ساز و برگ جنگی جهت حفظ قراباغ با محمد قراباغی اعزام کرد و قول داد 
پس از آن, تأ ده هزار نفر دیگر تقویت کند. محمد قراباغی به طرف آذربایجان راه افناد. 
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» عزیمت محمد قراباغى به قراباغ 


قراباغى با تیروبی اندک» شب و روز در حرکت بود. ولى با توجه به كمى نیروی 
خودى وكثرت نيروى دشمن از طلابه‌دار برای عزيمت استفاده مىكرد. 

قراباغی افسرى داشت به نام ابراهيم کوچک. که خيلى جسور و بی‌باک و با تدبير 
بود. با ۵۰ نفر سرباز به عتوان جلودار: پیشاپیش فشون قراباغی حركت کرد و شباته خود 
را به طلایه‌داران سلطان سلیم رساند. نیروهایش پس از کشتن نگهبانان حدود ۱ تفر را 
اسیر کر دند که در بين آنها چند سرجوخه بود. محمد قراباغی اطلاعات خوبی از آنها 
دریافت کرد و معلوم شد که سلطان عثماتی با دویست هزار سرباز آمادهٌ تبرد است و 
هدف اولیه آنان شهر خوی است. محمد قراباغی شرح مقصلی از تحقیقات خود را به 
شاه صفوی گزارش داد و منتظر دستور بعدی شد. 


شاه اسماعیل در ربز 


اصلان» رئيس طايفه ساری قمیش, يس از سقوط ابالت دیاربکر برای اعلان 
جانتتاری به تبریز مراجعت کرد. در همان موقع, نامۀ محمد قراباغی به شاه اسماعیل 
رسید. شاه جلسۀ شورای جنگی تشکیل داد که اعضای جلسه عبارت بودند از خان 
محمد استاجلو حسن بيك لله؛ امير عبد‌الباقی امیر سیدیوسف. سیدمحمد کمونه 
ساروبیره قورچی, اصلان و غیره. 

أمير سیدیوسف گفت: «کشور شیعه‌نشین مورد حمله فرار گرفته و در اين موقع وظیفه 
هر مسلمان شيعه است که شمثیر به دست كيرد و جهاد کند». اصلان نیز گفت: «اکثر 
جوانان ما در حين کوج به اران کشته شدند ولی أن عده از جوانان که زنده مانده‌اند برای 
رفتن به میدان آمادگی دارند». 

محمدخان استاجلو نيز گفت: «باید کاسه آب را که در دست داریم به زمین بريزيم و 
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بدون نوشیدن به راه بيفتيم و بجنگیم». امير سیدشریف به شاه صفوی گفت: «شما 
بيشواى شيعيان هستيد دستور جهاد دهيد. در اذربايجان علامه شيخ محمد حسن 
شيسترى که مرجع تقليد است و عده‌ای از شيعيان مقلد او هستتد دستور جهاد صادر 
کند تا مقلذینش به میدان جنگ عزیمت نماینده. محمدخان استاجلو گفت: «من صدور 
فتوای جهاد را مصلحت نمی دانم. چون تجهیز كردن مردم عوام بدون وقوف به رمز و راز 
جنگ و ریختن آنان به میدان جنگ, جز دردسر چیزی عاید ما نخواهد کرد. در حالیکه 
دشمن ما نیروی نظامی تعليم ديدۀ آماده دارد. بهترین راه» بسیج كردن عشاير آذربایجان 
است» اصلان نیز اين نظریه را تأئید كرد. سيد محمد کمونه گفت: اوقت ضیق است باید با 
همین نیروی موجود عزيمت کنیم.» 

نتيجه مشاوره اين شد که شاه فرمانی برای مراکز تعلیم عشایر صادر کند تا تعلیم 
دیده‌ها را به تبریز اعزام دارند. محمد قراباغی نيز از محل خود حرکت کرد و مجدداً به 
طلایه‌داران عثمانی دستبرد زده و چند نفر را اسیر کرد و اطلاعات خوبی گرفته و به شاه 
صفوی ارسال داشت و اعلام نمود که سلطان سلیم قصد عزیمت به خوی را دارد. شاه 
صفوی گقت: «عمل ما جهاد مقدس است جه بکشیم يا کشته شویم شهید محسوب 
خواهیم شد. ما که به جنگ مىرويم تباید فکر مراجعت بدون فتح را يكنيم. ما بايد يا 
فاتح شویم و یا تا آخرین نفر به‌قتل برسیم. محمدخان استاجلو هم كفت من دیگران را 
نمی دانم ولی می‌دانم اكر فاتح نشویم من از میدان جنگ مراجعت نخواهم کرد و اسیر 
هم نخواهم شد چول کشته می‌شوم). 

امير عبدالباقی گقت: «محال است که من بتوانم شکست را به خانه خود ببرم و بطور 
حتم اكر فاتح نشویم کشته خواهیم شد». سیدمحمد کمونه گفت: «خون من از خون جدم 
که در صحرای کربلا در راه دين ريخته شد رنگین‌تر نیست و من هم در صورتیکه فتح 
تكنم کشته می‌شوم». شاه اسماعیل گفت: اهن از شما اطمینان دارم و متظورم اين است 
که به یکایک سربازانی که زیردست شما هستند بفهمانيد که ما اگر در جنگ سلطان سلیم 
فتح نکنیم نباید زنده‌بماتيم يعنى آنقدر بايد از خصم به‌قتل برسانیم تا خود کشته شویم». 





٣‏ شاه اسماعيل ال و جنګ چالدران 








#عزیمت شاه صفوى به آذربایجان 

0 >“ تیروی مجهزى كه در کتار شاه قرار داشت با نیروی محمد قراباغی» كلاً بيست و 
هفت هزار و بانصد و هفتاد و ينج نفر می‌شدند. تاريخ نويسان آمار دیگری هم داده‌اند. 
ولى اين آمار مطمئنتر است. شاه صفوى پس از رسيدن به نیروی قراباغی و كسب 
اطلاعات لازم از نيروى خصم» تبريز را به طرف هيدان جنگ ترک كرد. او در بين راه 
قشون كوجك خود را به نه قسمت تقسيم كرد: یک قسمت از أن را تحت فرماندهى 
مستقيم خود قرار داد و هشت قسمت دیگر را به هشت تن از سرداران خود سيرد كه 
عبارت بودند از: «محمد خان استاجلو»» «امیر عبدالباقی»» «محمد فراباغی». 
(حسن‌یگ لله «سارویره قورچ ی اسیدمحمد کمونه!: (أمير سيدیوسف» و 
(أصلات». 

در تاربخ دنيا كمتر اتفاق افتاده است که یک فرماندۀ قشون برای همکاری» سردارانی 
لايق و برجسته‌تر از این هشت نفر اتتخاب كرده باشد. «رستم كلاجرمينه از رؤساى 
طوايف طالش به عنوان جاتشين اول و على محمد همدانى جانشین دوم به ترتيب 
فرمانده قشون بعد از خودش را انتخاب کرد و كفت پسر كوجكش» طهماسب. 
نايب ‌السلطنه است ويس از کشته شدن به نامش خطبه بخوانند و به اسمش سکه بزنند و 
بايد شورای سلطنتی سه نفره تشکیل دهند و انتقام ما را از خصم بگیرند. 

در سال ٩۲۰‏ ه.ق قشون شاه به قشون محمد قراباغی پیبوست و منطقه اتصال دو 
قشون دشتی مرتفع و با طراوت بود. در این ميان طلاية قشون شاه اسماعیل خبر داد که 
جلوداران قشون عثمانى را می يند. شاه صفوی فرمان توقف سياه را صادر و امر کرد 
اردرگاه برپا کتند و اطراف را مستحکم کنند تا قشون خصم شبیخون نزند. روز یازدهم 
ماه ژوئن شاه صفوی به چالدران که در پنجاه‌وشش فرسخی شهر تبریز فرار داشت. 
رسید. تاريخ نگاران فاصله تبریز تا چالدران را بيست فرسخ توشته‌اند در حالیکه فاصلة 


آنها دویست‌وهشتادوپنج کیلومتر است که حدوداً پنجاه‌وشش فرسخ می شو د. 


جنګ چالدران و شاه أسماعيل اول ۹۵ 





مو فعست جالد ران ! 


چالدران در شصت و چهار فرسخی تبریز و شمال غربی خوی فرار دارد. دشتی 
وسيع است که بين دو رشته كوه قرا ر گرفته و ۰ کیلومتر مربم وسعت دازد. طول دشت 
مزبور شرفى و غربی است. در بعضی از نقاط دو رشته كوه طوری از هم دور می شود که 
رشته دوم به چشم نمی رسد و در بعضی از مناطق رشته کوهها به هم نزدیکی می‌گردد. در 
آنجا که رشته کوهها به هم تزديك می شود دشت مزبور به شکل یک ده اما خیلی 
عریض درمی آید که بریدگی‌هایی هم دارد و از آن بريدكيها می توان به طرف شمال يا 
جنوب يا شرق رفت. در بعضی از مناطق آن دشت. از دامنه کو هها تبدهاى کم ارتفاع تا 
وسط دشت می‌رسد و یک‌نوع حصار طبیعی در طرق شمال و جنوب به وجود می آورد. 

چالدران از توابع قراعين (يا سیه‌چشمه) است. وضع طبیعی آن مستطیل‌شکل و 
سراشیب و مسیل أن از شمال غربی به جنوب شرقی است و رود قره‌اینه (قراعینی - 
سیه چشمه فعلی) از یک سوی أن رو به شمال جاری می شود و به رود ماكو می‌ریزد و 
رود زیوه از شمال به جنوب به آق چای می پیوندد. محل وقوع جنگ بالاتر از سیه چشمۀ 
فعلى؛ بين روستای كل اشاقه و سعدل قرار گرفته است و آثار شهدا و مزار 
سید صدرالدین شیرازی بطور کامل مشخص است. 


۱. موفعیت جغرافیالی دشت جالدران 

چالدران نام یکی از دهستانهای شهر سیه‌چشمه (قراعین) می‌باشد که منطفه‌ای کوهستانی است و 
هوايش به واسطه وجود سلله جيال ساری چسن كه بين مرز ابران و تركيه رار دارد متغير است. 
قسمت‌های مرزی و سردسیر و بیلاقی و سایر قسمتهای أن معتدل و زمستاتی سخت دارد. اب این قسمت 
از رودخانۀ قزل‌چای چالدران تأمين می‌شود و محصول عمدهاش غلات و حبوبات» و صنايع دستی آن 
بعاجیم‌بافی و جوراب و شال و كلاه است. اهمیت تاریخی چالدران به سیب جرپان جنگ ثياه اسماعیل با 
سلطان عثمانى است. 

دشت چالدران بین ۴۴ درحه و ۲۵ دقيقه و ۴۴ درجه و ۳۱ دقيقه طول شرقى از نص م النهار گرینویج و 
بين ۲۹ درجه و ۲ دقيقه و ۲۹ درجه و ۱۵ دقيقه عرض شمالی فرار گرفته و از شمال به ماکو و از شرق به 
قروضياءالذين و از غرب به أواجيق (اسلام کندی) و ترکیه محدرد می‌شود و ۱۸۶۸ متر از سطح دریا ارتفاع 


دارد. 


= سین 8 وی 0005" 8 اس 8 ې 8 8 
فر روس لكر سم شمان کک سساو زادنا 
سوا مر سر سال د۴ : 
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نقشه روستایی بخش سیه چشمه شهرستان ما کو از 
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مي )تی ل 
استقرار در دشت جالدران 


نيروهاى صفوى در کوههای شمال دشت كه از طرف شرق به تپه‌های جنوب شرقى 
متصل بود و بر یک جلگه مسطح اشراف داشت كه اکنون جاده سيهجشمه' به خوی 
می‌باشد. مستقر شدند تا از شبيخون دشمن به خاطر محصور بودن بين كوهها در امان 
بمانند. سپاه عثمانى نيزء در هشتاد كيلومترى جنوب شرقى دغوبایزید و شمال درياجة 
وانء به فاصلة هزار و ششصد كيلومتر از استانبول غربى مشرف به دشت چالدران 
استقرار يافتدد. طرفين تقريباً یک فرسخ از هم فاصله داشتند. 

شاه صفوى پس از اقامه تما تمام افسران ارشد و سرداران را احضار کرد وكفت: به 
اطلاع تيروها برسانند كه سلیم کسی است كه دو برادرش را کشته و شيعيان را قتل عام 











.١‏ برای شناخت دهستان جالدران بهتر استء كمى از موقعيت جغرافیائی و اجتماعۍ و فرهنگی 
سیه‌چشمه صحبت شود. چالدران و به‌به جیک و آواجین از دهستانهای مشهور سیه‌چشمه است که لا 
۰ كيلومترمريع وسعت دارد. و قدمتش به ۵ قرن می‌رسد و رود قره‌سو از وسط شهر عبور می‌کند و به 
سد بارون و ژنگبار ماكو مىريزد. از بناهای تاريخى ان کلیسای طاطاروس است که در ۱۵ کبلومتری 
شمال شرق سیه‌چشمه قرار دارد. و به دمت یکی از حواژیون حضرت عیسی(ع) بنا گردیده و همه ساله 
زاثران فراوانى از تقاط مختلف به زيارت أن می‌روند. لازم بذكر است شهر سيهجشمه دربركيرنده دشت 
چالدران و کلیسای طاطاو وس است که ناشناخته مانده و اكنون نيز به‌صورت یک شهر قديمى متروكه 
درآمده است. در حالیکه اين شهر در سال ۱۲۸۰ م راه ترانزیت مال‌التجاره تبریز از طريق شهرستان خوى و 
دهستان سكمن أباد به ترکیه و اروپا و دارای گمرک تجاری بود که با افتتام گمرک بازرگان تعطیل شد و از 
سال ۱۳۱۱ تا ٢‏ شهربانی داشت که به‌دستور دولت مرکزی برجیده ند و در سال ۱۲۹۰ در انیا 
تلگرافخانه دایر بود که کلیه اتفاقات منطقه به حکومت مرکزی مخابره می‌شد. در سال ۰ دولت فاجار 
سيه چشمه را با دهستان جالدران به شخصی به نام طاهرخان, حیدرانلو واگذار نمود که در اثر تسولات 
ایجاد شده در زمان مظفرالد ين شاه به سردار ماكو واكذار گردید. در سال ۱۲۹۹ با کودتای رضاعان میر پنح» 
سردار را در تبريز مسموم كردند و سیه‌چشمه از خالصه جات درلت كرديد. بعداً توسط جمد الله خان سالار 
نماینده ماكو در مجلس شورای ملی سابق مجددا به اولاد سردار منتقل گردید. 

اکنون نيز با توجه يه داشتن معادنی از قبیل طلاء سیلیس. تالک. و حتّی نفت و اهميت تاریخی در فقر 
مطلق بسر می رد. اميد است انشاالله دولت حمهوری اسلامی ایران با سرمایه گذاری مکفی نه تنها 
سیه چشمه و چالدران بلکه ماكو و شوط و پلدشت ر اواجیق را از محرومیت نجات دهد. لازم بذکر است 
که در دشت چالدران که جنگ شاه اسماعیل با سلطان سلیم عثمانی در آن واقع شده قبر شریف سید 
صدرالدین على شیرازی (قاضی عسگر) و نظام‌الدین مير عبدالباقی (وزیر اعظم) از نوادگان شاه نعمت‌الله 
ولىء مزار مردم ان منطقه است. 


۹۸ شاه اسماعيل اول و جنگ جالدران 


در اس سس م 
كرده است و هم اكنون قصد تصرف كشور شيعه را دارد و در صورت غلبه» خدا می داند 
كه به سر ناموس شما جه خواهد آمد بابد قبل از اسارت و ذلت» کار خصم را بسازيد تا 
آسو ده‌خاطر باشيد. 

بسیاری از مورخان نوشته‌اند» شب پیش از جنگ که هنوز سياه خصم از تبه‌های 
غربی به دشت چالدران سرازبر نشده بود فرمانده سياه ایران» محمد خان استاحلو 
نورعلى خليقه روملو و عده‌ای دیگر از سران سپاه که از نقشه‌های دشمن أكاهى داشتند؛ 
به شاه اسماعیل پپشتهاد کردند که پیش از استقرار نیروهای خصم در دشت چالدران و 
آرايش جنگی تویخانه و نیروهای پیاده نظام به آنها شبیخون زده و مانم استفاده آنها از 
تویخانه خود شوند. ولی دورمیش خان؛ رئيس طایفه شاملو با اين پيشنهاد مخالفت کرد ر 
شهريار صفوى نيز رأى او را يسنديد و آنرا خلاف مرداتگی و جوانمردی دانست.! 

صبح روز چهارشنبه دوم رجب سال ٩۲۰‏ ه.ق به فرمان سلطان سلیم» سپاهیان 
عثمانی به سوی دشت جالدران سرازیر شدند و تشکیلات جنگی خود را آراستند. 
سلطان سلیم با دویست هزار نیرو و شاه صفوی با بيست و هفت هزار و پاتصد و هفتاد و 
ينيج تیرو آرایش جنگی دادند. نیروی عثمانی در کتار كوه تکلو در بين قریه سعدل وگل 
اشاقه مستقر شدند.؟ 


تجهیزات دولت عثمانی" 


سازمان نظامی و آرایش ارتش عثمانى در زمان حمله عبارت بود از: سياه پیاده و 
سواره و توبخانه ونيروى درپایی. پیاده نظام به سه دسته تعسیم می شد ند. .١‏ ينی چری ها 


۳ 





. آمير محمودین خواندميرء ایرات در روزگار شاهاسماغل و شاه طهماسب. به کوسش غلامرضا 
عطباطبایی. تهران. ۰۱۳۷۰ ص ۲ ۱۶. 

۲. پرونور اسماعیل حقی اوزون چارشلی. تاريخ عثمانی از تح استانبول تا مرگ سلطان سلیمان 
قانونی. ترجمه دکتر وهاب ولی» ج ٢‏ موسسه مطالعات و تسقیقات فرهنگی. ص ۳۰۱. 

۳ خانبابابیانۍ همان: ص ۱۹۹. 


جنگ چالدران و شاه اسماعيل اول ۹۹ 





؟. عزبها ۳. فراولان خاصه سلطان. 

)١‏ ينی جری‌ها» اساس و هسته ارتش بياده نظام بودند كه از زمان اورخان دومين 
سلطان عثمانى» تشكيل شده بود. اورخان به صلاحدید برادرش. اسیراتی را که در 
جنگهای مختلف از کشورهای عیسوی مذهب آسیا و اروپا گرفته بود به دين اسلام در 
آورد و تعلیمات نظامی داد و از ایشان سياه تازه‌ای ساخت که فقط سلطان را فرمانده 
خود می‌دانستند. تعداد ينی جرىها در زمان سلطان سلیم اول دوازده هزار تقر بود ولی 
بعدها به بيست هزار نفر رسید. 

۲) عزبهاء دسته دیگری از پیاده نظام بو دند که در زمان جنگ به خدمت احضار 
می‌شدند. معمولاً عده‌شان ۰ تا ۴۰ هزار نفر بود. 

۳) قراولان خاصه سلطان. دو دسته بودند؛ یکی دسته صولاغ ها ژبه معتی چب) 
مركب از ۴۰۰ تفر و دسته ديكر قاپوچی‌ها مركب از ۲۰۰ نفر. اين دسته تیراندازانی 
بودند که معمولاً در میدان جنگ در جاتب چپ سلطان قرار می‌گرفتند و در عبور از پلها 
و رودخانه‌ها عنان اسب سلطانی را می‌گرفتند. افراد این دسته از ميان ینی چری‌ها 
انتخاب می‌شدند. قاپوچی‌ها مامور حراست قصر سلطنتی بودند و در سفرهای جنگی 
در طرف راست سلطان قرار هی گر فتند. 


سواران 


سواران ارتش عثمانى به سه دسته تقسیم م ی شدند: ۱. سپاهیان تبول که ۶۰ هزار تفر 
بودتد یعنی سواران منظمی که از دولت. تیول و اراضی و املاک می‌گرفتند. اين دسته از 
سواران را سنجق پیک‌ها بعتی حکام آناطولی در أسيا رز روم ایلی در اروياء تجهیز 
می‌کردند. ۲. ایکنجی‌هاء این دسته سواران ذخیره بودند که فقط هنكام جنگ به خدمت 
خوانده می‌شدند. عدۀ ایشان تا چهل هزار تفر می‌رسید و افراد آتان را از ميان زبده‌توین و 


بهترین سواران جدا می‌کردند. هر یک از این سواران با دو اسب مجهز به جنگ می رفتند. 


۱۰۰ شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران 





اأستقامت. پیمودن راهها؛ شبیخون زدن؛ تعفيس دشمن از وظطاف ابشان بود. ۳. سواران 


خاټه ساطنت که از دسته‌های ششگانه زیر تڅ تشكيا می شد: 


سواران صاحب تبول يا سپاهی اجافی ۰ ۷۰۰ تمر 
سلاحذار ۰ ۵۰ نفر 
علوفه‌چین یمین ۰ نفر 
علوفه‌چین يسار ۰ نفر 
غربای یمین (از صريستان و مجارستان و بلغارستان گرفته می‌شدند) ۰ تقر 
غرباى يسار 1 6 نفر 


علاوه بر این یکصد و پنجاه جاووش هم كه با جماقهاى بزرگ جلوى سلطان حركت 
می‌کردند جزو دسته سواران خاص بشمار می آمدند. سيصد سوار نيز به تام متفرقه از 
سربازان و جنگجویان قديم بودند که به خاطر شجاعت در جنگها مورد احترام خاص 
قرار داشتند. دوازده افسر دیگر بنام رکابدار هميشه همراه سلطان حضور داشتند. أ 


تو یخانه 
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تویچیان, بيشتر از ميان عيسويان که تخصصى داشتند انتخاب می شدند و تويخانه را 
فرماندهی به نام تویچی‌باشی اداره مى كرد. فر ماندهان عالی بياده نظام و سواره نظام و 
تویخانه, دوازده نفر بودند. شورای عالی جنگ هم از فرماندهان دوازده گانة سذکور 


نه تشکیا می شل نكد. 
نيروى دریایی 


نيروى دريايى عثمانى از قدرت بسیاری برخوردار بود و لوازم مورد احتياج 
کشتی‌سازی از قبيل: چوب وكنف و قطران و پارچه‌های بادبان را در آسیای صغير فراهم 
١‏ ځمانبابأً بیاتی همان ی cey‏ نا راد نظاءالدين مجر شیبانی. شمان سے ٢٢‏ و ليوا نصرالله 
فلسفی :۰ همان + 2 0٢‏ 





جنگ چالدران و شاه اسعاعیل اول ۱ ۶ ۱ 


ا 1 
می‌کر دند و کشتیها را در سواحل مدیترانه و جزایر دربای اژه می ساختند. کشتی‌های 
جنگی با تويهاى سنگین مسلح بود و از جملهُ مهمترین نیروی دریایی جهان بشمار 
می آمد. 

مورخين شيعه و سنی: نیروهای دو طرف را به اختلاف ذکر کرده‌اند: مغلا 
احسن‌التواریخ (روملو: ص ۱۸۸) تعداد نیروهای عثمانی و ايران را به‌ترتیب ۲۰۰ هزار 
نفر - ۲۰ هزار نفر» حییب‌السیر ۲۱۴ هزار نفر -۲۰ هزار تقره تاريخ خوی (ص 6۶۱ ۲۰۰ 
هزار نفر - ۲۰ هزار نفی شاه جنگ ایرانیان در چالدران و پونان (ص ۲۳۷ تا 0۳۵۴ ۲۰۰ 
هزار تفر - ۲۷ هزار تفر تاريخ سیاسی نظامی ايران (ابوالقاسم طاهری ص 6۱۶۵ ۲۰۰ 
هزار نفر - ۲۰ هزار نفرء تاريخ عالم آرای عباسی (ج ۱ ص ۴۲ ۲۰۰ هزار نفر - ۲۰ هزار 
نفرء حبیب له شاملو (ص ۰۶۱۲ ۱۵۰ هزار نفر - ۲۰ هزار نفر» تصراله فلسفی (چند مقاله 
ص ۰۷۸ ۱۲۰ هزار نفر ٠٢-‏ هزار نفره تاريخ ده هزار سالۀ ايران (ج ٣‏ ص ۳۱۲ تألیف 
عبدالعظیم رضائی)۰ ۲۰۰ هزار تفر ‏ ۲۰ هزار تفی کاترزینو جهانگرد ایتالیانی: ۲۰۰ هزار 
نفر - ۱۵ هزار نف عالم آرای شاء‌اسماعیل (ج ۱ ص ۵۲۰ ۲۰۰ هزار نفر ٨۸‏ هزار نفر 
و ريجارد نولز جهانگرد سپاهیان سلطان سلیم را ۳۰۰ هزار و نیروهای شاه‌اسماعیل را 
۰ هزار نوشته‌اند. اكثريت قريب به اتفاق مورخین شيعه و سنی و جهانگردان بر اين 
اعتقادند. 

گزارش عزت چاپین از ايران به سلطان سلیم و پیشنهاد جمم آوری ۰ هزار نیرو در 
مقابل ایرانیان؛ سخن گزافی‌نیست و خوف سلطان‌سلیم از شاهاسماعیل خصوصاً پس از 
فرستادن سرشیبک خان متحد سلطان سلیم: او را بسختی نگران کرده بود. 

از این روی جنگ را چنان مخفیاته تدارک دید که حتّی به تجارتخاته‌های عثمانی در 
اردییل جهت اخذ مطالباتشان از ایرانیها اشاره‌ای نگردید و همین ترسها باعث شد که 
چهل هزار شيعه آناتولی را قتل‌عام کند. ' شاه‌اسماعیل در خاور با ازبکان در کنسمکش 
بود و نیروهای اجیری نیز نداشت و فرصت کافی هم برای جمع آوری ثيرو نبود. ولی با 








5 ادوارد براون: ج ۳ همان مص ۵۸ و ابوالقاسم طاهری- همان ۱۶٢ E‏ و زركرىتثاد. همال. سن TT‏ 
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۳ 
وجود تمام این مشكلات توانست با نيروى كمى از کیان كشور دفاع كند و سلطان سليم 
پس از کوج کردد از پایتخت؛ نامه‌ای را که به شاه‌اسماعیل توشته» جنين است: «ما نيز 
برای ازالة ضعف قلب تو چهل هزار تن از لشكر ظفر خود جدا كرده و آنها را در ميان 
قيصريه و سيواس گذاشته‌ایم»!' سلطان سليم پس از تجهيز ۴۰ هزار تفر برای برقراری 
امنیت در سيواس بطرف دیاربکر حركت كرد. او ۵۰ هزار نیرو را جهت تصرف دیاریکر 
و ۲۵ هزار را جهت حمله به قراباغ تجهیز کرد و چون نيروهايش در قراباغ موفق نشدنده 
آنها را نيز به جالدران كسيل داشت. 
بتأ به تقل اكثر مورخین» آمار نيروهاى عنمانی در چالدران به این شكل بود: 
پیاده: 

-١‏ بنى چریها ۴۰ هزار نفر. اين آمار سازمانۍ و تشكيلاتى است. 

۲ عزبها ۴۰ هزار تفر. 

٣۳‏ قراولان» (صولاغ ۴۰۰ نف قاپوچی ۳۰۰ نفر) 

سواره: 

١-تول.‏ ۶۰ هزار نفر. 

٢‏ اکنجى ۴۰ هزار نفر ۲ اسبه. 

٣‏ سواران خاصه مجموعاً ۱۷۱۰۰ نفر. 

۴ چاووش» ۱۵۰ نفر. 

۵ سوار متفرقهی ۳۰۰ نفر. 

۶ ۶۰ هزار نفر شتر برای حمل و نقل سيورسات و ۳۰۰ واحد عراده توپ. أ 

از دويست هزار سرباز يياده و سوارۀ موجود عثمانی در چالدران؛ ۱۲۰ هزار نفر وارد 


کارزار شدند ۲ 


۶۱۱ رومئوء همان ص‎ .١ 
۱٢ نظلام‌الدین سیر شیباتی» همان صر‎ Te حانیایبیانیی همان سر‎ 01 
۲۵۴ اشتن متز و جون بارک. همان ص‎ ۳ 
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اسلحه 


پیاده‌نظام عثماتى به تير وكمان و خنجر و تفنگ فتیله‌ای مسلح بودند و هر بياده پنجاه 
تير در تركش داشت. ينی چریهاء تفنگ فتیله‌ای خاصى داشتند که قطر آن ۲/۵ ساتيمتر 
بود. تبرزین و نیزه‌های ۵ متری نیز از جمله سلاح پیاده‌نظام نو د. مهمترين اس لحه 
سواران ترک؛ شمشیری بود کوتاه و سبک ويك لبه که در جنگهای تن به تن بكار می‌رفت. 

سلطان سلیم در سیواس از سياه خود که مركب از دسته‌های زیر بودند» سان دید: 


سیاهیان صاحب تيول اروپا و آسیا ٠۰‏ نقر 
سواران خاصه سلطان ۰ تفر 
ایکتجی ها ۰۰ نفر 
بنی جری‌ها ۰ نفر 
عز بها ۰ تفر 
پیاده‌های خاص سلطتتى ٠۰‏ تفر 
تویخانه و ذخایر و بنه ۰ ۲۰ تفر 
متفرقه (براى راهسازی و امثال آن) ٠٥‏ تقر 
تجهيزات توپخانه 
تويهاى بزرگ چرخدار ۰ عراده 
خمپاره انداز ١۰‏ عراده 
توبهاى كوجك که بار شتر می‌کردند (زنبورک) ٠‏ عراده 
اسبان توپخانه ۰ راس 
شتران اربی ۰ نقر 
شتران حامل ملزومات سياه 5۰ تقر 


کارپردازان سپاه ۰ تقر 
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فرماندهان ارتش عثمانی 
فرمانده کل ارتش سلطان سلیم خان یاووز 
فرمانده سياه آناطولی سفان ياشاء بیگلرییگی آناطولی 
فرمانده سياه قرامان همدم پاشا بیگلربیگ قرامان 
فرمانده سپاه روم ایلی حسن پاشا بیگلربیگ روم ایلی 
فرمانده کل بباده نظام اس‌کندر پاشا 
فرمانده سياه ينی جرى اغلو عثمان آغا ‏ سكبان باشى 
فرمانده سواره نظام سبک اسلحه (ایکنجی‌ها) قراچه محمد ياشا 
فر مانده سواران پیشقراول احمد باشا دوقه کن أوغلى 


آرايش جنگی خصم 


سواران نیکویی» به فرماندهی میخائیل اوغلی» و دسته‌های دیگر پیشقراول بودند و 
سواران آناطولی و قرامان به سرداری سنان پاشا و ژینل پاشا در جناح راست و سواران 
روم ایلی» به فرماندهی حسن پاشاه در جناح چپ مستقر شدند. بنی‌چری‌های پیاده به 
فرماندهی عشمان آغابال يمزء سگبان ياشى» به شکل مربع در خط دوم قلب سپاه» پشت 
عراده‌های توب قرار گرفتند. تویخانه نیز به توسط زنجیرهای مستحکمی به یکدیگر 
متصل شده بود. قراولان خاص سلطانی در عقب ینی‌چریها جای گرفته بودند و زیر نظر 
شخص سلطان بودند. حبوانات بارکش اردو را از سه جاتب در اطراف سربازان 
بنی چریها فرار دادند. دسته قراولان عاص سلطان. مركب از دسته‌های مختلف 
سلاحدار علوفهجىء غرباء قراولان يبادهُ صولاغ و قاپوچی بود. 

سلطان سلیم نیز با وزیران خود احمد پاشا هرسکلی اوغلى (صدر اعظم): احمد 
باشا ذوقه کی اوغلی (وزیر دوم) و مصطفی پاشا بغلو چاووش (وزیر سوم)» بر بالای 
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تپه‌اي که بر دشت چالدران تسلط داشت در زیر دو يرجم سرخ و سفید مستقر شد. 

یک دستۀ سياه نيز به سرداری شادی پاشا مركب از سواره و پیاده در يس تمام لشگر 
جای گرفته بود تا از حملات استمالی دشمن به يشت اردو جلوگیری کند. با اولين فرمان 
جنگ دوازده هزار ينی چری که در پیشاپیش صفوف ایستاده بودند بورش آوردند و 


يشت سرشان پیش از صد هزار سوار از جای خود حرکت کر دند. 


ارایش جنگی سیاه ابران 


شاه صفوی نيز با بيست و هفت هزار و پانصد و هفتاد و ينج نف آمادۀ نبرد شد. دسته 
اول از سواران قزلباش را به فرماندهی دورمیش خان شاملو خلیل سلطان ذوالقدر 
(حکمران فارس) حسن بيك لله وزیر سایق خلیل بیگ منتشا سلطان (حاکم تبریز) 
نورعلی خلیفه روملو» حاکم ارزنجان؛ سلطان على میرافشار و پیره بيك جاوشلو در 
جناح راست مستقر شد‌ند. 

باباالياس با دستةٌ ديكرى به سرپرستی محمد خان استاجلو (حاكم دياربکر) و عده‌ای 
از حكام و سران استاجلو و گروهی دیگر از سباهيان و پسرآن باباالیاس در جناح چپ 
جای گر فتند. 

در ضمن وزير اعظم نظامالدين مير عبذالباقی؛ مير سیدشریف‌الدین على صدر 
(قاضی عسکر) و سیدمحمد کمونه (نقیب‌آلاشراف نجف) با دسته‌ای دیگر از سواران 
در قلب لشگر زیر يرجم شاهی قرار گرفتند. شاه نيز با معاونین خود در قسمت قلب 
لشگر قرار گرفت تا در صورت لزوم بتواند به کمک سياه خود بشتابد '. 

سلطان سلیم کوشش داشت تا سياه اران را به تیررس توپخانه خود برساند زیرا 
تویخانه وى قادر به تبراندازی به تقاط دور دست نبود. شاه اسماعیل با اطلاعاتی که از 


سريازان اسیر عثمانی گرفته بود این مسئله را در نظر داشت. يوشش سواران قزلباش 


. سیيیبیبپییيیت-۸س لس س — 


۲۵۷ رحيم زاده صشوی. همان؛ ص‎ ١ 
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بیشتر زره وكلاه خود بود. آنان سيرهاى سرخی بر تاج فزلباش خود زده بودند وعدهاى 
دیگر نيز از فبایل کرد و عجم در سياه صفوی خدمت می‌کردند. اسب‌های سواران ایرانی 
بر خلاف اسب‌های سپاه‌عثمانی؛بسیار قویو چایک‌و راهوار بودند.اسلحه سواران 
قزلباش به گرزهای آهتین به نام شش پر و تير و کمان و شمشیر و خنجر و تبرزین مسلم 
بو ۵ ات , توب و تفیگ در سپاه اإبران وود نداشت. سباه ابران در زمان شاه اسماعيل 
استفاده از تفنگ و اسلحه آتشين را خلاف جوانمردی و دليرى می شمر دند. 
شاه‌اسماعیل با توجه به قلت لشكر وكمبود امکانات بيشتر به عقيده و ايمان قرلباش " 
متكى بود؛ و علاوه بر برترى جنگاوران ایرانی‌ها بر نيروهاى ترک عثمانی» به مرشد 
كامل خود اعتقاد داشتتد. از این روف شاه اسماعیل ند اتعای اعتعاد مذهبی نيروهايش 


در این تيرد سخت و تابرابر شرکت کرد. شاه اسماعیل در حنگ چالدران ۸ سال سن 
۱ 


0 
wh - 


داشت 
شير مردى از کر دستان 


در بين افسران ارتش ايران. مردى به نام ساروبيره؛ معروف به قورچی. وجود داشت 
که قد خيلى بلند و موزونی داشت. ساروبیر# در شهر بان به دنيا آمد و از ينج سالگی 
غدای روزمره‌اش را خودش تهیه می‌کرد. به دفعات با پلنگ درگیر شده و آن را شکار 
کرده بود و از پوست پلنگ لباس بر تن داشت. در ۱۵ سالگی از يس خوش اندام بود او را 
سهراب» لقب داده بودند و شاه اسماعیل وی را در سفر به کردستان با خودش همراه 
آورده بود. او در جنگ چالدران افسر ارشد بود و با نیروهای روملو که نژاد ایراتی 
تداشتند ولی در ركاب شاه صفوی می جنكيد ند همکاری مجدانه داشت. ساروبیره و 
سربازانش قنون جنگی را به اندازه سربازان ايج اوقلان نمی دانستند ولی تهور فو ق العاده 
و استقامت جسمی آنها؛ اين کمبود را جبران می‌کر د. 


سس 
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شروع نبرد خونين چالدران' 


در اول صبح دوم رجب سال ٩۲۰‏ ه. ق هر دو لشگر آماده باش كامل دادند. سربازان 
عثمانى به خاطر داشتن تويخانه سنگین امكان حمله نداشتند؛ بنابراين حمله از جانب 
شاه أسماعيل آغاز شد. مقر شاه اسماعيل در بين كوههاى شمال و شرق چالدران بود. در 
أغاز نبرده ساروبيره استاجلو که پیشقراول با چرخچی سياه صفوى بود بر یک دسته از 
پیشقراولان سياه عتمانی در دامنه کوههای غربی تاخت و جتان سريع عمل کرد که در 
صف سربازان ايج اوغلان شکاف بوجود آمد و لحظه به لحظه وسیعتر شد. ساروبیره 
بدون توجه به تعلقات خودء جنگاوری می‌کرد و پیش می‌رفت و در عقب آنها سربازان 
حسن بيك لله و امير عبدالباقی از جناح چپ حمله کردند. شاه اسماعیل هنگامی که دید 
نیروهایش با سرعت تمام به پیش می روند دربافت که این حیله‌ای است تا دشمن 
نیروهای او را به موضع توپخانه بکشند. ساروپیره با دو هزار نیرو و اصلان نيز با دو هزار 
سرباز در معیت ۵ هزار سریاز حسن بيك لله و امير عبدالباقی جنگ می‌کردند. شاه 
اسماعیل در بالای تبه نظاره گر بود و ساروبیره با قد بلند و جنگاوریهاش جلب توجه 
می‌کرد. پس از نبرد زباد؛ تيرى به پیشانی ساروبیره اصابت کرد و امير عبدالباقی نیز ریش 
سفیدش با خوتش رنگین شد. بعد؛ اللهیار افشار نيز به زمین خورد. سربازی بنام 
طهمورث شادلو در وسط سربازان ایچ‌اوغلان خود را گردوته مرگ کرد يعنى با گرزش 
مثل فرفره‌می چرخید و دشمن را از پای در می آورد. سياه عشماتی تاکتیک عقب نشينى را 
اشخاب کردند تأ نيروها را به تیررس توپها برسانند. حسن بیگ‌لله در طرف دیگر با 
سربازان خود شمشیر می زد و پیش می‌رفت. در اين هنكام تويها شلیک کردند و نیروهای 
ایرانی از جمله ساروبیره دست راستش آسیب دید و نقش زمین شد و اصلان نیز کشته 
شد. 


شاه اسماعیل؛ رستم کلاچرمینه را به جای خود گذاشت و از تيه يائين آسد و از 
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نزدیک دستورات لازم را به نیروهایش داد و به بيشنهاد سلطان سليم مبنى بر توقف چند 
ساعته جنگ جواب مشت داد و عده‌ای از کشته‌ها را به يشت جبهه انتقال دادند. 

به هنگام شروع حملة دوم در قلب سياه ابران» بيش از دو هزار و پانصد سرباز وجود 
نداشت. محمد خان استاجلو که در جناح چپ لشگر حمله می‌کرد در اثر شلیک تویخانه: 
عدۀ بسیاری از نیروهایش به قتل رسیده بودنده ناچار از نیروی سه هزار نفری سید 
محمد کمونه کمک كرفت و او یک هزار تن رأ در اختیار محمد استاجلو قرار داد. در 
همین موقع شاه اسماعیل از تبه پائین آمد و گفت: «الأن نوبت من است که به میدان وارد 
شوم». شيخ شبستری مانع شد؛ شاه جواب داد: «جاپی که اصلان و ساروبيره در خاک 
بغلطتد اگر به میدان نروم كمال نامردی است» نيروها با فریاد الله الله على على پیش 
تاختند. لشکر عثمانی هيج موفقيّتى را از جناح چپ. به دست تياورد. ایرانیان چنان حمله 
کردند که تا مقر شادی اشا پیش رفتند و حسن پاشا سردار عثمانی را به خاک انداختند. 
سلطان سلیم صحنة جنگ را زیر نظر داشت و دریافت که اگر محمدخان هم جنين حمله 
کند» شکست لشگر عتمانی حتمی است. از این روى دستور داد نيروهاى عثمانى 
بتدريج عقب‌نشینی کنند تا لشگر ايران در تیررس توپخانه قرار گیرند. با عقب نشيتى 
تیروهای عثمانی و در تيررس قرار گرفتن نیروهای ایران تمام توپها و خمپاره‌های ارتش 
عثمانی شروع به شلیک نمودند. 

محمد خان استاجلو دلیرانه می‌جتگید و اشعار جنگی فردوسی را می‌خواند و به 
دشمن می‌تاخت ولى چون از سرعت کافی برخوردار نبوده نتوانست خود را به تيروهاى 
جناح جب برساند. با فرمان سلطان سليم. تويخاته به كار افتاد و نيروهاى استاجلو رأ 
گلوله‌باران كردند. در اثر شليك توپها بود كه محمدخان استاجلو به زصين افتاد. 
سر محمدخان استاجلو را از تن جدا کردند و به سوى شاه اسماعيل فرستادند. ' در اين 


موقم» ينی چریها که محصور بودند» آزاد کرده و هفت بار متوالی شلیک کر دند. 
ریچارد نولز می‌نویسد: «بر اثر چکاچک سلاح و غباری که از زمین و دشت و دودی 
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كه از دهانه تويهاى عثماتى به هوا برمى خاست نه کسی کسی را می ديد و نه گوش کسی 
جيزى می شنيد». تاريخ نويسان ترک نوشتهاند: «چالدران یکی از تاريكترين روزهاى 
تاریخ عثمانۍ بود و برخى آنرا تنها روز فنا ناميدهاتد». در تاريخ سياسى و اجتماعی أيران 
آمده است: «جنگ چالدران تنها بک روز طول کشید». ولى ساير مورخين از جمله اشتن 
متز آلمانی و جون بارک آمریکایی بر اين باورند كه جنگ جالدران دو روز طول كشيد. 
آتش جنگ تا غروب آفتاب روز اول ادامه يافت و محمد قراباغى نيز با دو هزار نیروی 
خود از راه رسيد و به لشگر ایرانی ملحق شد. با غروب آفتاب» جنگ متوقف كرديد. 

شاه اسماعيل با شيخ محمد شبسترى خلوت كرد ووصيت خود را به ايشان اعلام 
نمود و گفت: «بعد از من» يسرم طهماسب. شاه خواهد شد و اگر ديو سلطان روملو از 
معرکه زنده برگردد عضو دیگر شورا ایشان خواهد بود و اعضای شورای نيابت سلطنت 
بايد سه نفره باشد و نفر سوم را خود شما از روحانیون اتتخاب كنيد و اگر کشته شدم 
جنازه‌ام را به اردبیل بفرستيد و فردا اول وقت از ميدان نبرد بیرون رو تا هم سالم بمانی و 
هم وصیتنامه‌ام را عملی کنی.» شيخ محمد شیستری از ترک میدان جنگ خودداری کرد 
و ترفت. 

همچنین شاه اسماعیل گفت: «فردا اميد ما بسته به رزم سواران ديو سلطان و نیروی 
دو هزار نفری غلام على فراباغی است» و اضافه کرد: «خودم را تحت فرماندهی ديو 
سلطان قرار خواهم داد و از دستورات او پیروی خواهم کرد و فرمانده کل جنگ رستم 
کلاچر مینهاست و درصورتی که کشته‌شود على محمد همد أنى به‌جای او خواهد نخست». 


روز دوم جنگ 


صیح رور دوم جنگ شاه‌اسماعیل بامداد از خواب برخاست و نماز خواند و دعا 
نمود و بعد از صبحانه زره در بر کرد و گفت: (دیروز تمام نیروهای عثمانی وارد کارزار 
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تشده ولی امروز وارد خواهند شد. دیروز پیادگان ما فداکاری کردند و اکثر آنها شربت 
شهادت نوشیدند و امروز بايد پیادگان در عقب بمانتد و سواران جلو بیایند.» بعد نیروها 
را چهار قسمت کرد و گفت: «یک قسمت برای حفظ جناح شمالی و قسمتی برای حفظ 
قلب جبهه و قسمتی براي جناح جنوبی و قسمت دیگر جزو ذخیره باشند» و بعد به 
رستم کلاچرمینه گفت: «بعد از این شما فرمانده میدان جنگ هستی و من تحت 
کر ماندهی ديو سلعلان روملو قرار خواهم گرفت»." شاه‌اسماعیل در مدال جنگ بک 
فرمانده واقعی بود. وقتی وارد میدان جنگ می‌شد از حيث دلیری و خوتسردی و لیافت 

شاه‌اسماعیل از چادر خارج گردید که سوار اسب شود و نك سواران روملو ملحق 
شود عثمانیها صفوف خود را آراسته بودند و سياه با ائیفورم مخصوص در جای خود 
قرار داشت. اتوش خادم مخصوص شاه اسب را نزدیک جادر آورد که شاه سوار شود. 
در همین هنگام آتها مشاهده کردند که سه نفر از جبهه عتماتی جدا شده و راه جبهه 
ايران را در پیش گرفتند. دو نفر از آنها دارای يرجم سفيد بودند. ولی مرد وسطی يرجم 
نداشت. آتها يس از گذشتن از نگهبانان نامه‌ای را به دست شاه اسماعیل دادند که نامه به 
زبان فارسی نوشته شده بود. شاه نأمه را بدون خواندن به‌دست على محمد همدانی داد 
تا خواند و همه از مضمون نامه مطلع شوند. در أن نامه نوشته شده بود: پیروزی به نفع 
ماست؛ برای جلوگیری از خونریزی» لازم است شاه اسماعیل فرمان دهد افسران و 
سربازان تسلیم شوند و سلاح خود را تحویل دهند. در عوض سلطان سلیم با اصول ذيل 
مواقفت می نماید: 5 حان شاه اسماعیل و فرزندان و اعضای خانواده‌اض و هم تین 
اموال خصوصی او و افراد خانواده‌اش مصون است ۲. شاه ايران با خانواده‌اش بايد از 
ابر ان خارج شوند ۳ پس از تسليم: جان افسران و سریازان در امان است و يبه بردگی 
نخواهند رفت و اینان تا بایان دورۀ اشغال کامل آذربایجان و کر دستان و طالش و گیلان که 


حداکثر از سه ماه متجاوز نخواهد بود در اسارت باقی خواهند ماند و سپس آزاد 
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خواهند شد. 

پس از خواندن تامه» سكوتى مركبار حاكم شد تا اينكه شاه اسماعيل سکوت را 
شکست و مضمون نامه را دوباره به همه گفت. سپس رو کرد به افسر عشمانی وكفت: داز 
کی پادشاه شما رحم دل شده و برای جلوگیری از خونریزی پيشنهاد تسلیم می‌دهد». 
بعد نظريه تک تک افسران ارشد را پرسید. همه أن پيشنهادات را رد کردند و اعلام جنگ 
و استقبال از شهادت نمودند. شاه‌اسماعیل در جواب. نامه منفی به سلطان سلیم نوشت 
و به پیکی داد تا به جانب سلیم ببرند و پس از آن آماده کارزار شد. 

عثمانی‌ها برای اینکه میدان جنگ را وسعت دهند توپها را در بالای تيه کبود واقع در 
جنوب غربی میدان جنگ مستقر کردند تا در يناه توپها پیاده نظام عثمانی را از تيه به بايين 
بفر ستند. 

شاه اسماعیل در وسط میدان بود و از حيلة دشمن اطلاعی نداشت. رستم کلاچر میته 
با مشاهده پیاده شدن تیروها دستور داد تا دشمن را دز پايين تيه نابود کنند. حسن 
بيك للف سیصد تن از سواران خود را مامو ر کرد تا با نیروهای عثمانی در دامته كوه درگیر 
شوند. اما جون در تیررس توپها قرار داشتنده همگی به قتل رسیدند. شاه اسماعیل دید 
سلطان سلیم در يناه تويها نیروهای خود را جابجا می‌کند؛ بقول معروف» مانور سد 
متحرک با غلطان می‌دهد و نمی شود جلوی أن را گرفت. رستم کلاچرمینه و 
حسن‌بیگ لله سخت مضطرب شدند و وضعیت میدان و پایین آمدن از تبه کبود به وسیله 
تور را به شاه اسماعیل گزارش دادند. شاه اسماعیل دید تيه کبود حد جنوبی و غير قابل 
عبور جبهه استء اگر در هم بريزد» در محاصره جدی دشمن قرار خواهتد گرفت. شاه 
که دو هزار و دویست سوار داشت آتها را به سه قسمت تقسیم کرد: هشتصد سوار را به 
حسن بيك لله داد تا جناح جنوبی را حفظ کند و هزار و چهارصد سوار دیگر را به دو 
دسته هفتصد نفری تقسیم کرد و گفت: «فرمانده دسته اول من خواهم بود و فرمانده 
دسته دوم غلامعلی فرابافی. بعد من با سواران خود جلو می‌روم و در عقب. غلامعلی 
قراباغی با هفتصد سرباز می آیند. ما دسته جلویی؛ ضرب شصت وسایل دفاعی دشمن 
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را تحمل خواهيم کرد و کار را برای نیروی قراباغی آسان خواهیم نمود. ما به تيه کبود 
حمله نمی‌کنیم بلکه می رويم تا توپ‌های خصم را از صدا بیندازیم.» 

حسن بيك لله كفت: «تویهای دشمن بالای تيه قرار دارد'». شاه اسماعيا گفت: «ما 
یک شيب كم ارتفاع داريم که اسبها قادرند به سهولت بالا روند». شاه تقطداى از ميدان 
جنگ راكه انتهاى قلب جبهه ايرانيان و آغاز جناح جنوبى بود به افسران نشان داد وكفت: 
اانيروهاى ایکنجی نيزه ندارنده باید از آنجا وارد جبهه عنمانی شويمء نقشۀ ما ابن است 
كه ستون اول به فرماندهی من به خط مستقيم به طرف شمال برود تا خصم را فريب 
دهيم. همينكه نزدیک سربازان مزبور رسيديم: یک مرتبه به‌طرف مغرب می‌پیچیم و 
وارد صفوف ایکنجی می شويم. هدف ما رسيدن به تيه كيود از ضلع شمالى آنست. چون 
دراين ضلع شيب تبه ملايم است و به سهولت می توان از أن بالا رفت. غلامعلى قراباغى 
در يشت سر ما دو وظيفه دارد. یکی پاک کردن راه از تيروىئ عثمانی و دیگری» باز نگاه 
داشتن راه برای بأزكشت». 


حركت شاه اسماعيل به سوى تو بخانه 


شاه فرمان حركت رأ صادر کرد و سواران به حركت در آمده و راه شمال را در پیش 
گرفتند. شاه و سواران با حرکت خویش, قدم در امتداد شمال از جناح جنوبی جبهه ابران 
گذاشتند و خود را به سربازان ایکنجی رساندند. در آنجا پادشاه عنان را متوجه چپ کرد 
و لحظه‌ای بعد ركاب كشيد و سرعت حرکت اسبها افزايش یافت. يس از چند دقیقه که 
اسبها با سرعت می تاختند آنها نیز به هيجان آمدند. منظره‌ای وحشت آور و هم باشکره 
بوجود آمده بود و تويهاى بالای تبه کبود همچنان شلیک می‌کردند. نیروهای ایراتی به 
قرارگاه ایکنجی‌ها رسیدند. شاه اسماعیل و تمام افرادش نعره می‌زدند. ایکنجی ها غمير از 
شمشیر سلاحی نداشتند و شمشیر انها نمی توانست جلوی عبور سواره‌نظام ایرانی را بگیرد. 
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به نوشتۀ «انقلاب‌الاسلام بین الخاص و العام» ' و بسيارى از مورخان ترک» حمله شاه 
اسماعیل بقدرى شديد و دليرانه بود که اسبان سوارى او از شدت حمله‌های پیایی 
می تركيدتد يا از حركت باز می‌ماندند. بطوری که در جنگ چالدران شاهاسماعيل هفت 
مرتبه اسب خود را عوض کرد. 

شاه اسماعیل بعد از اینکه عده‌ای را کشت و خده‌ای از سربازانش قربانی شدند به 
دامنه شمالی تبه كبود يعنى به قراركاه ایکنجی‌ها رسید. 

حمله و ضربة سوار نظام شاه اسماعيل بقدری شديد و روحپه سوارانی که با او 
می‌رفتند به اندازه‌ای قوی بود که ایکتجی‌ها نتوانستند بایداری کنند. پس از کشته شدن 
تعدادی از سربازا ما بقى جا را برای ورود نیروهای شاه اسماعیل باز کر دند؟ سپس 
پرچم‌دار؛ يرجم را به علامت حمله حرکت داد. وقتی شاه اسماعیل به تپه کبود رسید» 
تويها مشغول شليى به سوی مشرق بودند. یکی از سربازان قزلباش با یک ضربه وجیه 
سعدالدین؛ فرمانده توېخانه را به دو نيم کرد. حمله سواران شاه اسماعیل بقدری شدید 
بود که بسهولت خود را به تويها رساندند تويها بوسیله زنجیرها بهم اتصال داشتند و شاه 
اسماعیل با یک ضریه زنجیر را پاره کرد و با تبرزین خود که به قاش زین آويخته یود" 
جنات به دهان توب زد که مقدار چهار انگتست از دو طرف شکافته شد ۲ 

وقتی صدای توپها ساکت شد حسن بیگ‌لله فرمانده جناح جنوبی ايران» فهمید که 
شاه اسماعیل و سواران نظام» دست به کار شده‌اند. دستور داد چهارصد تن به پایین تيه 
كود حمله کنند. سواران ايران در تيه کبود در لحظه‌های اول جنگ بين تویچی‌ها جدایی 


افکندند. بعد باروتها را زیر توپها منفجر کردند و تبه کبود مبدل به جهنم شد. دود باروت 





.١‏ محمد عارف ارزرومی. انقللاب الاسلام بین‌الخاص والعام. ۱۳۰۷ ه.ق» نسخه خطى گتابعانه ملیء 
نمره ۱۳۵۸۸ 

.٢‏ خانبابا بياتى. همان ص ۲۲۳ و نيز رحیم‌زاده صفوی. همان ص ۳۵۸ - تاریخ اسکندربیک ترکمن و نیز 
محمد بو سف واله اصنهانی. خلد برین. به گوشش مرهاشم محدت. ۰۱۳۷۲ صر ۲۴۰ 

٣‏ روسها لولهٌ توب مزبور را با دهانه شکاف خورد؛ أن تا دوران اول انقلاب روسيه در نفلیس در وط 
میدانی برای تماشای مردم نهاده و دورش را با زنجیر بسته بودند. 





نمی‌گذاشت کسانی که اطراف تبه هستند آنرا ببینند. ایرانی‌ها با دلاورى کامل توانستند 
حدود دوبست و پنجاه توب عثمانی را از کار بیندازند. 

سربازان فزلياش» نزدیک به سيصد تفنگ‌انداز پنی جرى را در پس عراده‌های توب از 
بای انداختند و قهرمان روم به نام مالقوش‌اوغلی و برادرش علی‌بیک را با یک شمشير از 
وسط شکافتند. در وسط شیب تيه کبود» جنگ وحشت‌انگیز بين نیروهای دو طرف 
درگرفت. عده‌ای از سربازان غلامعلی قرابافی به فقتل رسیدند و عده‌ای موفق شدند 
خود را به بالای تبه کبود برسانند و در آنجا دسته‌ای دیگر از آنها در پای تبه و وسط شیب 
آن» جان سپردند تا اينکه نگذارند سربازان بنی‌چری بالای تيه بروند و از تور نیز 
نتوانستند برای بالا رفتن استفاده کنند. سربازان ایرانی دست از جنگ کشیدند و آماده 
مراجعت از تيه شدند. 

شاه اسماعیل دستور داد برای بازگشت از سرعت بيشتر استفاده کنند و خود را به 
نیروی ينى چری که در حال صعود به تيه بودند برسانند. سواران ایرانی از وسط سد 
سربازان ينی چری گذشتند ولی کشته زیادی دادند. از نیروی هفتصد نفری شاه اسماعیل 
در برگشت از تبه کبود یکصد و يبست نفر باقی مانده بودند. 

در کتاب «شاه جنگ ایرانیان» آمده است: «ابرانیان با قریانی كردن پانصد و هشناد تفر 
موقق به انجام مانوری شدند که تصور نمی‌کنيم نظیرش در دنیا تجدید گردد و تا جهان 
باقی است افتخار اين مانور بزرگ برای شاه اسماعیل و سربازان ایران باقی می ماند و 
ایرانیان اين مانور را در قلب جبهه عثمانی به انجام رسانیدند». 

شاه اسماعیل بخاطر حماسه‌آفرینی‌هایش در جنگ چالدران در شمار بزرگترین 
سرداران نظامی دنیا بشمار می رود و قرنها ایستادگی او را در مقابل لشگر خروشان 
سلطان سلیم در بزرگترین دانشگاههای نظامی دنیا جزو برجسته‌ترین تاکتیکهای جنگی 
تدریس می‌کردند. وفتی قولتای» گزارش انهدام تویخانه را به سلطان سلیم داد سلطان او 
را از فرماندهی عزل کرد و به میدان جنگ فرستاد و چون میدان جنگ آنقدر وسعت 


نداشت که بتواند تمام سربازان خود را به کار اندازد» از اين روی امر کرد تا چهار سياه 
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برجسته ارتش عنمانی به تام: ينی چری. عثمانلی؛ استانبول و چرکس مبادرت به حمله 
نمودی کار جنگ را یکسره کنند. 

شاه اسماعیل يس از مراجعت از تيه کبود به ديو سلطان روملو ملحق شد و به او 
گفت: «باید امروز همه در راه على و خاندانش جان فدا کتیم» و با اينکه در معرکه زخمی 
شده بود باز مشتاق شد در جنگ شرکت کند ولی اطرافیانش نگران بودند و شروع به 
بستن زخمهایش کردند. 

سياه استانبول به سوی جناح جنوبی به راه افتاد. در آنجا حسن بيك لله فرمانده 
جناح جنوبی ايران» برای جلوگیری از سياه استانبول بیش از نهصد و هفتاد سوار 
نداشت‌که هفتصد تن از آنها برای خود او باقی ماندند و دویست و هفتاد سوار دبگر 
بازمانده سوارانی بودند که تحت فرماندهی شاه اسماعیل و غلامعلی قراباغی و كل وفا به 
تویخانه سلیم حمله کر دند. 

سلطان سلیم بعد از اينکه فهمید شاه اسماعیل فرماندهی حمله به تویخانه را 
عهده‌دار بود حدس زد که شاه اسماعیل در قلب جبهه خود خواهد جتكيد و هنگامی 
كه سه سياه او به سوی جبهه ایرانیان به حرکت در آمدند و سياه چهارم به شکل ذخیره 
اتتظار شرکت در جنگ را می‌کشید به أغاء فرمانده ينى جرى سيرد که به افسران و 
سربازان خود بگوید شاه اسماعیل را زنده دستگیر کنند تا إيتكه تواند مردی را که سیب 
شده توپخانه‌اش از بين بروده گوشمالی بدهد. 

سياه ينی چری با نظم و آرایش خاص نظامی؛ همراه نپروهای دیگر به بافیمانده 
نیروهای حسن‌بیگ‌لله حمله کردند. و با اينکه فشار نیروی عثماتى زياد بود به دستوز 
حسن بیگ‌لله عقب نشینی مختصری انجام دادند و از رستم کلاچرمینه تیرو خواستند؛ او 
هم توانست پانصد تیرو اعزام دارد. حسن‌بیگلله توانست» روی هم رفته با هزار و 
چها رصد و هقتاد رزمنده در مقابل سيل خروشان لشگر عشمانی مقاومت کند. سواران 
حسن بيك لله هر بار با فریاد ديا الله يا علی» حمله می‌کردند و تا آتجا که ممکن بود 


فلاخن بكار می بردند و نزدیک می شدند. آنها در این ميان از تير و شمشیر نیز استفاده 
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می‌کردند. هر سرباز عثمانی که مىافتاد سرباز دیگری جايش را می‌گرفت. ولی هر سوار 
ابرانۍ که از اسب می‌افتاد؛ جایگزینی نداشت. 

خستگی مفرط بر سربازان حسن بيك لله حاکم شد. اسبها خسته و عرق‌ریزان توان 
حمله نداشتند و سلیم فهمید که ایرانیان نمی توانتد یک دسته از سواران خسته را به عقب 
جبهه بفرستند تا استراحت کرده سواران دیگر را جایگزین کنند و دربافت که نباید 
مجال بدهد تا ایرانیان رفع خستگی نمایند و بايد بی‌انقطاع جنگید تا ايدكه ايرانيان از 
فرط خستگی از پای در آیند وبا کشته شدن اکثر نبروهای ایرانی روحیه رزمندگان 
تضعیف شود بالاخره عوامل مختلف در تضعیف سياه ایرانی دخیل بود. همین که کار از 
هر طرف بر ایرانی‌ها تنگ شد به دستور سلطان سلیم سياه ينی چری به قلب جبهه 
ايراد با فرماندهی روملو حمله کرد. در قلب جبهه ايران فقط دو هزار و پاتصد سوار بود و 
شاه اسماعیل و روملو می‌بایست با اين عده قليل جلوی سربازان ينی چری را می‌گر فتند. 
وفتی برای پتجمین بار سواران ایرانی حمله کردند یک ضربه تلوار (ساطور) روی آرنج 
شاه اسماعیل " وارد آمد. اگر زره بر تن نداشت؛ حتماً دستش قطع می‌شد. روملو فهمبد 
از بازژی شاه اسماعیل خون می‌ریزد با سرعت» شاه را به عقب جبهه برای بستر 
زخمش انتقال دادند. قبل از ايتكه دست راست شاه اسماعیل مجروح شود پاي چپ و 
دست چیش زخم شده بود و هر دو زخم را بستند. پزشکش مانع جنگ شاه اسماعیل 
شد ولی ايشان سماجت به خرج داد و گفت: «دست چپم سالمتر از دست راستم است و 
می‌توانم شمشیر بزنم», بعد يال اسب خود را گرفت و جفت زد و بر زین نشست و 
به طرف میدان به راه افتاد. 

با اینکه تاکتیک نظامی نیروهای شاه اسماعیل با شهادت اکثر سرداران خصوصاً وزیر 
نظامالدين امير عبدالبافی و مير سید شربف‌صدر سيد محمد كموته. خلفا بيكى. 
ساروبيره قورجى باشی» شاملو و يسران الیاس‌بیگ با تير مستقيم تفنگ سربازان عثمانى 
بهم خورد. لیکن. شاه اسماعيل با كمال جرأت و شهامت وارد معركه شد و رشادتهای 
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زیادی از خود نشان داد. با کشته شدن عده‌ای دیگی شاه اسماعیل از روملو خواست که 
هزار نيروى دخیره را وارد میدان نماید» تا در قلب جبهه کارزار كتند امّء از آنجا که در 
قلب سياه ایران جنگ شدت كرفت دیدبانهای عثمانی شاه اسماعیل را در تيه فرماندهی 
. ارتش ایران ندیدند و حدس زدند که شاه در قلب جبهه می‌جنگد. از این روی برای 
دستگیریش تلاش کردند و دستور محاصره سپاه ايران صادر شد و شاه در محاصره قرار 
گرفت. شاه اسماعیل که برای رهایی از محاصره دفاع می کرده نأگاه بای اسیش در گل فرو 
رفت و بر زمين غلطيد. دسته‌ای از سواران برای دستگیریش پیش تاختند ولی میرزا 
سلطان على افشار که شبيه شاه اسماعیل بود خود را به نام شاه اسماعیل جا زد" او را 
اسیر نموده» پیش سلیم بردند و حضرآقا آت‌چکن از مهتران سپاه ايران اسبش را به شاه 
داد و او را از معرکه درگیری نجات داد. سلطان على افشار چون سواران ترک را قريب 
داده و شاه اسماعیل را نجات داده بودء سلیم فرمان قتلش را صادر کرد. بیم مرگ در 
سريازان ایرانی معنا نداشت. آنها با جسارت کامل و با تهور بیشتر با شعار «الله الله على 
علی» به سياه خصم حمله می‌بردند و خود را فدای آرمانشان می‌کردند. ' 
یک مورخ شرقی می‌نویسد: «ایرانیان چنان جنگ کردند و استقامت به خرج دادند که 
ممکن بود موی سر اطفال از فرط وحشت سفید شود «قاتلو اقتالاً تشیب متهالاطفال». 
استراحت سواران حسن بيك لله فقط در لحظاتی بود که دهانه اسبها را م ىكشيدند تا 
اینکه مركبهاء نفس تازه نمایند. حسن بيك لله و نيروهايش می‌دانستند كه حفظ جناج 
جنوبى ايراث» دارای اهميت حياتى است و با شكستن اين حصارء جبهه ايران شكست 
خواهد خورد. یک ساعت و نيم از بعد از ظهر گذشته بود که تيرى در چشم حسن بيك لله 
فرو رقت» و خواست بيرون آورد که ديد پیکان بره دارد و نمی شود خارج كرد؛ در همان 
لحظه با یک ضربه نيزه از اسب به زمین افتاد. در حال شهادت كفت: «یا على انتظار دیدار 


.١‏ اسماعيل حقی اوزون جار صلی ۰ همان صن ۲۰۲ و نيز نصراله فلسفی : همات ۹ ۱ و نیز حانبابا 
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تو را دارم» و بعد به شهادت رسید. جنازه‌اش در میدان جنگ باقی ماند و نتوانستند 
جنازه فرمانده جناح جنوبی را از میدان جنگ خارج کنند و به خاک بسپارند. يس از 
شهادت حسن‌بیگ لله شاه دستور داد ما بقی نیروی ذخیره که پانصد نفر پیاده بودند به 
جناح جنوبی بفرستند تا رفع خستگی از نیروهای رزمنده شود. پس از الحاق نیروها به 
جناح جنوبی کل نیروها ۸۵۰ نفر شده بود. 

یکی از برجسته‌ترین صفحات تاريخ جنگ دنیا در آن روز» در جناح جنوبی ايران - 
بين ساعتی که حسن بيك لله کشته شد تا ساعت چهار بعد از ظهر ثبت گردید. 

حدود دو ساعت» هشتصد و پنجاه سرباز پیاده ایرانی در جناح جنوبی بدون ساز و 
برگ جتگی جلوی بيست و پنج هزار سرباز ترک را گرفتند. بعد در اثر مبارزه‌ای شدید 
عده‌ای کشته و عده‌ای دیگر که رمق نداشتند در محاصره دشمن قرار گر فتند و بطور کلی 
نابود شدند. پس از ابن ماجرا رستم کلاچرمینه که از منطقه طالش يود اجازه ورود به 
میدان را خواست و شاه موافقت کرد ایشان که فردی قوی هیکل بود با ورودش به جتاح 
شمالی قوت قلب داد و از تبر و چماق استفاده می کرد و جنگش جلب توجه می‌نمود. 
هنگامی که پشتش به طرف مغرب بود تیری به پشتش نشست. خلاصه پنجاه تير به او 
اصابت کرد ولی مردانه جنگید تا اينكه نقش بر زمين شد و پس از آن على همدانی نيز 
وارد ميدان گردید و بس از نبردی جانانه به درجه شهادت نايل آمد. 

شيخ محمد حسن شبستری که از مجتهدین به نام آذربایجان و همراه شاه‌اسماعیل 
بوده پس از اينكه دید سياه ايران از پاي در آمد و جز عده‌ای قلیل همه کشته شده‌اند» به 
پیش شاه اسماعیل آمد و قرآنش را که گویا به خط حضرت على بن اییطالب(ع) بود و در 
سفرها همراه می برد درآورد و شاه را به قرآن قسم داد که جنگ را متوقف و ترك کند. 
شاه‌اسماعیل يس از تفال به قرآن و خواندن جزء سوم سوره هشتم» آيه پنجم قرآن را 
بوسيد و حدود ساعت چهار عصر دستور عقب نشينى صادر کرد. وقتی تشون عنمانی دو 
جناح شمالی و جنوبی ایران را اشغال کردند؛ تیروهای ایراتی با سرعت زياد عقب نشیتی 
نمودند. در این عقب‌نشینی فرصت نکردند که تمام اثاث را با خود بیرند و همچنین 
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اجساد افسران و سربازان ایرانی در روی زمین باقی ماند. شاه‌اسماعیل با یکهزار و پانصد 
نيرو عقب‌نشینی کرد بدون اينكه اسیر دهد و علاوه بر آن ۱۹۰۰ سیر تيز از عثمانی‌ها 
گر فتند. 

يس از گریختن نیروهای ایرانی» سلطان سلیم دستور داد لشگریان عشمانی بار و بنۀ 
قزلباشان را که در گوشه‌ای از میدان جنگ روی استران و قطاره‌های قاطر دیده می شد 
غارت نمایند. اما با تو جه به زهد پادشاه ايران اموال و وجوه قابل توجهی وجود نداشت. 
ولی شاعران و مورخين متعصب عنمانی برای خوشایند سلطان سلیم سختان 
مبالغه آمیزی جهت غارت اموال سرودند و نو شتند. 

تا انجا که در بعضی از تواریخ با تكيه بر اسناد عثمانی عنوان شده که دو نقر زن 
بنامهای: «بهروزه خانم و تاجلی خانم» ' از جمله اسیران بودند و جسد عده‌ای از زنان نیز 
با زره و خفتان و کلاهخود که دوشادوش مردان می‌جنگیدند در میدان نبرد يبدا شده 
است. 

مطلب عمده‌ای که قابل ذکر است. رجزخوانی‌های شعرا و غزلسرایان و مورخین 
ترک است که مدذعی‌اند دو تن از همسران شاه‌اسماعیل به اسارت رفته و بعضی از 
مورخین ایراتی و غیرایرانی نیز از آتها نقل‌قول نموده‌اند که يه بعضی از آنها اشاره 
می‌کنیم: 

١‏ ساگردو مورخ ایتالیائی در کتاب امپراطور عشمانی می‌گوید: ادر مبان کشتگان 
اجساد زنان ایرانی يبدا شده که در لباس مردان جنگ به میدان آمده بودند تا در 
سرنوشت شوهران خود شریک و در افتخار نبرد سهیم باشند»" 

٢‏ نصراله فلسفى به استناد مورخین ترک گفته «چند تن از زنان ایرانی هم که در لياس 
سربازی همراه شوهران خود بمیدان جنگ آمده بودند بدست سربازان سلطان سلیم 
افتادند و دو زن از حرم شاه‌اسماعیل نيز بتام بهروزه و تاجلى خانم از آن جمله بودند» '. 


73 از زب يعقرب آق‌تویونلو بتام شاهزاده خانم سیروآنی است كه شاه اسماعیل با او ازدواج کرد. 
5 نصراله فلسفی. جنك ماد ادبی » هی ۹۷. ٣‏ همان ص و۹۶ 
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۲ نصراله فلسفی باز به نقل از «انقلاب‌الاسلام بي نالخاص والعام» تأليف محمد 
عارف (۱۳۰۷ هجری» نسخه خطی کتابخانه ملىء نمره ۰۱۳۰۸ ص ۲۰۳) که ایشان نیز به 
استناد مورخان ترک نوشته که بهروزه و تاجلی در چالدران اسیر شدند ۱ 

۴ همو به نقل از منجم‌باشی در صحائف‌الاخبار: نوشته: «ایراتیان زنان خويش را 
همراه خود بجنگ می بردند تا وجود ايشان در هيدان نبرد مايه تحریک غیرت و محبت 
سربازان شود»'. 

۵ تصراله فلسفى باز به نقل از تاريخ عالم آرای شاه‌اسماعیل (ص ۵۲۷) آورده: ادر 
جنگ شاءاسماعيل با سلطان سليم زنى نقابدار در ميدان» شمشير می‌زد و با شركان 
می جنگید این زن تاجلوبيكم زن شيخ اوغلی شاهاسماعيل بود ساطان سليم می خواست 
او را دستگیر كند ولى توفیق نیافت». 

۶ دکتر محمدامین ریاحی نیز در تاريخ خوی (ص 4۲) گوید: «تاجلی اسير شد و از 
چنگ ترکها گربخت». 

۷ در تاريخ عثمانی (ج ۲)» از فتح استانبول تا مرگ سلطان سلیمان قائونی؛ (نصل 
بيستم ص ۳۰۳) آمده است: «تاجلی خانم» سوگلی حرم شاه توسط افراد مسيحبيك و 
سنجق‌ یگ به اسارت درآمدا. 

۸ تصراله فلسفی نیز گوید: «تاجلی خانم که اسير مسیح پاشازاده از سرداران ترک 
شده بود یک جفت گوشواره قدیه داد و نجات بیدا کرد و در لباس مرداته از اردوی 
دشمن به تبريز گریخت». 

ایتک به هر یک از موارد مطرح شده از سوی تاريخ نكاران ایرانی و خارجی در رابطه 
با اسارت زنان ایرانی در نبرد چالدران می پردازيم: 

۱-شرکت زنان ایرانی در جنگها برای تحریک مردان دلبل بر این نیست که در جنگ 
چالدران که دشمن در خاک ايران لانه کرده و دیاربکر را گرفته و قصد حمله به قرهباغ و 


تبریز را داشته و هیچگونه اطلاع دقیقی از مواضع دشمن نبوده زنان خود را همراه 





۹۶ همان من‎ . ١ همات» ص‎ ١ 


A‏ شاه اسماعیل اوّل و جنگ چالدران 


ببرند. در حاليكه دشمن با ۲۰۰ هزار نفر و توب و تفنگ وارد معركه شده و ايراتيان با ۲۷ 
هزار نفر و بدون تجهيزات و ساز و برق جنگی. يس چگوته متصور است که زتان را با 
خود به این جنگ نابرابر بکشانند! 

۲ در جايى گفته‌اند. اجساد زنان در لباس مردان يبدا شده و از طرفى می‌گویند زنى 
نقابدار بنام تاجلى اسپر شد. ايا متصور است در جنگی که محمد خان استاجلوها تتوانند 
كارى از پیش ببرند» زنی نقابدار برای قلع و قمع دشمن به ميدان برودكه جلو پای خود را 
تمی‌تواند ببیند؟ 

۳-بعضی از مررخین گفته‌اند: زن شاه‌اسماعیل اسیر شد و با دادن فديه به ايران آمد. 
مگر در چند مترى ایران قرار داشت که با آزاد شدن بتواند خانه‌اش را بشناسد؟ مگر 
صدها کیلومتر فاصله تداشت جكونه ممکن بود یک زن غريب و تنها در ميان أن همه 
دشمن يدون حامى » كوه و بیاباتها را پیماید و پیش شوهرش برود؟ شاید اين فضایا باعث 
شد که تقلیل بدهند و بگوبند: می خواستند زن نقابدار را بگیرند و توفیق حاصل نکر دند. 

۴ يعضی ها نيز اغراق کرده. گفته‌اند: سلطان سليم» بهروزه خانم را به چلیی که قاضى 
با تام و نشاتی بود بزئی داد. اما بعد از دو ماه در شورش آماسیه چون چلیی دست داشته 
و شاه اذعان کرد که بهروزه او را اغفال کرده است دستور قتلش را صادر نمود. ولی سلیم 
به بهروزه‌خانم یک دستگاه کالسکه اسبی با ه خواجه‌سرا و يكدسته غلام و پنجهزار 
آقچه بول عثمانی فرستاد و او در آرامش خاطر بود '! (بنقل از نصراله فلسفی ص ۱۱۸) 

۵ مورخین ذکر کرده‌اند که ایرانیها اسیر نداده ولی اسیر گرفته‌اند. ایشان برای 
کمرنگ كردن اين اصل و زیر سئوال بردن حماسه‌آفرینی ابرانیها چنین غزلسرايى 
نموده‌اند» در حالیکه در بعضی از جنگها که زنان شرکت کر ده‌اند در حفاظت و حراست 
خاصی بوده‌اند. پس چگونه متصور است از داخل میدان نبرد در روباروبی نتوانند اسير 
بگیرند ولی از پشت جبهه اسیر بگیرنه أن هم فقط از حرمسرای شاه نه کسان دیگر. 

۶ در کتاب شرح جنگها و تاريخ زتدگانی شاه‌اسماعیا, صفوی (ص ۳۶۳) نوشته 


5 نع الله فلسقی. شمان شن ۸ 0 
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شده که شاه‌اسماعیل سه زن داشت: یکی در همدان و دو تای دیگر در اصفهان که هر 
سه در آن زمان حامله بودند. اين حقيقت را تاريخ بعدی تأبید م ىكند که وقتی 
شاه‌اسماعیل به درگزین وارد شد عزای عمومی اعلام کرد و پرچمها و بيرقها سياه شد و 
بر همه شان کلمه قصاص نوشتند. در همان موقع یکی از زنان شاه پسری بدنیا آورد 
اسمش را القصاص گذاشتند و بعدها به «القاص میرزا» ملقب گردید (نصراله فلسفی ص 
۹) سپس خود آقای نصراله فلسقی پس از نقل اقوال (ص ۱۳) به اين مطلب اشاره 
می‌کند که از ایرانیان خبر اسارت نقل نشده و تأیید می‌کند که اقوال مذکوره متحصراً از 
تواریخ عشمانی است. حال اگر هنم حضور تاجلی‌خانم را در چالدران قبول کنیم و آذعان 
به گمشدن او بعد از نيرد داشته باشیم دليل پر اسارت او نیست زيرا در تاربخ خوی (ص 
۱) نیز آمده است که تاجلی خانم گمشده بود و در خوی به ملک بیگ خوئی وارد شد و 
او که کشاورزی معمولی بود ملکه را به شاه رساند. 

در بعضی از تواریخ نوشته شده است که تاجلی‌خانم توسط میرزاحسن معمار 
اصفهانی در «درگزین» بشاه تقدیم شد و بياس خدمتش به منصب عألی وزارت و نظارت 
دیوان شاهی رسید و ملک بیگ خوئی نیز در زمان شاه طهماسب بمرتبه امارت رسید. 
پس در صورت صحت این تاریخ» مشخص می شود که زن و مردی از ایراتبان در جنگ 
چالدران به اسارت نرفته و هرجه بوده شهامت و حماسه بوده است. زیرا نیروی 
پشتیبانی و چادر شاه‌اسماعیل بالای تپه‌های شرقی چاندران بود و پای هيجيك از 
تیروهای سلطان سلیم به يشت جبهه شاه‌اسماعیل نرسید و أن جتان از نيروهاى شکست 
خورده شاه‌اسماعیل هراستاک بودند که حتی سلطان سلیم اجازه تعقیب نیروهای 
عقب نشينى شاه‌اسماعیل را نداد. ۱ 

بطور خلاصه متذکر می‌گرديم شاه‌اسماعیلی که اجازه نمی‌دهد شبانه به تویخانه و 
لشگر دشمن شبیخون زده شود و اين کار را خلاف مروت و مردانگی می‌داند چگونه به 
حضور زنان در چالدران و جنگ آنها تن درمی‌دهد. و این در حالی است که شاه‌اسماعیل 


شيعه متعصبی بوده و به حرمت شرکت زنان در جنگ واقف بوده است و از همه مهمتر 
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حضور مجتهد شبستری و سید صدرالدین شیرازی قاضی عسگر قلم سرخی است بر 
ادعاهای بیگانگان. 

اگر هم چنین بود شاه‌اسماعیل در نامه‌ای که از درگزین به سلطان سلیم نوشته قطعاً 
اشاره ترخیص زنش را می‌کرد و حال آنکه چنین نیست. 

نتيجه اينكه جناح چپ سواره‌نظام سياه عثماتی از حمله شاه‌اسماعیل و جناح راست 
غزلباش از سياه عثمانى متلاشی شدند. از سواران قزلباش محمدخان استاجلو؛ 
ساروبیره قورچی‌باشی؛ حسين بيك لله حاکم خراسان ‏ مير عبدالباقی وکیل ‌السلطته 
میرسید شریف صدر قاضی عسگر خلفا بیگ حاکم بغداد. سید محمد کمونه 
تقيب الا شراف نجف» سلطان علی‌بیگ؛ حمزه یک کوسه سردار بیگ حاکم بردعه و 
گنجه و برادر اغرنوارخان حاکم مغان» و از سرداران عثمانی نيز حسن ياشا أميرالامرأى 
روم ایلی» حسن آقا سنجق بيك موره» علی‌بیگ مالقوج اوغلی؛ سنجق‌بیگ صوفيه 
نورعلی بیگ سنجق بیگ سلستره» سليمان بیگ سنجق بیگ پسر برزنده» محمدبیگ 
سنجق بیگ قره‌سی؛ اویس بیگ ستجق بیگ قیصریه. اسکندر بیگ يوسف اوغلی 
سنجق‌بیگ نیکوبی: قارلى اوغلی سنجق ببگ شهری؛ مصطفی بیگ میخال اوغلی و 

شاه‌اسماعیل بعد از غروب آفتاب با بيست و سه هزار و پانصد کشته بدون دادن اسیر 
و گرفتن ۱۹۰۰ اسير از دشمن از میدان جنگ بيرون شتافت. در آن هنگام برخی از 
لشكريان عثمانی در صدد تعقیب نیروهای ایرانی برآمدند. اما سلطان سلیم اجازه نداد 
زبرا با بدگمانیهایی که داشت در ابن موقع جتان مىانديشيد که ممکن است قزلباشان 
فکری انديشيده باشند, از اين رو با تعقیب فزلباشان از هیچ جانب موافقت نتمود. 

شکست چالدران تأثیر عمیقی در روحیه شاه اسماعیل که تا آن روز شاهد پیروزیهای 
بی در پی بود ایجاد کرد و بعضی‌ها گفته‌اند به میگساری روی آورد. شاه اسماعیل پس از 
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مرگ سلیم چهار سال زنده ماند ' و در صدد جبران شکست چالدران بود ولی روزگار به 
وى فرصت نداد. شاه صفوی در سال ٩۳۰‏ ه. ق که برای شکار به ولایت شکی رفته بود 
بیمار شد و در رجب همان سال در سن سی و هشت سالگی در سراب چشم از جهان 
فرو بست و در اردبیل مدفون گردید. 

از شاه‌اسماعیل نه فرزند باقیماندند که أناث ابشان ۵ تن بودند: ۱. خانش خانم 
؟. بريخان خانم ۳. مهين بانو سلطانم ۴. فرنگیس ۵ زینب خانم و اولاد ذکور 
شاء‌اسماعیل. عبارت بودند از ۴ تن: ۱. طهماسب میرزا ۲. سام ميرزا ۳. القاص میرزا 
۴ ابوالفتح بهرام میرزا. 

پس از جنگ چاندران سلطان سلیم به تبريز عزیمت کرد و چون از نیروی ایرانی در 
هراس بود زياد نتوانست آقامت کند و پس از اندکی توقف. أيران را ترک کرد. 

تاريخ ايران در فرن نهم هجری که مصادف است با زمان پیش از روی کار آمدن 
سلسله صفوی؛ بی‌اندازه مبهم و تاریک است. اوضاع آشفته و هرج و مرج ایران و 
خطرات خارجی که اين کشور را پیش از روی کار آمدن صفویه از ناحیه ترکان- وت رکمانان 
تهدید می كرد اهميت خدمات درخشان شاه اسماعیل را اشکار می‌نماید. وى که 
بتیانگذار سلسله صفویه بود؛ توانست در مدت کوتاهی نه تنها ایران را از آشوب و 
جنگهای داخلی و خطرات بیگانگان نجات بخشد بلکه وحدت سیاسی امروزین اين 
کشور را پی‌ریزی ګند و ایران را بصورت یکی از کشورهای معظم دنیای آن روز درآورد. 

این تحول بزرگ و دامنه‌دار و با ثبات که شهریار صفوی در ايران پدید آورد» اهمیت و 
شخصیت اين مرد بزرگ را در تاريخ روشن می‌سازد. شاه اسماعیل جنگهای زیادی نمود 
و در تمام آنها پیروز شد؛ فقط در جنگ چالدران شکست خورد و آن هم به خاطر کمبود 
نیرو و تجهیزات نایرابر جنگی بود. 

شاه‌اسماعیل يس از شکست جالدران؛ هميشه در صد د تلافی و جبران بود. با ابنکه 
۴ سال پس از مرگ سلطان سلیم زنده بود ولی بخاطر اشتغالات زیادش در ناحیه شرق و 
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کردستان و غیره» فرصت جبران را نیافت. او هميشه لباس سياه می‌پوشید و عمامه به‌سر 
می‌کرد و به دستور وی سادات سیاه‌پوش گردیدند و بر پرچم‌ها که به رنگ سياه بود کلمه 
«القصاص» نقش بست. شاه‌اسماعیل تعصب خاص در اشاعه و پیشرفت مذهب شيعه 
داشت و از مفاخر سیاسی کشور ما محسوب می‌شود. او روزگاری مردانه قد علم کرد 
که سراسر ایران در آتش هرج و مرج و خان و خان‌بازی می‌سوخت و در هر گوشه‌ای 
قبیله‌ای و طایفه‌ای بساط خودسری كسترده و رئيس قبیله بدلخواه خويش میزد و 
می کشت و می بست و می بر د!... 

سرسلسله صفويه از طیعی سخی و بخشنده و همت عالی بهره‌مند بود. أو هتگام 
جنگ. پهلوانی شمشیرزن و تيغافكن بود و در مواقم فراغت و استراحت. به صورت 
صوفی خوش مشربی درم ی آمد. وی دقت زبادی می‌کرد که سپاهیانش از تعدی و ظلم به 
مردم؛ خصوصاً بعد از پیروزی در جنگهاء خودداری کنند و همیشه رعایت عدل و 
انصاف را به سياهيان خود گوشزد می‌کرد. شاهاسماعيل نماز و عبادت و فراشضص 
مذهبیش ترک نمی شد و احکام دینی مخصوصاً امر به معروف و نهی از منکر را سخت 
مراعات می کرد به همین سبب در زمان سلطتت وى با وجودى که ايران همواره عرصه 
پیکارهای مختلف بود لیکن مردم در نعمت و آسایش به‌سر می‌بردند. در زمان أو 
زورگوئی و تجاوز به حقوق ملت قدغن شد و گرفتن باجها و خراجها و مالیات مختلف 
همنوع گردید '. # 


أ. جیب شاملوء تاریم ایران از ماد تا پهلوی. انتشارات بنكان مطبوعاتى شی عليشأة. بهس ATTY‏ 
با پنعانه کاویان» ص FT‏ ۶۹۱۷ 








1 
۵۱ ۴۰۳۸ ۳۵ ۲۹ ۲۰ ۰۱۷ آذربایجان‎ 
۱ ۲۵ ۱۱۳ ۹٩٩ ۳ 4۱ وہ‎ ٦ 


أذربايجان غربی ۶ 
آستارا ۵۰ 
اسيا ۹۹ 
آسیای صغير 4ع ۰۰ 
آغورلو محمد (فرزند اوزون حسن) ‏ ۹ 

۳۰ ۳۹ 
آق جاى ۱ ۹۵ 


أق قوپوتلو ۱۷ ۰۲۰ ۲۲ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۹ ۳۲ 
۴ ۳۵ ۴۰۳۸ ۰۴۶ ۳۹ ۵۲ 


آل بوبه فص ۷۰ 
آماسیه (شورش) ۱۳۸ 
آتاطولی ۰۲۶ ۰۲۸ ۴۷ ۴۹ ۵۰ ۵۷ 344 

۱۴ ٠١۱ 
۸۷ آنکارا (جنگ)‎ 
۹٧ AD آواجیق‎ 
۴۰ ۹ آیبه سلطان‎ 
FY اندال‌بیگ زدده‎ 


ابراهيم بیک ۶ ۳۶ ۴۶ ۴۷ 


ابراهیم میرزا ۰ ۳۶ وې ۳۷ 
ابراهيم کو چک ٢‏ 
این بزار اردییل ۵ 
٠ :‏ ابواالفعح بهرام ميرزا ۱۳۱ 


اوزون حسن 

ایو سعید ۸ TA‏ ۰۳۰ ۳۵ 
احمد پیک ۳۸۳۹ 
احمدياشا دوقه كن اوغلی ۱ 
احمد ياشا ذوقه کی 'وغلی ۴ 
احمد ياشا هرسكلى اوغلى ۴ 
احمد حلابر ۱۸ 
احمد معزالدوله ۶۹ 
الط Ny.‏ 
ارجوان ۰ 


اردییل ۲۱ TA CTA‏ ۳۴ ۳۷+ ۳۵ بحلل ۴۹ 
دق ۱۱ ۰۱۱۵ ۱۳۳۱ 


ارزروم ۳۶ 
ارزنحان ۰ دث اش ۰ ۱ 
ارس (رود) A‏ 








۱۳۹ 


ارمنستان FAA‏ 
ارویا با ۹۹ 
ارو میه ٩۱ ۸۹ AD‏ 
ازيكان ۱ 
اسپان (فرزند فرایوسف) ۱۸ 
استاجلو (ایل) ۴۶ ۰۵۰ 4۵۱ ۱۱۴۱۰۵ 
استانبول ‏ ۲۶ ۰۳۹ ۰۸۷ AV‏ ۰۱۲۲ ۱۲۷ 
اسكتدر (پسر فرایوسف) ۱۸ 
اسکندربیگ بوسف اوغلی (ستحق بک 
نیکوپی) ۱۳۰ 
اسكندرياشا ۱۴ 
اسکندرون ۶ 
اسماغیلیه (فر قه) ۷۱ 
اشتن متز ۹۵ 
اصفهان ۰ ۱ ۱۲۹ 
اصلان ۹٩ AF _AF‏ ۹۴ ۱۱۳ ۱۱۴ 
اصطخر ۸ ۴۶ 
اغر نوارخان ۱۳۰ 
اغلوعنمان آغا ۱ 
افشار (ایل) ۶ ۵۰ 
البرز ( کوه) ۳ 
الجایتو (سلطان محمد خدابنده) ۰ ۷۱ 
القاص میرزا ۹ ۱۳۲ 
الکساندر نش 
اللهیار افشار ۱۱۳ 
الوند میرزا بايتدرى ٩‏ ۰۴۰ ۰۵۲ ۵۳ 
الیاس یک ۹ ۵۲: ۱۲۳ 


شاه اسماعیل ال و جنگ چالدران 
امير ژگر با ۵۲ 
امير سید شر يف ۳ 
امير سيد شیرازی ۶۷ 
امیر سید پوس ۲ ٩۴‏ 
امير عبدالیاقی ۱ 2 ۴ ۶ ۱۱۳ 
امین ریاحی: محمد ITY‏ 
انزيوللو 2۶ 
اتوش ۱۶ 
اوبه جراح ٧‏ 
او رخان ۹۹ 
اوزون حسن AA AA‏ ۳۶ ۰۳۲ 


۴۶ ۴۰ ۵۳۹ ۰۳۷-۵ 

اویس بيك (سنجق پیگ قیصریه) ‏ ۱۳۰ 
ايج اوقلان ۱۱۳۰۰۶ 
اپران AY ۵۰ ۵۴۰ ۳۰ ۰۲۸ ۰۲۶ ۰۱٩‏ ۵۳ 
مض ۶۷ ۷۱۶۵۹ AA LA LAA CAF AD‏ 
۵۸ ۵ ۰۱۱۶۲۲ ۰۱۱۹ ۱۲۱ 


۱۳۱-۱۲۳ ۲ ۳ 


ایغو اوغلی ۳۹ 
ایلدروم با يزيد ۰ ۳۹ ۸۷ 
اینانلو ۹ 
نب 
باباالياس ۱۵ 
بادكوبه 0٢‏ 
با کو ۵۲ ۵۷ 
بازرگان ۹۷ 
بالکان AA‏ 


فهرست اعلام 
باته ۶ 
بایستقر (سلطان يعقوب) ۳۸ ۳۹ 
بایندری (ایل) ۳ ۳۹ 
بحر ين ۷٧ FY‏ 
براوان» ادوارد باع 
بردعه (مكان) 1۳ 
بوزنده ۱۳۰ 
بغداد ۸ ۵ شث ۶۹ ۱۳۰ 
بغز (کوهستان) ۳۹ 
بهارلر روملر ۵۰ 
به به چیک ۹۷ 
بهروزه خانم ۶ 2 ۳۸ ۱ 
بيات (ایل) ۴۶ 
بيرام بيك قرامانی ۳۹ 
بيرم خو اجه ۱ 
بين التهرين نن ۳۸-۶ 
نيا 
پربخان خانم ۱۳۹۱ 
يلدشت ۷ 
پیربداق (پسر فرایوسف) ۱۸ 
پیره بيك چاوشلو ۵ 
ت 
تاجلو (دختر خلیل شروانشاه) ۳۵ 
تاجلر بیکم ۱۷ 
تاجلى خانم ۶ ۱۳۸ 


۴۰ - ۳۷ +۳۵ TA ۰۲۸ TF ۸ ۰۱۷ سر بر‎ 





۱۳۷ 


۴ 0 ان ۵ ۹ ۸ .خف بأل ۱۰۵ 


۱۳۱ ۷ 

تيه كبود ۲۰۷ ۲۲ ۱ 
تركان أناطولى ۷1 
ترکستان " 
ترکمصنترکمن ها ۱۷ ۰۲۰ ۰۲۷ ۲۸ TF‏ 
۸ ۴۷ ۱۲۳۳۱ 

تركيه 4۵ ۹۷ 
تلكو (ایل) ۶ ۸۰ ۵۱ 
تلكو ( كوه) A‏ 
توروس (کوهستان) AY‏ 
تیمور لنگ WI ۵۰:۲۰ AA AY‏ ۸۷ 
تیمرری» تيموريان ۷۰۱ 

5 
جانيق ۶ 
جبل عامل ۷۷ ۷۱ 
جلايرء جلایری ۷ ۱۸ 
جمال الدين حسن بن مطهر حلى ۷٧۰ ١‏ 
جمالالدين محمد استر ابادى باع 
جمال الذین میرانشاه ۱۷ 
جون بارک ۱۵ 
جهانشاه ۸ "لک ۰۲۷ ۰۲۸ ۵۱ 
جهانگیر (برادر اوژون حسن) ٠‏ 
3 


جالدران (مكان) ۵ ۹۴ ذف باق حرق 
۳ ۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۱۳۷ ۱۲۹ 


۱۳۸ 


چالدران (جنگ) 


۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۱۰ ۸۵ 


۱۳۱ ۱۳۰ ۰۷۱ ۲۷ +۱ ۲۱-۱ ۷۵ 


حذيفه یمانی 


حسن آقا (ستحق بیگ‌موره) 


0۰ 
TT TY ٣۶ 
۱۲۸ 


۶۹ 
۱۳۰ 


حسن بیگ ۰۲۷ ۴۶ ۰۲ 3۴ ۰۰۵ ۱۱۳ 


حسن پاشا 


حسن قراچماق لو 
حسین بيك لله 


حضرت رسول اكرع (ص) 
۴ لق FA‏ ۲۵ ۱ 


حضرت علی (ع) 
حصرت عیسی 
حلب 

حليمه بیگی 
حمدالله خان سالار 
حمزه پیگ کر سه 


۱ ۲۵-۱ ۲۲ ۷۱۹-۷ 
۱۳۰ ۰۱۷۱۳ ۴ 


حسنعلی (نوره قرا پوسف) 


۲۹ ۱۹ ۸ 
۳ 
۹1 AA 


۱۳۰ 41۱ +۰۳٩۷ ۷ 


“أن ۶۹ 


۹۷ 
۲۶ 
۳۶ 
۹۷ 
۱۳۰ 


۷۹ ات 
۱۳ 
TA TY‏ ۷۳۹ 


شاه اسماعيل اول و جنگ چالدران 


خراسان ۸ TA‏ ۲۹ 
خصراقا أت حكن ۱ 
خلخال 5 
خلفابیگ ۳ ۱۳١‏ 
خليل (حاكم شیروان) ۰۲۸ ۳۵ ۳۶ ۵۱ 
خليل الله - 
خليل بیگ ۱۰۵ 
خلیل سلطان ذوالقدر ۱۰۵ 
خواجه على ۰ ۵ 
خوارزمشاهیان ۷ 


خوۍ ېحفص وہ ۲ وق باق ۰۱۲۷ 


دربتكد 

درگزین 
دریاچه وان 
درياى اژه 
درياى خزر 
درياي سپاه 
دسپينا 

دشت مغان 
دغو با يزيد 
دور ميش خان 
ده ده بیگ طالش 
ديار بكر 


ديلم 


۱۳۹ 


۶۹ ۵۰ 9٩ 
۳۶ 

۳۵ ۳۶ 
۳۰ ۱۳۰ 
پ۹ 

۱۰ ۵ ۸ 
۴۹ 


۴+ FO ۹ ٢٢۷ +۲ ONY 
۱۲۳۹ ۱۰ و‎ ۱۰۲ ATLA 


۴۹ 


ديو سلطان روملو ۵ ١١۱۶‏ ۱۳۲ 
ذوالقدر (ایل) ۶ ۰۳۷ ۵۰ 
لي 
رستم بیگ ۳۸ وى وع 
رستم دییرسال ۳۹ 
رستم قرامانلو ۴۷ 
رستم کلاچرمینه" 11١.45‏ ۱۱۷-۱۱۵ 

۲ ۱۳۵ 
رستم مر زا FF ۹٩‏ ۴۸ 
رشت ۴۸ 
رصاخان میرپنج ¥ 
روم ایلی ۹ ۰۱۰۴ ۱۳۰ 
روملو ۶ 1١58 ٢٢‏ 
ری ۰ لانن 
ر 
زرتشتى ۶۹ 
زنجان ۹۱ 
زین خانم ۱۳۱ 
زيئل پاشا ۴ 
ژیره ۹ 
س 
سارو بيره قورجى  ۹۲٩‏ 4۴ ۸۰۶ ۱۱۳" 


۱۳۰ +۷۱ ۲۳ ۴ 





ساروقيه (مکان) ۵۱ 
ساری چمن ۹۵ 
ساري قمیش ۸۶ ٩۲ AA‏ 
ساسانی (سلسله) ۳ ۷۰ 
ساگردو ۱۳۶ 
سامانیان ۶۹ 
سام میرزا ۱۳۱ 
ساوه ۱۸ 
سبزوار ۷۱ 
سراب ۱۳۱ 
سر بد اران ديا 
سردار پیگ ۱۳۰ 
سرشيى خان ۱۰۱ 
سعدل (قریه) ۵ A‏ 
سعيد ملک شمس آلدین ۱۷ 
سفان اشا ۱۰۴ 
سكمن آباد ۹۷ 
سگبان باشی ۴ 
سلج فان ۷۰ 
سلستره ۱۳۰ 
سلطان ابراهیم ۵۱ 
سلطان جلایر ۱۷ 
سلطان حسن ۳۶ 
سلطان حسین بارانی ۵۱ 
سلطان حسن بایقرا ۷۱ 
سلطان سلیم ۶ 4٩-٩۷ AFAD‏ 


۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۱۱۳ ۰۱۰ ۵ 5١ أ‎ 
۱ ۳۷۱ - ۱۲۳ ۰۱ ۲۳۲ ۲ 


۱۴ 


سلطان سليم خان ياووز "۰ 
سلطان سلیم فانونی ۱۷ 
سلطان على بیگ ۴۸۶ ۰۵۰ ۱۳۰ 
سلطان على افشار ۵ ء ۱۲۴ 
سلطان على مويد سربداری الا 
سلطان محمد دوم "د 
سلطان محمد قائح ۹( ۳۰ 
سلطان مراد ٩‏ ۴۰ 
سلطایبه ۳۷ 
سلمان فارسى ۶۹ 
سليمان شک ۰۳۸ ۱۳۰ 
سنان پاشا ۰۴ 
ستحق سک ۱۷ 
سنندج ۹۱ 
سور ره ۶ ۲۹ ۴۹ 
سهراب ۱۶ 
سيد صدوالذین شیرازی ۵ ۹۷ ۱۳۰ 


سید محمد کموند ۴۳ ۹۴ ۰۱۰۵ ۱۱۴ 


۱۳٣١۰ AYY 

سيد نعمت‌اله جزایری ۹1۷ 
سيد نعمت الله و لی ۱۰۵ 
سپواس ۰ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
سيه تمه وھ ۹4۷ 

ش 

شادى ياشا ۵ ۱۱۴ 
شاملو (ایل) ۶ ۵۱ ۹۸ ۱۲۳ 


شاه اسماعیل ۲ ۳۸ ۴۰ ۹ لانن 





شاه اسماعیل ال و جنگ چالدران 


8ن ۷اغ أبن ٣ب‏ ۲ شا تل ۸د هګ 
۴۲ پګ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۰+ 
۳ ۱۱۷ ۱۱4 ۱۲۰ ۱۲۲ ۱۳۰ ۱۳۲ 


شاهرخ تیموری ۱۸ 
شاه طیماسب 4۹۱ 4۴ ۱۱۵ ۰۱۲۹ ۱۳۱ 
شاه كلدى اقا ۵١‏ 
شاه محمد (يسر كرابو سف) ۱۸ 
شاه نعمت‌الله ولی پ ٩‏ 
سرور 2 
شکی ۱۳۱ 
شوط ۹٧۷‏ 
شيخ اوغلى TY‏ 
شیخ بهایی ٨‏ 
شيخ جعقر ۰ ۱ ۳۶ 
شيخ جمالالدين مطهر حلی ۶۷ 
شيخ جنیذ ۰ ۲۱ ۲۶ TAL‏ ۵۰ 
شيخ حر عاملی ۶۸ 
شيخ حبدر ۰۲۹ ۰۳۸-۳۵ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۹ ۵۱ 
شيخ زاهد گیلانی ۴۵ 
شيخ شمس الد ین لا هیچجانی ۴۸ 
شيخ شمس الدين محمد مکی ۷۱ 
شيخ صفی زبععه) 2۰ 
شيخ صفی اردییلی ۴۵ ۰۴۶ دن 
شيخ عبدالعالی کرکی ۶۷ 


شيخ محمد حسن شبستری ۳ ۰۱۱۳ 
ATA AAD‏ ۱۳۰ 

شيعه شيعيان ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۶ عش لش پاق 
AF ۸۹ LAY ۷‏ ۰۱۴۱ ۰۱۲۹ ۱۳۲ 


ظَ 


TF ۸ شيراز‎ 





قهرست اعلام 

شیر وان ۸ FA FA‏ ۰۵۱ ۵2۷ 
ضهن 

FA صدرالمتالهين‎ 


صعو بف صشرىی ۳۷ ۳۸+ ۰۴۰ ۳۱ ۴۵ ۴۶ 
LOY FA FA‏ حرف FY‏ به أبن كي باق 


۱ ۱۳۲ 
صوفيان ۷۱ ۵۰ 
صوفیه ۱۳۰ 
صولت اینانلو ۹۰ 
ط 

طالش. طوالش ۰ AF‏ ۰۱۱۶ ۱۲۵ 
طاهرخان حیذرانلو ۹۷ 
طبرستان ۳۷ 
طرابوزان ۶ - ۲۸ 
طهمورث شادلو ۱۱۳ 

عالمشاه بیگم + حلیمه بیگم 
عباسیان ۶۹ 
عشمان ۳۰ 
عثمان آغابال يمز ۴ 
عثمائلى ۱۳۲ 


۳۹ ۰۳۵ ۰۲۸ ۲۶ ۰۲۰ عنمانی» عثمانی‌ها‎ 
۰۱۰۳-۱۰۱ ۹۹ AA AF AF ۹۱-۵ 
۱۳۰ ۱۲۶ ۱١ ۲۱۷-۳ 

عراق ۳۹ 


۱۳۱ 


عرای عجم ۷ ۸ ۱ 
عراق عرب ۷ ۷٧‏ 
عزت جایین AÛ‏ 4۰ ۱۰۱ 
عضدالدو له ۶۹ 
حلامه حلی ۷۰ 
على آقا ۳۸ ۴۰ 
على بیگ ۰ ۲ ۱۳١‏ 


علیشاه » سلطان على 
على محمد همدانی ND AF‏ ۰1۱۳ ۱۲۵ 


3 
غرنویان ۷ 
غلامعلی قراباغی ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
TT‏ 

ف 
فارس ۸ ۳۰ ۰۳۵ ۴۰-۳۸ ۱۰۵ 
فخرالمحققین فخرالدین محمد ۷ 
فرخ راد ۴۷ 
فرح بسار ۷ 0۱ 
فرنگیس ۱۳۹ 
فلسفی؛ نصراله ۶ ٢٣۷‏ 
فيروز شاه زرين كلاه ۵ 

ق 
قاجار (ابل) ۶ ۵۰ 


قارلی اوغلی (ستجق بیگ شهری) ۱۳۰ 
قاسم ۳۹ 5 





۱۳۳ 


شاه اسماعیل اوّل و جنگ چالدران 





فاضى محمد کاشی ا 
قاضى نصراله تونى PY‏ 
قباد (نوه فرایوسف) ۸ 
قراباغم ۲۶ دګ ۵ل ۰۹۲-۸۹ ۰۱۰۲ ۱۱۸ 
قرابیر بيك قاجار ۹ 
فراچه محمد ياشأ ۱۴ 
فرادام ۵۱ 
فراعشمان ۳۰ 
فراعين (مكان) ۹۵ 
قراقو پو نلو ها ۷ - ۰۲۱ ۰۲۳ TA‏ 

۷ ۰ ۳۰ 
قرامان ۶ ۱۰۴ 
قرامائلو (ايل) ۴۶۶ 
قرا محمد ۱۷ 
قرا يوسف ٧‏ ۱۸ 
قره ياغ ۱۳۷ 
قره سی 0 
فره‌سو (رود) ۹۹ 
هره صیاالدنشن ۹۵ 
قزل أوزن زرودخانه) ۳۹ 
قزل چای (رودخانه) ۹۵ 


قزلياض ټم PY‏ بې FF‏ نې TA‏ ديق 
۰۵ ۱۰۳ الا ۱۲۰ ۱۲۶ ۱۳۰ 


قزوين AA‏ ۴۰ أل 
تم ۳۷ ۵۳ 
قرلتاى ۱۳۰ 
قرنيه ۶ 


گیعسر به ۰۲ ۷ ۳ ۷ 


ک - گ 
كاترينا ۲۸ 
کاترینوزنو ۵۶ 
کارکیا مپرزا على ۴۸ ۴۹ 
کاشان لا 
کالویو آنس YA YY‏ 
کردستان AA ۴۰ ۰۲٩‏ هگ ۱۰۶ ۱۱۶ 
۱۳ 
کرگان (روستا) ۴۷ 
گر مان ۸ ۳۵ TA‏ ۴۰ 
کرند ۹1 
کلخوران (مکان) ۴۵ 
كليساى طاطاووس ۹۷ 
کومننی ٧‏ 
كيليكيه (معان) ۳۶ 
گرجستان ۸ ۲ ۰۳۵ ۵۲ 
کرگان ۱۷ 
كل اشاقه قف ۹٩‏ 
گلستان (مکان) ۳۷ ۵۱ 
كل وفا ۱۳۳ 
گنجه ۱۳۰ 
گوگ على ۴۹ 
كيلان ۳۵ ۰۳۷ ۴۹ ۸۵۱ ۱۱۶ 
1 
لاصحان FA FA‏ 
لوک (قصيه) 


فهرست اعلام 


ع 

مارتا ۶ ۸۳۸ ۳۶ ۴۸ 
ماردین (مدرحد) ۳۹ 
مازندران ۳۵ 
ماکو ۵ ٩۱۷‏ 
مالقوش او غلی ۱۳۰ 
محقق ثانى FA‏ 
محمد باقر مجلسى FA‏ 
محمد بیگ (سنجق بيك قره‌سی) ‏ .| 
محمد بهادر ۱۸ 
محمد تقى مجلسی FA‏ 
محمد خان استاجلر ٢‏ ۰-۸۸ 

۱۳۰ ۰۱۲۸ ۱۱۴۶ ۰۱۰۵ AA AF ٢۲ 
۵۰ محمد سلطان طالش‎ 
۱۸ محمد شاه (پسر قرایوسف)‎ 
۱۷ محمد عارف‎ 
۱۱۵ ۸۴-۵۰ AA محمد فراباغی‎ 
0۲ ۴۰ ۹ محمد مر زا‎ 
۳۹ محمدی (شاهزاده)‎ 
۵۰ محمدی پیگ ترکمن‎ 
2۲ محمودآناد‎ 
۶۹ سد اتر‎ 
٠١١ مديترانه‎ 
۳۵ مرند‎ 
۵2۷ مرو‎ 
۳۸ مسیح (قرزند اوزون حسن)‎ 
۱۳۷ مسیح بیگ‎ 
۷۰ مسیجی‎ 





مصر ۲۹۶ 
مصطفى باشايغلو چاووش 1۴ 
مصطفی بيك میخال اوغلی ۱۳۰ 
مظفر ۳۹ 
مظنرالد ين شاه ۹۷ 
مغول وپل ۷٧‏ 
مقصود بیگ ۳۵ ۳۶: ۳۸ 
ملا عبدالرزاق لاهيجى FA‏ 
ملامحسن فيض کاشانی ۶۸ 
ملک بيك خویی ۱۳۹ 
منتشا سلطان ۰۵ 
منجم پاشی ۱۷ 
منصور بیگ ۳۸ ۴۶ 
مهین باتو سلطائم ۱۳۱ 
ميانه 4١‏ 
میخائیل اوغلی ۱۰۴ 
مب انشاه ۱۷ 
مير داماد FA‏ 
ميزرا ابوبكر ٧۷‏ 
میرزا حسن ۱۳۹ 
ميرسيد شريف الدين صدر ‏ ۱۳۳۰۱۰۵ 

۱۳۰ 
مير على شیرنوایی ۷۱ 
میرفندر سکی FA‏ 

5 

تشحو آن ۰ ٢ه‏ 





۳ شاه اسماعیل اول و جنگ جالدران 

تصریه (مدرسه) ۳۰ هر ات ۳۹:۸ 

نظاءالدين مير عبدالباقی وکیل‌السطنه ۷ همدان ۸ ۰۳۰ ۱-۸۸ ۱۲۹ 

۵ ۳ ۰ ۱۳۰ همدم پاشا ۱۰ 

نور على بیگ ۳۰ هویزه ۷۱ 

ثور على خليفه روملو ۸ ۱۰۵ برد ۳۹ 

نول ویچارد ۱ ۱۱۳ يعقرب (فرزند اوزون حسن) ۳۵ ۳۹٣‏ ۴۶ 

نیشابور ۳۹ بنى چری ۰٩۹۸‏ ۰۱۰۵-۱۰۲ ۰۱۱۴ 

نیکویی (معان) ۴ ۱۳۰ ۰ ۷۲۲ ۱۳۳ 

بوسف (پسر اوزون حسن) + f‏ 

و هی بوسف مپرزا بایندری ۹ ۵۲ 

وجیه سعدالدین 118 يونس اورخان 4 
ورساق (تیره‌ای از ترکمن‌ها) ۰ ۵۰:۲۶ 





ماخذ و متابع 


)١‏ روملو؛ حسن. احسن التواريخ. به سعی و تصحيح چارلس نارمن سيدن؛ تصحيح 
عبدالحسن نوایی» انتشارات بایک» ۱۳۵۷. 

۲) خواندمیر غیاث‌الدین. حبیب‌السیو؛ ج ۴ تهران؛ کتابخانه فيای ۱۳۳۳. 

۳ واله اصفهانی. محمد یوسف. خلد برین. په کوشش میرهاشم محدث. تهران؛ 
بنياد موقوفات دکتر محمود افشار ۱۳۷۲. 

؟) فزوبنی» ابوالحسن. فوائدالصفویّه تصحیح دکتر میراحمدی» تهران؛ موسسه 
مطالعات و تحقیقات قرهتگی» ۱۳۶۷. 

۵) میراحمدی. مریم. دين و دولت در عصر صفوی, تهران. انتشارات امیرکییر 
۱۳۶۹ 

#) میرخواند میرمحمدین‌سید برهان‌الدین. روضةالصقاء نصراله صبوحی. 
انتشارات خیام ده جلد شهرپور ۱۳۳۹. 

۷ رحیم‌زاده صفوی. شرح جنگ‌ها و تاريخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی. تهران 
جاب افست گلشن» ۱۳۴۱. 

۸ بیاتی. خانبابا. تاريخ نظامی ایران جنگهای دوره صفویه. تهران ستاد بزرگ 
ارتشتاران. تهران» ۱۳۵۳. 

٩‏ اشتن منز جون بارک. شاه جنگ ایراتیان در چاندران و بونان» ترجمه ذبیح‌الله 
منصوری. تهران؛ انتشارات مجله خواندنی‌ها؛ ۱۳۴۳. 





۱۳۹ شاه اسماعيل ال و جنگ چالدران 





۰) طاهری ابوالقاسم. تاريخ سیاسی و اجتماعی ايرا تهران شرکت سهامی 
کتابهای حبیبی آبا همکاری موسسه انتشارات فرانکلین ]؛ ۱۳۴۹. 

۱ سوم فاروق. نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی, ترجمه 
دکتر احسان اشراقی و دکتر محمدتقی امامی؛ تهران نشر گستره» ۱۳۷۱. 

)٢‏ هينتس» والتر. تشکیل دولت ملی در ایران» ترجمه کیکاوس جهانداری تهراد» 
خوارزمی جاب دوم با تجدید نظر دیماه ۱۳۶۱. 

۳) باستانی پاریزی» محمدابراهيم. سیاست و اقتصاد در عصر صفوی, تهران 
صفی علیشاه» چ چهاری ۱۳۶۷ 

۴) زرگری نژاد. غلامحسینء تاريخ سیاسی اجتماعی ايران يعد از اسلام دفتر 
تحقیقات و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش» شرکت جاب و نشر ایران. 

۵ فهرست راهنمای اسناد صفویه. مدیریت پژوهش و تحقیقات سازمان اسناد 
ملی ایران. تهران ۱۳۶۹ 

۶) سفرنامه کروسنیسکی, یادداشت‌های کشیش لهستانی عصر صفوی. ترجمه 
عبدالرزاق دنبلی مفتون تصحیح و مقدمه مریم میراحمدی, تهران» توس جاب اول 
ATF‏ 

۷ ) فلسفی» نصراله. جند مقاله تاريخى و ادبىء انتشارات وحید تهران ۱۳۴۸. 

۸) خواندمیر» امیر محمود. ايران در روزكار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوی. 
بكوشش غلامرضا طباطيايى» تهران؛ بنیاد موقوفات دكتر محمود افشاره ۱۳۷۰. 

8 اوزون جارشلىء اسماعيل حقى. تاريخ عثمانى از فتح استانبول تا مرگ سلطان 
سليمان قاتونی» ترجمه دكتر وهاب ولىء تهران ج ۰۲ موسسه مطالعات و تحقيقات 
فرهنگی. 

۰ فلسفی» نصراله. زندگانی شاه عباس اول ج ۲ تهران دانشگاه نهران, خرداد 
ماه ۱۳۴۷. 

۱ شیبانی نظام‌الدین مجیر. تشکیل شاهنشاهی صفویه و احیاء وحدت ملی» 





مأخذ و منابم 








تهران دانشگاه تهران ۱۳۴۶ 

)٢‏ گرانتوسکی و دیگر نویسندگان روس. تاريخ اپران از دوران باستان تا پایان 
سك ه هیجد هم ميلادى. ترجمه کریم کشاورزه تهران؛ پیام» ۱۳۵۳ 

۳) باستانی پاریزی محمدابراهيم. شاه‌منصور (پهلوان گرز هفده من) تهران؛ 
ابن سینا ۱۳۴۸. 

)٢‏ مینورسکی. سازمان اداری حعومت صفوی. ترجمه مسعود رجب‌نیا‌تهران» 
¥ 

۵) ریاحی, محمدامين. تاريخ خوی» تهران» توس ۱۳۷۲. 

۶) مدرس طباطبائی؛ حسین. فرمان‌های ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو. قم. 
حکمت؛ ۲ ۱۳۵. 

۷) تاح‌بخش, احمد. تاريخ صفویه انتشارات نويد شیراز» ۱۳۷۳. 

۸) نوابی؛ عبدالسین. اسناد و مکاتبات تاریخی ايران؛ تهران؛ بهمن ۱۳۵۶. 

9) ترابی طباطبایی» سیدجمال. سکه‌های آق‌قویونلو و وحدت حکومت صفویه 
در ایرات. 

۰ آراسلی؛ حمید. شاه‌اسماعیل خطائی س س علملیر! کادمیاسی ره داقتوری 
چاب علم» نشریاتی بایی؛ ۲ ۱۹۷. 

۱) بررسی‌های تاربخی» شماره ۴ء شماره مسلسل ۶۵ مهر - آبان ۱۳۵۵. 

۲۳ دبیرسیافی؛ سيد محمد. تذكرةالملوك. سازمان اداری حکومت صفوی با 
تعلیقات مینورسکی بر تذکرةالملوک؛ ترجمه مسعود رجبنياء تهران؛ اميركبيرء ۰۱۳۶۸ 
TF‏ 

.۱۳۵۸ مرتضوی منوچهر. مسائل عصر ایلخانان, تهران آكاه يهمن ماه‎ ) ٣ 

۴ ابن بزاز اردبيلى. صفوةالصفا با مقدمه و تصحيح غلامرضا طباطبایی مجد 
تبریز تاشر مصحح؛ ۱۳۷۳. 

۵) براوت» ادوارد. تاریخ ادبيات ايرانى از صفويه تا عصر حاضر» ترجمه بهرام 








۱۳۸ شاه اسماعیل اول و جنگ جالدران 





مقدادی. تهران مروارید. ۱۳۶۹. 

۶ شاملو؛ حبیب. تاريخ ايران از ماد تا پهلوی. تهران: صفی علیشام ۰۱۳۴۷ 

۳۷( عالم ارای شاه‌اسماعیل. با مقدمه و تصحیح و تعلیق اصغر متتظر صاحب. 
[مجموعه متون فارسی زیر نظر احسان يارشاطر]ء تهران بنگاه تهران و نشر کتاب! 
۳۹( 

۸) اسکندرپیگ ترکمان. تاريخ عالم آرای عباسی؛ ج ۱ تهران امی رکبیر ۱۳۶۳. 

٩‏ مزاو میشل. پيدايش دولت صفوی ترجمه يعقوب آزنده شرکت افست. 
جاب اولك ۰۱۳۶۳ 

۰ جعفريان. رسول. دين و دولت دوره صفوی. کې انصاریان» جاب اول ۱۳۷۰. 

.۱۳۶۲ ملکم. سرجان. تاريخ ایراف ترجمه میرزا حیرت: تهران؛ دنیای کتاب»‎ )١ 

۲) راوتدی» مرتضی. تاريخ اجتماعی ایران؛ تهران؛ اميركبيرء ۱۳۵۶. 

۳) مشکور. محمد جواد. تاریخ ایران زمین از روزگار باستان تا انقراض قاجاریه. 
تهران» اشراقی» ۲ ۱۳۷. 





دشت جالدرات و ارتفاعات مرزي ايران و تركيه 
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